
 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی
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بهرام رحمانی: بازنده و برنده 
نشست آخوند روحانی با 

گروهی از نویسندگان و 
 هنرمندان کيست!

 
 مقدمه

در نشستی که شامگاه 
 1392چهارشنبه هجدهم دی 

، به 2014برابر با هشتم ژانویه 
دعوت دولت حسن روحانی در 

تالار وحدت تهران برگزار شد 
بخشی از نویسندگان و هنرمندان 

 شرکت کردند. 
در این نشست که با هماهنگی 

معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و نهاد ریاست 
جمهوری تدارک دیده شده بود 
نخستين دیدار رسمی حسن 

روحانی ریيس جمهوری حکومت 
 اسلامی با اهالی فرهنگ بود.

معمولا این نوع جلسات دولتی 

داریوش افشار: جایگزین رژیم 
اسلامی حاکم بر ایران 

 چيست؟
 

سال  35پس از گذشت نزدیک به 
از حاکميتّ ضد مردمی و فاسد 

جمهوری اسلامی، نيروهای 
سياسی برانداز با هر نام، ترکيب و 
یا تعدادی، و با هر برنامه ای، هنوز 
نتوانسته اند جایگزینی را برای این 
سيستم حکومتی جنایتکار، راهزن 

و فاسد به پيشگاه مردمان 
رنجدیده ميهنمان و یا جامعه بين 

المللی ارائه بدهند. جایگزینی که 
هم مورد اعتماد مردم ایران باشد و 
هم توانایی آن را داشته باشد تا در 

عرصه "بازیهای سياسی و 
استراتژیکی" جهانی، از زاویه دفاع 

از منافع ملی ایران، بمثابه یک 
نيروی جدی در عرصه سياستهای 
بين المللی مطرح باشد. واقعيت 

آنست که رژیم حاکم بر ایران، چه 

سعيد اطلس: تاخيری سی و 
ماکت چند ساله در ارایۀ "

 حکومتی اپوزیسيون"
 

بر اساس شنيده هایی با وثوق 
بالا، از اواخر دورۀ ریاست جمهوری 

اکبر رفسنجانی، پای انواع و 
اقسام سرویس های خدماتی و 

) غربی به Consultancyمشورتی (
وزارتخانه های ایران گشوده شد. 
در دو دهۀ گذشته متخصصين این 

نوع کمپانی های خصوصی 
توانستند در عرصه های گوناگون 

آموزشی و خدمات فنی و 
تخصصی، مشتریان ایرانی خود را 
از ارائه راه حل های خود بهره مند 
سازند. از جمله آموزش دادن جنبه 
های مختلف تشریفات اداری مثل 

نشست و بر خاست های 
دیپلماتيک و همچنين رسيدگی به 

ظواهر شخصی مثل آرایش موی 
سر و نحوۀ پوشيدن لباس های 

1392بهمن   1دیدگاه سوم، شماره  

 

علی فياض: نگاهی دوباره به 
 پروژه اصلاح دینی شریعتی 

 
شریعتی، به عنوان یک روشنفکر 
دینی، که خود را از جهان مدرن، 

جدا نمی دانست، و در عين حال 
گرایش دینی داشت، نمی 

توانست، چشم خود را بر دست 
آوردهای علمی بشر ببندد، آنها را 

نادیده بگيرد و رجوع به گذشته را و 
در گذشته ماندن را به ایده های 

اکنونی ترجيح دهد و آز آنها چشم 
پوشی کند. او کسی بود که در 

اروپا تحصيل کرده و با چهره های 
شاخص اندیشه و سياست در 

ارتباط بود. ژرژ گورویچ، ژاک برک، 
فرانتس فانون، لویی ماسينيون، 

ژان پل سارتر و ...، کسانی بودند 
که در شکل گيری اندیشه وی 

نقشی غيرقابل انکار داشتند. البته 

 -عزیز فولادوند: اسناد آزادی 
گذری بر کشاکش انسان برای 

 دستيابی به آزادی
 

 مقدمه
متن حاضر سيری است در 

و  «اسناد آزادی»تاریخچۀ زایشِ  
رواداری دینی. مقاله به این نکته 

باور دارد که تلاشهای جمعی 
انسان بطور عام، حيات فرهنگی 

ما را رقم زده است. دستاوردهای 
بشر در تمامی عرصه های زندگی 

همچون نقاشی، موسيقی، 
معماری، پيکر تراشی، ادبيات، 

فلسفه وسياست تفاخر این قوم 
یا آن سرزمين نيست. آحاد 

انسانی در سراسر کره ارض با 
تلاشهای کم یا زیاد خود سهم 

خویش را در این مهم اداء نموده 
 اند.

ميلاد مختوم: غوغای "برد ـ 
 برد" مرغ تخم طلای ولایت

 
بالاخره سران رژیم ضد بشری 

جمهوری اسلامی زیر فشارهای 
کمرشکن تحریم های اقتصادی و 

در هراس از انفجار خشم مردم 
در اثر بحران تحت ستم ایران 

های فراینده سياسی و 
اجتماعی، مشکلات معيشتی و 

تورم و گرانی سرسام آور در 
نهایت ذلت به یک توافق موقت با 

تن  5+1کشورهای موسوم به 
دادند و رؤیاهای هسته ای خود 
را لااقل برای مدت زمان اجرای 
این توافق شش ماهه به گور 

سپردند. آخوند حسن روحانی، 
گماشته کنونی ولایت فقيه در 

رأس قوه مجریه رژیم، در نامه ای 
به ولی فقيه جنایت پيشه از این 

چندیست که نگاه به تغيير رژیم در ایران 
دچار بازنگری شده است، بخصوص پس 

جمهوری ”  نرمش قهرمانانه”از آغاز 
 اسلامی.

برخی از فعالين سياسی دلسردانه به 
این نتيجه رسيده اند که اپوزیسيون 

خارج از کشور ضعيف و ناتوان شده، و 
رژیم، قدارتر از آنست که محاسبه می 

شده است. به نظر این هموطنان، 
سرنگونی تماميت نظام امریست غير 
ممکن، و هرگونه فعاليتی می بایست 
در راستا و هماهنگ با مبارزات رهبری 

 شده در داخل کشور باشد.
همکاران دیدگاه سوم، سرنگونی 

تماميت جمهوری اسلامی را با حضور 
ملموس آزادیخواهان در صحنه برای 

سمت و سو دادن خيزش های 
خودجوش مردمی امکان پذیر می دانند؛ 

اما سرنگونی را تنها برای سرنگونی 
 نمی خواهند. 

اهداف عاليه آزادیخواهانه، تنها با گذار از 
خودآگاهی عمومی، ارتقاء فرهنگ 

مبارزاتی، و تحمل دیدگاه مخالف امکان 
پذیر است. به باور ما، گفتمان سازنده و 
فعال، آزادی اندیشه، بيان و مطبوعات، 

از اصول پایه یک جامعه سالم هستند؛ و 
بدون باور عملی به آزادی های فردی و 
شهروندی، بدون باور عملی به عدالت 
اجتماعی و بدون باور عملی به تحمل 

دگراندیشان، امر سرنگونی، به تنهایی 
یک فعل رفورميستی است که به 

 استبداد در شکلی متفاوت می انجامد.
به نظر ما، اپوزیسيون خارج از کشور با 

یک برنامه مشخص و هماهنگ، می 
تواند فراتر از یک گروه فشار مداخله گر 
باشد. سرنگونی، بدون در نظر گرفتن 
نقش آفرینی مليوّن لائيک و نيروهای 

چپ و سکولار در تشکيل جبهه وسيع 
آزادیخواهان، اگر هم موفق شود، نمی 

تواند تضمين کننده ایرانی آباد و آزاد 
بشود. حضور و همبستگی تلاشگران 
برای احقاق حقوق سياسی و مدنی، 

نه تنها خواست های تهيدستان و 
آسيب دیدگان جامعه را برجسته می 

کند، بلکه نوید دهنده کثرتگرایی و تعامل 
 در ایران فردا است.

دیدگاه سوم بر حضور فعال رسانه ها، در 
ارائه نقطه نظرات تحليلگران، 

-دگراندیشان، و پژوهشگران سياسی
فلسفی، تأکيد دارد. ما بر این باوریم که 

با احترام متقابل، و با متانت و سعه 
صدر، می توان هر نظر و دیدگاهی را 

شنيد، مورد بررسی قرار داد، و با توجه 
به اصول و باورهای خدشه ناپذیر فردی و 

گروهی، دیدگاه های غيرواقعی، 
انحرافی، و مسموم را به چالش کشاند.  

نقش آفرینی رکن چهارم در زدودن جوّ 
نوميدی، در معرفی فعاليتهای نيروهای 

درگير در تشکيل جبهه وسيع 
آزادیخواهان، در ایجاد کانال تماس بين 

شخصيتها و نهادهای سياسی، و ارائه 
برنامه های پيشنهادی احزاب و 

مدنی غير قابل -تلاشگران سياسی
 کتمان است. 

رسانه های وابسته به رژیم اسلامی، 
در یک طرح از پيش برنامه ریزی شده، 

سعی دارند بر این باور که هرگونه 
فعاليتی بی نتيجه و باطل است، دامن 

بزنند. دیدگاه سوم از نقاط ضعف جنبش 
آگاه است و آن را نادیده نمی گيرد، اما 

تلاش رژیم برای ایجاد جوّ نوميدانه را 
دليلی بر وجود نقاط مثبت و تعيين کننده 

جنبش سرنگونی طلبانه ارزیابی می 
 کند. 

همکاران دیدگاه سوم، طبيعتا در کليه 
امور هم نظر نيستند، و در برخی از 

موارد تحليل کاملا متفاوت دارند، اما این 
اختلاف دیدگاهی را گرامی داشته و 

 دیدگاه سوم

کوروش طاهری: وقتی ویترین 
از  -خاطره ها باز می شود 

 تا دکان دلالان! ,مکتب پاکان
 

در خاطرات، روایات، حکایات، و 
سرانجام اسناد و دست نوشته 
ها، مبدا ورود فوتبال به ایران را 

 ”مسجد سليمان”و  “ماهشهر  “
می دانند که بعد ها اهواز، آبادان، 

گچساران، و خرمشهر کانون 
فوتبال ایران شدند؛ ولی دیری 

نپائيد که فوتبال از حوزستان چون 
پرنده ای به دروازه های تهران 

 پایتخت ایران پر کشيد.
چندین دهه از آن زمانی که تهران 

در قواره ای غير قابل مقایسه با 
امروز، از شمال به دروازه دولت، از 

جنوب به دولاب، از شرق به 
کارخانه برق، و از غرب کمی به آن 

سوی چهارراه کالج محدود می 
شد، نوجوانانی به بازی نو پدیده و 

علی ناظر: از خواستن تا 
 توانستن

 
حسن روحانی در اجلاس داووس 

شرکت کرد و طی سخنانی 
کوتاه و حساب شده، بر تعامل 

دولت و رژیم اسلامی تأکيد کرد. 
در این سخنان، که پس از 

ملاقاتش با سران شرکتهای 
کلان نفتی، ادا می شد، حسن 

روحانی بر مسائلی انگشت 
گذاشت که مورد توجه جهان 
تجارت و اقتصاد قرار گرفت، از 

جمله، همکاری با همه 
کشورهایی که رژیم اسلامی به 
رسميت می شناسد؛ دعوت از 

سرمایه گذاران به سفر به ایران، 
و شراکت در پروژه توسعه 

 اقتصادی جمهوری اسلامی.
وی به جهانخواران نصيحت کرد 

 گوناگون
 

 در شماره های آینده
 

 نظرات و انتقادات شما
 در باره مطالب منتشر شده 

 
 گزیده مطالب از رسانه ها

 
 معرفی کتاب

 
 تماس با دیدگاه سوم

irancrises@gmail.com 
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 مازیار رازی

 فریبرز سنجری

 حزب توفان

 سالهء جمهوری اسلامی 34تحليل 
 سوال دیدگاه سوم 5پاسخ به 

 آزادیخواهی، استوار بر آگاهی سياسی

 از ویژگيهای نيروی سرنگونی طلب
 ضدیت سازش ناپذیر با تمام جناح های رژیم •
 صف آرائی منسجم در برابر دشمن •
 بهره گيری از تمام ابزارها و روش ها •
 گسترش پایگاه اجتماعی •
 ارتقاء فرهنگ مبارزاتی •
 احترام به آزادی اندیشه، بيان و مطبوعات •
 باور عملی به گفتمان سازنده و فعال •
 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان •

  دیدگاه سومدیدگاه سوم  
  را از طریق ایميلرا از طریق ایميل  

  به دوستانبه دوستان  
  در داخل و خارج از ایران در داخل و خارج از ایران 

  ارسال کنيدارسال کنيد

همکاری با یکدیگر را بخشی از 
اندیشه حاکم بر ماهنامه می 

دانند؛ اندیشه و دیدگاه همگرایی، 
همسویی، و اتحاد برای 

 سرنگونی.
 

اميد است انتشار ماهنامه دیدگاه 
سوم برای حداقل یک زمانبندی 
شش ماهه، بتواند زمينه ساز 

تشکيل گروه تماس مابين نهادهای 
سياسی و شخصيت های 

آزادیخواه، و ابزاری برای تشکيل 
جبهه وسيع آزادیخواهان بشود. ما 
از کليه شخصيتها، تلاشگران برای 

-نهادینه شدن حقوق سياسی
مدنی، و نهاد های سياسی دعوت 

می کنيم تا ماهنامه دیدگاه سوم 
را بعنوان ابزاری برای بيان 

خواستهای خود پذیرفته و با 
همکاری مثبت و مستقيم با ما، 
زمينه را برای برداشتن گامهای 

 مثبت در آینده فراهم آورند. 
 
 دیدگاه سوم را از طریق ایميل 
 .به داخل ایران ارسال کنيد 

 هنر و ادبيات
 

 19صفحه 

 اسناد و گفته ها
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 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  2ص ف حـه    

چه خواستار  رد،مورد انزجار و یا تأیيد جامعه جهانی باشد، چه نقض فاحش حقوق بشر بکند، چه ميليارد ميليارد از ثروتهای ملی ایرانيان را به تاراج بب
مانيکه ا زدستيابی به بمب اتم باشد یا نباشد، از دیدگاه جامعه جهانی، رژیم حاکم بر ایران است! آنچه که برای جامعه جهانی مطرح است، آنست که ت

عمل شوند و رد هيچگونه جایگزینی در سطح ملیّ در برابر رژیم کنونی در تهران عرض اندام نکرده باشد، آنها ميبایستی با واقعيت موجود در مقابل شان وا
 برنامه های خود را برای پيشبرد منافع خود، با همين رژیم تنظيم کرده و به جلو ببرند.

رژیم از ضعف و ین پراکندگی نيروهای برانداز و دامن زدن به اختلافات در اردوگاه نيروهای سرنگونی طلب، تضمينی است برای ادامه حاکميت این رژیم. قدرت ا
و خارج خل پراکندگی نيروهای برانداز تأمين ميشود و نه از نيروی درونی خودش. آخر چگونه است، رژیمی که از کمترین اعتبار و پشتوانه مردمی در دا
ن به بقای چنيبرخوردار است و تنها با زور سرکوب، جنایت و ریاکاری به بقای خود ادامه ميدهد و با ورشکستگی اقتصادی روز افزون روبرو است، هنوز این

م سالار با مردننگين خود ادامه بدهد؟ بطور فشرده، تا زمانيکه نيروهای سرنگونی طلب با هدف مشترک براندازی رژیم جمهوری اسلامی و ارائه یک جایگزین 
يشبرد منافع مردم ه پآن پا به ميدان نگذارند، در به همين پاشنه خواهد چرخيد. اگر هم تحت همين شرایط، دگرگونی هایی در این رژیم بوجود بياید، نه از زاوی

ایی که آنهایران و با دست نمایندگان واقعی آنان، بلکه با برنامه ریزی های حساب شده از سوی سياست ورزان خبره جامعه جهانی و در جهت حفظ منافع 
 این بازی ها را بهتر و با تبحر بيشتر بپيش ميبرند خواهد بود.

لانه و اصولا سئوبه باور نگارنده، بطور کلی، مشکل پراکندگی و ضعف نيروهای برانداز، دیدگاههای انتقاد ناپذیر و تک روانه، برخوردهای ناشایسته و بی م
ين چن مسئوليت ناپذیری، ریشه در فرهنگ اجتماعی و سياسی ما دارد. سيستم آموزشی ایران، چه در رژیم گذشته و چه حال، نقش مهمی را در "پرورش"

ای بزرگنمائی خود بر روحيه ای در ميان ما داشته است و تأثيرات مخرب و همه جانبه آنرا امروز بوضوح ميتوان دید. رشد رقابتهای ناسالم، پائين آوردن دیگران
تمامی در (و نه پيشی گرفتن از رقيبمان به اعتبار پيدا کردن دانش و آگاهی و کسب تجربه بيشتر در خودمان)، "همه فن حریف بودن" و داشتن "تخصص" 
و یا حتا یم رشته ها. حتا اگر هيچ هم ندانيم! آخر، سيستم آموزشی ما بما یاد داده بود که اگر "ندانيم"، ميبایست شرمسار باشيم. اگر "مردود" ميشد
تن"، یک "گناه انس"تجدیدی" ميآوردیم، این یک کسر شأن بحساب ميآمد، و حتا آنرا از پدر و مادر و یا دوستان و آشنایان خود مخفی نگه ميداشتيم! آخر، "ند

 کبيره" بوده و هست. پس ما باید "در مورد همه چيز" بدانيم!
يه روحاگر زنگ انشاء بود، در مورد چند موضوع از پيش طرح شده، هر سال همانها بود! هيچگاه تشویق به تحقيق در مورد موضوعاتی که ميتوانستند 

شتباه ميکرد، مورد ی اپژوهشگری را در ما تقویت کنند نبود. اگر زنگ دیکته بود، آقا و یا خانم معلم از روی کتاب فارسی ميخواند، و ما مينوشتيم و اگر شاگرد
م تا از خود ردیتمسخر دیگران قرار ميگرفت. اگر تکاليف خود را انجام نداده بودیم، به گوشه کلاس درس فرستاده ميشدیم و یک پا و یک دست را به هوا ميب
ن یک خط شيدمضحکه ای را بسازیم که دیگران از آن "درس" بگيرند. حتا زمانيکه "مشق" شب را نوشته بودیم و "تکليفمان" را انجام ميدادیم، معلم با ک
رسه ای آموختيم مد بطلان بر روی صفحات کتابچه مان هر آنچه را که انجام داده بودیم به "هيچ" مبدل ميکرد. تحقير و پائين آورده شدن انسانيتّ را از همان

توشه ای را ان که ميبایست نهال های سازندگی در آینده آن مملکت را آبياری ميکرد. پس جای هيچ تعجبی نيست که امروز، به این روز افتاده ایم. ما همچن
 بر پشت حمل ميکنيم که ميراث دوران کودکی مان است و سفت و محکم به آن چسبيده ایم و آنرا نسل به نسل با خود حمل ميکنيم.

باشد ده در مورد ضعف سياسی هم بهمين گونه بوده است. هيچگاه حزب و یا سازمانی که از بطن مبارزات اجتماعی با روشنگری "روشنفکر" تدارک دیده ش
گسترده  حزبرا نداشتيم. آن سازمانهای سياسی هم که مجبور به جان فشانی اعضای خود شدند تا راهگشای آزادی باشند، دقيقا بخاطر نبود یک نيرو و یا 

قدرت سياسی سياسی مردم را از حلقوم حاکمان بيرون بکشد و نمایندگان واقعی مردم را به -و قدرتمند مردمی بود که بتواند مطالبات آزادیخواهانه و صنفی
 دست دادیم.        از بنشاند. دریغ که در همين کارزار، چه در رژیم گذشته و چه بعد از آن، بهترین، صادق ترین و وفادار ترین مبارزان آزادی برای ایران را 

آماج حملات  را اما چاره چيست؟ در وهله اول باید به این باور داشته باشيم که ما دارای ضعف هستيم. به اشکالات و ایرادات خودمان پيش از آنکه دیگران
اشتباه کردن هراس  از خود قرار دهيم واقف باشيم و به اینکه خود را "تافته جدا بافته"، "همه فن حریف" و یا "استاد همه چيز" بدانيم، یکبار دیگر فکر کنيم.

ست پيدا ت دنداشته باشيم. تمامی متفکران تاریخ بشریت، اشتباه هم کرده اند، اما سر آخر با پی بردن به اشتباهات شان و نقد خود بوده که به موفقي
باشد و نه دامن زدن به اختلافات و یا خُرد شمردن نظرات دگر اندیش.  پيدا کردن راه حلکرده اند. باید روحيه ای را در خود پرورش دهيم تا برای رفع مشکل و 

را در خود پرورش ميدهند و در یک چنين مسيری قدم ميگذارند، کار گروهی و دستيابی به خرد جمعی را نيز ارزشمند  پيدا کردن راه حلآنهایی که روحيه 
نه بدست آوردن و  ميشمارند و رسيدن به هدف را پاره ای از تلاشهای خود در یک کار گروهی ارزیابی ميکنند؛ چرا که پيدا کردن راه حل برایشان اولویت دارد

، حل "شهرت و افتخار" فردی بيشتر. اگر فردی در یک چنين گروهی، یک ضعف مشخص هم داشته باشد، دیگران بمنظور موفقيت گروهی و دستيابی به راه
 سعی در کمک به از ميان برداشتن آن ضعف مشخص در آن فرد ميکنند تا بر هر نوع ضعف در راستای رسيدن به هدف جمعی چيره شده باشند. 

تقر شود. ما مس ما ميتوانيم و باید خود را متشکل کنيم. جمهوری اسلامی باید به پائين کشيده شود و حاکميت مردم سالار و آزادی باید در ميهنمان ایران
برای سرنگونی  پيدا کردن راه حلدر امور سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داریم که خواهان  متخصص و پژوهشگرنياز به گروههایی متشکل از افراد 

ای گوناگون ل هو ارائه جایگزین برای رژیم جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی هستند. این گروهها (بخوان اتاق فکر) ميتوانند نطفه های دستيابی به راه ح
آنان را اد برای پيشبرد منافع سياسی، اقتصادی و استراتژیکی ميهنمان باشند و از یکسو، با ارائه راه حل های واقعی و ملموس به پيشگاه مردم، اعتم
ياست در ه سبمثابه جایگزین بالقوه سياستهای ریاکارانه و مخرب رژیم حاکم بر ایران کسب کنند، و از سوی دیگر به جامعه جهانی نشان دهند که در عرص

ه حل ها ميتواند مورد بهره را ایران، این تنها رژیم جنایتکار حاکم بر ایران و یا تنها یک یا دو جناح درون آن نيستند که ميتوانند مطرح باشند. دستيابی به اینگونه
های آن بر یه برداری سازمانها و یا احزاب سياسی قرار بگيرد که خواهان سرنگونی و جایگزین کردن رژیم با یک سيستم حکومتی مردمی و آزاد هستند که پا

 مبنای علمی، پژوهشی و تجربی بنا شده است.  
 خوشبختانه، به باور نگارنده، جامعه ایرانيان چه در درون و چه در برون مرز، صاحب اینگونه شخصيت ها ميباشد.

 باید یکی شویم یاران!
 

 داریوش افشار
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 داریوش افشار: جایگزین رژیم اسلامی حاکم بر ایران چيست؟

 
  ماکت حکومتی اپوزیسيون"سعيد اطلس: تاخيری سی و چند ساله در ارایۀ "

 امروزی به تن وزیران بسيجی و دیگر مقامات طراز اول رژیم. 
اند. بنا  ودهاما متخصصين خارجی علی رغم ارائۀ موفقيت آميز خدمات  فوق، در رابطه با سامان دهی اقتصاد بشدت بيمار کشور، هميشه با ناکامی مواجه ب

صرف کردند، اما ان به اظهارات یکی از این متخصصين اقتصادی، آنها وقت نسبتاً زیادی را برای پيدا کردن یک سر نخ و یا مبدایی برای شروع تحقيقات اوليه ش
 د. .برنگویا کلاف سردرگُم اقتصاد ایران آنچنان در هم تنيده بوده که بالاخره نتوانستند به رمز و راز اقتصاد ایران پی برده و کاری از پيش ب

لام و د سموضوع فوق را از این جهت بازگو کرده ام، چون که بنظر ميرسد که سرنخ اتصالات و ارتباطات مجموعۀ مخالفين حکومت آخوندها نيز حتی در ح
ن سرنخ، ای عليک معمول، هم سرنوشت همان کلافهای سر در گُم و پيچيدۀ اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی شده است. البته با این تفاوت که برای پيدا کردن

 نه تحقيقات علمی ای صورت گرفته است و نه از طرف کسی از سر نياز، اقدام موثری بعمل آمده است.
سوار شدن بر  بعلت استمرار در آمد های کلان نفتی در کشور، آخوندهای حاکم، احتمالآً دریافته اند که بدون سامان دهی اقتصاد کشور هم، می توانند با  

ی، اگر لامگرُدۀ مردم، همچنان به حيات خود ادامه دهند، اما متاسفانه تجربيات سه دهۀ گذشته گویای این واقعيت است که مجموعۀ مخالفين جمهوری اس
ه جان ، بهمچنان بر تفّرق ادامه دار درون خود اصرار بورزند، و مثل سی سال گذشته برای تعيين تکليف زین اسبی که هنوز اسب اش را کسی ندیده است

رژیم و  بينهم بيفتند، شانس بازگشت پيروزمندانه به وطن را روز به روز با کاهش مواجه خواهند کرد. اگر کسی علایم موجود را در تعادل قوای کنونی 
 مخالفين اش نبيند، یا دچار خوش خياليست و یا اینکه خود نمی خواهد که حقایق را ببيند. 

 اهمّيت گفتمان سياسی و رابطۀ آن با درک دمکراسی و پلوراليسم
ه شده و در وشتبدون اغراق تا کنون دهها مقالۀ کوتاه و بلند از سوی فعالين و تحليل گران سياسی در باب ضرورت ارتباطات فعال، مابين مخالفين حکومت ن

که مُتاثر  یدیمعرض دید عموم قرار داده شده است. بنابراین ضرورتی در تکرار آن نوشته ها نمی بينم. اما در حال حاضر از یکطرف بخاطر شرایط سياسی جد
آخوند  ژیماز عملکرد تحریمهای چند سالۀ بين المللی بر عليه رژیم جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر وضعيت نا بسامان حاکم بر مجموعۀ مُخالفين ر
زان آمادگی مي ها، ایجاب می کُند که نگاهی متفاوت از گذشته به تغييراتِ بوجود آمده در صحنۀ سياسی ایران داشته باشيم. در این ميان سنجش کار آیی و

 اپوزیسيون در مواجهه با این تغييرات، موضوع بحث اصلی این نوشتار است.
 وضعيت امروز رژیم

همچنان در صدر توجّهات مقامات رژیم و مردم ایران  1+5امروزه اخبار مربوط به توافقات اوليه هسته ای بين رژیم حاکم بر ایران و کشورهای غربی موسوم به 
رژیم  رونقرار دارد. چرا که واکُنش های تند جناح های درون حکومتی نسبت به تصميم گيری ها و عملکردهای یکدیگر، حکایت از یک زایمان سياسی در د

 جمهوری اسلامی دارد که دامنۀ فرا گير اش می تواند تا بيت رهبری نيز ادامه پيدا کُند.
ر به یک اتفاق نظر نا ننوشته ای وجود دارد، که آنان را مجبو  -رفسنجانی، خاتمی و روحانی -حقيقت اینست که در کمپ روسای پيشين و کنونی نظام 

وضعيت در  از تقابل رای با ولی فقيه نظام و فرماندهان سپاه می کند. این سه تن از آنجایيکه بنا به مسئوليت هایشان در گذشته و حال، درک واقعی تری
بنابراین از  ند.هم ریخته و فاجعه آميز کشور و آمار و ارقام موجود دارند، خطر را بسی ملموس تر و واقعی تر از دیگر عناصر حکومتی و سپاهيان حس می کن

اعی جتمآنجایی که خود نيز از سرنشينان کشتی طوفان زدۀ جمهوری اسلامی بوده و هستند، برای برون رفتی حتی موقت، از وضعيت شکنندۀ اقتصادی و ا
کمپ  اینامروز کشور، دست به تلاشهای حساب شده و هم آهنگی برای برداشتن موانع موجود زده اند. آنچه که بنظر ميرسد، اینست که تصميم گيرندگان 

 درون حکومتی در جهت رفع این موانع، در چهار حوذۀ زیر فعاليت های آشکار و پنهانی را دنبال می کنند:
 
 تجدید نظر اساسی در روابط بين المللی و بویژه خلاصی از تحریم های نفس گير ایجاد شده  توسط کشورهای غربی  -1
ی با دبه تسليم کشانيدن تدریجی یا راضی کردن خامنه ای برای پذیرش کامل توافقنامه های اسارتبار هسته ای و تن دادن به روابط سياسی و اقتصا -2

 آمریکا (شيطان بزرگ)
 به انزوا کشانيدن جناح موسوم به تنُد رو رژیم و کوتاه کردن دست آنها از مراکز تصميم گيری -3
 شُل کردن طناب دار اختناق و سرکوب و دادن وعده های بدون پُشتوانه، برای تخليۀ خشم روز افزون اقشار مختلف جامعه  -4

 3ادامه ... ص



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  3ص ف حـه    

نند. دليل آنهم کُ  اما در مقابل شان نيز موانع جدی ای وجود دارند که ميتوانند از عملی شدن تمایلات و اهداف این جریان حکومتی  تا ابعاد زیادی جلوگيری
ای ت همُشخص است. جناح به اصطلاح تند روی رژیم، بخوبی می داند که همراه با عادی شُدن روابط سياسی کشور با دنيای خارج و باز شُدن پای شرک
ع نافبزرگ غربی به ایران، آنان اولين قربانيان درون حکومتی، در تعادل قوای جدید سياسی کشور خواهند بود. لاجرم برای حفظ حيات سياسی  و م

 گردند.  1+5گستردۀ اقتصادی خود، مجبور می شوند که مانع به سر انجام رسيدن توافقات هسته ای بين ایران و کشورهای معروف به 
 
 برای درک نظر فوق، نمونه هایی از موضع گيری های جناحين درون رژیم را از نظر می گذرانيم.        

 ( "به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حسن روحانی، رئيس جمهوری ایران، در استان
 ها عليه ایران برطرف شود، چون به نفع آنها نيست." خواهند تحریم ای نمی خوزستان گفت: عده 

ميان یک  های کلی نظام دارند. اختيار برخی از امور با ایشان است. حالا در این ای در سياست کننده "برخی متوجّه نيستند که رهبری نظام، نقش تعيين
های ظالمانه  حریمزنيم تا منجر به لبخند مردم شود. آیا نباید با ت زنيد؟ ما لبخند می ها لبخند می زند که برای چه به غربی شود و حرفی می نفر هم پيدا می

 مبارزه کرد؟
 1392ششم بهمن ماه   - روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت نظام

 .تيم مذاکره کننده و اقدامات آنها را تاييد کرده است ۵+١اکبر هاشمی رفسنجانی:  رهبری نظام ، قبل و بعد از مذاکرات هسته ای ايران و گروه 
ن دهند. نشااز سوی دیگر شاهد واکنُش های تندی از سوی عناصری از جناح مقابل هستيم که تلاش دارند که خامنه ای را مخُالف امضای تفاهُم نامۀ ژنو 

خامنه ای در جلسه ای  ،بطور مثال جواد کریمی قدوسی که عضو کميسيون ملی مجلس رژیم است، مدعی می شود که  پس از امضای تفاهم نامه ژنو
من فقيه هستم و سه بار این متن را خوانده ام و از آن تثبيت حق غنی سازی هسته ای »با حضور سران قوا و تيم مذاکره کننده هسته ای گفته که 

 بدست نمی آید"
توسط امریکا، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، به  5+1ابهامات پيش آمده پيرامون انتشار متن توافق ایران و  رجانيوز: –گروه سياسی 

مردم را متوجه  کاری از نمایندگان کنيم خانه ملت در جریان مذاکرات قرار ندارد و علت این پنهان نحوی که مهرداد بذرپاش اعلام کرد، ما در مجلس اعلام می
 شویم. نمی

نفع ملت و  به نماینده مردم تهران در مجلس با بيان اینکه دليل این پنهان کاری از طرف دولت و تيم مذاکره کننده معلوم نيست، تصریح کرد: اگر توافقی
 سرنوشت کشور انجام شده، پس دليل این نامحرمی مردم چيست؟ )

 
امۀ این تحریم های اد از آنچه که از ظاهر امر بر می آید، رهبر در موقعيت بسيار خطيری قرار گرفته است. از یکطرف به او اولتيماتوم محُترمانه داده اند، که

ا نرمش د تکُشنده ممکن است که به پایان ولایت ایشان راه ببرد و ظاهراٌ رهبر هم از سر استيصال به روحانی/رفسنجانی تایيدیه ای مرقوم فرموده ان
 قهرمانانۀ نظام را به اجرا در آورند.

 
ش از طرف دیگر رهبر معظم، طی سال های زمامداری خود، برای حفظ قداست و جایگاه رهبری اش، مارهایی را در آستين پرورده است، که کشيدن ني

سپاه  به های زهر آگين آنها دیگر به این آسانی ها مُيسر نيست. در کنار آنهم امتيازات بسيار وسيع اقتصادی بویژه در حوذه های نفتی و پتروشيمی
 .پاسداران داده است، که پس گرفتن آنها برایش آنچنان آسان نخواهد بود. این جمع در واقع تکيه گاه و حافظان اصلی ولایت خامنه ای هستند

و  يستمُشگل خامنه ای اینست که چه از موضع رهبری و چه از لحاظ مرتبت آخوندی، از جایگاهی که خمينی در ميان نيروهای رژیم داشت، برخوردار ن
نکند. در اذ لذا در چنين شرایطی ترجيح داده است که موضع روشنی در قبال توافقات هسته ای اخير و مذاکرات رودر روی دولت تحت امر اش با آمریکا اتخ

تی کومحالی که وی می تواند برای کشيدن افسار آنانی که در زمان حيات اش، اینگونه از قول او سخنانی ضد و نقيض انتشار می دهند، شمشير حکم ح
است و موافق یا  1+5خود را از نيام بر کشد و اعلام کنُد که خط کنونی نظام حمایت یا عدم حمایت از توافقات اخير هسته ای بين ایران و کشورهای 

، اما حقيقت اینست که خامنه ای تا همين الان اش هم جام زهر هسته ای را نوشيده استمخالف مذاکرات مستقيم دولت با طرف های آمریکایی است. 
 منتهی مثل خمينی جرئت بيان آنرا ندارد، چون احساس می کند که برایش خالی از هزینه نخواهد بود.  

جيب خالی  با شایان ذکر است که رژیمی که با بر باد دادن ميلياردها دلار ثروت ملی همکنون خزانۀ خود را خالی می بيند، چاره ای جز قبول ذلت ندارد.
ه اش، سالهم که نمی تواند با تعرضات احتمالی نظامی خارجی به مقابله برخيزد! نتيجه اینکه رژیم ولایت فقيه، در هيچ نقطه ای از حيات سی و چند 

ده حتی در بحبوحۀ جنگ هشت سالۀ خود هم تا این حد در موضع ضعف و تن دادن به شرایط کسانی که آنان را دشمنان تاریخی خود می خواندند، نبو
 است.

رفتن  گاما سئوال جدی ای که در اذهان بسياری از ایرانيان مشتاق آزادی می تواند مطرح باشد اینست که، وخيم بودن اوضاع اقتصادی و سياسی، بالا
با که خشم اجتماعی، اختلافات درون حکومتی و حتی شکست توافقنامه های هسته ای لزوماً به سقوط رژیم راه خواهد برد؟ یا آیا ميشود تصوّر کرد 

 تظاهرات اعتراضی ميليونها ایرانی درد کشيده و گرسنه در خيابان های کشور، بساط حکومتی آخوندهای حاکم خود بخود برچيده خواهد شُد؟ 
 يينبنا بر تجربيات گذشته، همۀ معضلات و گمانه زنی های فوق را ميتوان در کادر پيش شرط های لارم برای سقوط یک حاکميت ضد مردمی بسيار تع

 کنند دانست، اما اینها در نبود یک اپوزیسيون فراگير و مورد قبول عامۀ مردم کافی بنظر نميرسند.
فرض، بر در نبود چنين اپوزیسيون قدرتمند و محبوبی که ظرفيت لازم را برای جذب تمامی امکانات و پتانسيل های مردمی و ملی داشته باشد، اگر هم 
حرکت باز  از حاکميت کنونی مجبور به ترک قدرت شود، احتمالآ ارابۀ سرنگونی رژیم بين لایه های دوم و یا سوم این نظام (اپوزیسيون های درون حکومتی)

 خواهد ایستاد.
 چه باید کرد؟

خ این سئوالی است که بيش از سی سال است که بی پاسخ مانده است. در واقع در این سئوال سه کلمه ای، آنچنان بار سنگينی نهفته است که پاس
ین سئوال ه ابه آن نه در حيطۀ دانش و کار تخصصی نگارنده است و نه باور دارم که یک حزب و یا گروه خا ص، قادر به دادن پاسخی جامع و قانع کننده ب

ميسر  گيرکوچک اما در محتوا عميق هستند. پاسخ به این سئوال و عرضۀ راه حلی عملی و حساب شُده، تنها و تنها در پرتو یک وفاق ملی و مردمی فرا 
است. باید توجّه داشت که بلایی که حکومت آخوندها طی سی و اندی سال بر سر مردم ایران آورده اند، مردم را نسبت به جانشينانشان بشدت 

، استحساس و بی اعتماد کرده است. متاسفانه تا کنون در این عرصۀ مهم نه تنها کوتاهی تعجب بر انگيزی از طرف مخالفين جدی رژیم صورت گرفته 
اهداف و  مونبلکه اپوزیسيون هنوز در حيطۀ عمل آمادگی لازم را در پذیرش چند صدایی و دگر اندیشی از خود نشان نداده است. غم انگيز اینکه حتی پيرا

 آرزوهای مشتر کشان حاضر به تن دادن به یک گُفتمان معمولی با یکدیگر نيز نشده اند!
 مُشگل چيست؟

ل قبل سا اگر چه پاسُخ به سئوالِ "چه باید کرد" پيچيده و مشگل است، اما پاسُخ دادن به سئوال فوق آنچنان مُشگل و غير قابل درک نيست. حدود شش
روز سایت  اشتدر نوشته ای تحت عنوان "همبستگی ملی و مُشگلات راه" ویژۀ بولتن بُحران، در این مورد تحليلی ارائه داده بودم که در آرشيو ستون یادد

 دیدگاه هنوز موجود است.  
 بخشی از آن نوشته را در رابطه با سئوال فوق در زیر یادآور می شوم: 

        1386شهریور  -مشکل چيست    
... تا آنجایيکه به گروه های سياسی مطرح بر ميگردد، می توان گفت که همۀ آنها کمابيش از محسنات و امتيازات مثبت یک همکاری 

جمعی، پيرامون سرنگونی رژیم آخوندها آگاهی کامل دارند و مسلمأ از زوایای مختلف به سود و زیانهای استراتژیکی چنين اتحاد عمل 
قت حقيهایی نگریسته و آنها را مورد بحث قرار داده اند. اینکه تاکنون علاقۀ جدّی ای به همکاری با یکدیگر بروز نداده اند، خود بيانگر این 

است که چنين آماده گی ای در آنها وجود ندارد و یا اینکه در محاسباتشان زیانهای ناشی از ورود به چنين اتحادی را بيشتر از سودش از 
 نقطه نظر منافع گروهی و آینده جنبش ارزیابی ميکنند. 

 
الان هم حداقل بخشی از واقعيت همين است که در سطور فوق به آن اشاره شُده است. مُنتهی سازمان ها، گروه ها و فعالين و شخصيت های 

بعمل  نظرسياسی مُنفرد به دلایلی مُشخص از جمله دلایل زیر، شایسته است که در مُحاسبات قبلی خود در مورد سود و زیان همکاری با یکدیگر تجدید 
 دست خواهند داد.از آورده و تغييرات زمانه را از اذهان خود عبور دهند. در غير این صورت قدرت تطابُق خود را با شرایط حاکم بر وضعيت امروز کشور و دنيا 

 تغييرات کليدی کدامند؟
 بالا رفتن سن متوسط مُخالفان سرنگونی طلب رژیم و کمتر شدن توان اثر گذاری آنها 

 شدنتهدید پراکندگی و پاسيویسم بيشتر در بين ایرانيان خارج کشور، همراه با افزایش فعاليت های برون مرزی رژیم و همچنين به درازا کشيده 
 موضوع سرنگونی رژیم

 سر خوردگی نسبی مردم جامعه نسبت به عملکرد های کم بازده اپوزیسيون، بویژه در خارج از کشور.
 اوضاع بسيار متحّول داخلی در طول شش ماه آینده 

هه ی دظهور نسل جدید ایرانی که از عُنفوان جوانی، اپوزیسيون را غالباً در چهار چوب اپوزیسيون های درون حکومتی شناخته و با آرمانگرایی ها
 نسبتاٌ غریبه است 60و 50های 

 گسترش دامنۀ تکنولوژی ارتباطات و رونق گفتمان و دگر اندیشی و به تبع آن افزایش یافتن آگاهی های نسل جوان
 ضاتآشنایی بيشتر تبعيدیان و مهاجرین ایرانی با مُحسنات دمکراسی، سکولاریسم، آزادی بيان، حقوق فردی و شهروندی، رفع انواع و اقسام تبعي

 و استثمار فردی
 وضعيت سياسی و نظامی منطقه ای و بين المللی 

 
 

 ماکت حکومتی اپوزیسيون
ان در ایربا توجّه به تجربّيات گذشته و عنایت به تغييرات فوق، برای بهره وری از ظرفيت های ملی در جهت تحقق بخشيدن به آرزوهای سی سالۀ مردم  

می چند نفره مردرهایی از حاکميت آخوندها، ارایه "یک ماکت حکومتی برای فردای ایران" از سوی کليّت اپوزیسيون، از قدرتمندترین آن گرفته تا یک تشُکل 
 بسيار ضروری بنظر ميرسد.

 
زیسيون، به پوماکتی که در آن هيچ گونه آثاری از فرهنگ و تفکر و عملکردهای ویرانگر و مخرب حکومت فعلی در برنامه ها و فرهنگ و تفکر و عملکردهای ا 

 چشم نخورد و در ضمن نشانگر گلچينی از پارلمان فردای ایران و تحمل دگر اندیشی و سکولاریسم توسط مُجریان این ماکت باشد.    
 

 1392بهمن  12مطابق با  2014فوریۀ  1 –با تشکر  سعيد اطلس 

  ماکت حکومتی اپوزیسيون"سعيد اطلس: تاخيری سی و چند ساله در ارایۀ "



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 

 4صفحه 

و جنجال نه توافق به عنوان "توفيق الهی" یاد می کند و در سخنرانی ها از "تسليم قدرت های بزرگ در برابر ملت ایران" سخن می گوید. ادعاهای شيادا
نها ی تبرانگيز رئيس جمهور آخوندها آنچنان رسوا و بی اساس اند که حتی طرف های مماشات گر هم واکنش نشان داده و اعلام کردند که سخنان روحان
چنان از هم مصرف داخلی دارند! این در حالی است که طرفين این توافق موقت در فرصت های مختلف تفسيرهای متفاوتی از متن توافقنامه ارائه می دهند و

با موافقت  ی وانتشار متن کامل آن خودداری می کنند. پنهان داشتن متن کامل این توافقنامه اوليه امری است که به احتمال زیاد به درخواست رژیم آخوند
يصال و استشش کشور طرف مذاکره صورت گرفته است تا سردمداران رسوای رژیم بتوانند با ادعاهای پوچ و گزافه گویی های خود بر طبل پيروزی بکوبند و 

 درماندگی و ذلالت خود را چند صباحی از چشم مردم ایران پنهان کنند.
 

جستجو کرد.  1392نقطه شروع روندی که در ماه های اخير به توافق موقت هسته ای با غرب انجاميد را باید در جریان نمایش انتخاباتی رژیم در خرداد ماه 
ر پس از به بن بست رسيدن سياست مقابله و سرشاخ شدن با کشورهای غربی که پيامدی جز شقه درونی، انزوای بين المللی و ورشکستگی اقتصادی د

از  ریزاثر گسترده تر شدن تور تحریم ها برای رژیم نداشت، سردمداران رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی به طراحی و اجرای برنامه جدیدی برای گ
نده و وراسرنگونی و تضمين بقای خود و البته فریب مردم پرداختند. نشاندن آخوند حسن روحانی، شيخی که در دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی رژیم پر

غنی سازی شده است، بر کرسی ریاست جمهوری رژیم قرون وسطایی، پس از همه مانورهای فریبکارانه و جنگ های زرگری جنجالی پيش از به روی 
آخوندها این توهم را در دنيا پراکندند که گویا بر خلاف رأی  1392خرداد  24صحنه بردن پرده اصلی نمایش، بخش اول این پروژه "کرنش و فریب" بود. در فردای 

اميد" برگزیده اند. از و  ولی فقيه جنایت پيشه رژیم، مردم ایران در آزادترین و دموکرات ترین انتخابات دنيا! یک شيخ خندان بذله گو را برای ریاست دولت "تدبير
نماها  يونآنجا که بی اعتباری و رسوایی دستگاه های رسمی تبليغاتی رژیم ولایت فقيه مشهور خاص و عام است، سيلی از تبریکات و دعاهای خير اپوزیس

... خلاصه و  و همه باندهای مغلوب و سرخورده رژیم به راه انداخته شد تا همه نگرانی ها و شک و شبهه های ناباوران از خدا بی خبر را یک شبه بزداید
تقد، من اینکه در یک هجوم تبليغاتی گسترده سازماندهی شده با همکاری عوامل رژیم آخوندی که در طول هشت سال گذشته در هزار جلد مختلف به عنوان

رود، فرشته (شيخ  رونمخالف و اپوزیسيون و ... در اقصی نقاط دنيا پراکنده شده بودند، یک بار دیگر در شيپورها دميده شد که دیو (پاسدار احمدی نژاد) چو بي
 حسن روحانی) درآید.

 
اپوریسيون تی دامنه مانورها و هجوم تبليغاتی رژیم آخوندی و عوامل رنگ وارنگ آن در پيش و پس از نمایش انتخاباتی آنچنان گسترده بود که متأسفانه ح

ریاست ان برانداز هم ناشيانه وارد این گمانه زنی های بيهوده و گمراه کننده شد و حذف هاشمی رفسنجانی، روباه کوسه مکار درنده، از ليست متقاضي
ز اعلام نتایج از س اجمهوری رژیم توسط شورای نگهبان را فراتر از مانورهای شيادانه رژیم برای فریب مردم و بازارگرمی در نمایش انتخاباتی ارزیابی کرد و پ

 قبل تعيين شده توسط وزارت کشور رژیم، عنوان نادرست "رئيس جمهور تحميلی" را به شيخ حسن روحانی داد!
 

شيخ حسن روحانی در شرایطی که رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم ها با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه بود، بر کرسی ریاست 
شر في جمهوری آخوندی نشانده شد تا از طریق روابط خود با دلالان سياسی و مماشات گران بين المللی، افرادی مانند جک استراو انگليسی و یوشکا

دی در سال خونآلمانی، راه گریزی برای در رفتن رژیم از زیر فشار خرد کننده تحریم های بين المللی بيابد. طبق گزارش بانک جهانی ایران تحت حاکميت آ
درصد، رکورد دار ميزان تورم در جهان بود. فشار کمرشکن اقتصادی بر گرده اقشار مختلف جامعه، سوء مدیریت و عدم صلاحيت و  40با تورم بالای  2013

شورش های  ش وناکارایی مسئولين و مدیران دولتی، بيکاری ميليون ها جوان ایرانی، گرانی روزافزون و بی ثباتی قيمت کالاهای مورد نياز مردم، خطر خيز
. راهکار رژیم بوداجتماعی در جامعه تحت ستم ایران را بيش از پيش افزایش داده و زنگ های خطر را برای نيروهای اطلاعاتی و امنيتی رژیم به صدا درآورده 

گردنش بر برای خلاصی از طناب داری که نارضایتی روزافزون مردم و خطر خيزش توده های جان به لب رسيده، انزوای بين المللی و تحریم های اقتصادی 
ن در داخل فقاانداخته اند، از یک سو عقب نشينی گام به گام از پروژه اتمی و مماشات با غرب به منظور لغو تحریم ها و از سوی دیگر افزایش سرکوب و خ

 کشور است و این مأموریتی است که شيخ حسن روحانی در حال اجرای آن است.
 

دم تجربه سال های گذشته به وضوح نشان می دهد که به موازات راه اندازی سياست مماشات با کشورهای استعماری موج سرکوب و خفقان بر عليه مر
خبر می  2014ایران نيز گسترش می یابد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخير خود از افزایش جهشی تعداد اعدام ها در ابتدای سال 

در سال يب دهد. بر اساس این گزارش حکومت ایران برای جرائمی که بر اساس قوانين بين المللی جرائم جدی نيستند، حکم اعدام صادر می کند. بدین ترت
 نفر در ایران به دار آویخته شده اند. 40دست کم  2014نفر و تنها در دو هفته اول سال  625در مجموع  2013

 شر،برای هر ناظر بيطرفی روشن است که این ارقام تنها بخش کوچکی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی را نشان می دهند و موارد شدید نقض حقوق ب
به بيرون درز  که آمار واقعی اعدام ها و سایر مجازات های قرون وسطایی که رژیم پليد آخوندی در حق مردم ایران روا می دارد، بسيار بيشتر از ارقامی است

 می کنند.
 

و کمپ  شرفافزایش عمليات تروریستی عوامل رژیم و مزدوران عراقی اش بر عليه نيروهای به اسارت گرفته شده سازمان مجاهدین خلق ایران در قرارگاه ا
ليبرتی در عراق هم بدون شک پيامد همين سياست مماشات با جهانخواران است. شيخ حسن روحانی هم مانند سایر رئيس جمهوران آخوندی دوران 

ا چراغ و بریاستش را با شليک موشک ها به سوی نيروهای سازمان مجاهدین خلق ایران شروع کرد. رژیم ضد بشری در سایه زد و بند هایش با جهانخواران 
اعتبار بی سبزی که از آنان گرفته است، فرصت را غنيمت شمرده و با هجومی گسترده در همه زمينه ها برای نابودی و یا دست کم انحلال و پراکندن یا 

 کردن تنها نيروی جدی اپوزیسيون متشکل و کارآمد خيز برداشته است.  
 

 عشوه های شتری در ميعادگاه سرمایه
    

 20ی سازی غن پس از اینکه بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از تأسيسات هسته ای در اراک، نطنر و اصفهان بازدید کردند و در گزارش خود از توقف
يز در جهت اجرای ا ندرصدی خبر دادند و صحت اجرای سایر موارد قيد شده در توافق نامه ژنو توسط رژیم آخوندی را تأیيد کردند، ایالات متحده و اتحادیه اروپ

ت رئيس شرکموارد این توافق نامه بخشی از تحریم های اقتصادی بر عليه رژیم را برای مدت شش ماه به حالت تعليق درآوردند. بدین ترتيب زمينه برای 
فرصت یافته  نهاجمهور، وزیر امور خارجه و وزیر نفت رژیم آخوندی در چهل و چهارمين اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئيس فراهم گردید تا آ
ی نظام صادو در پيشگاه ناخدایان جهانی سرمایه منابع طبيعی ملت ایران را با عشوه های شتری برای چپاول عرضه کنند و از این طریق از فروپاشی اقت

 ولایت فقيه و در نهایت از سرنگونی رژیم جلوگيری کنند.
  

جلسات سالانه این بنياد در  .ميلادی توسط کلاوس شواب در سوئيس بنيان گذاشته شد 1971مجمع جهانی اقتصاد یک بنياد غير انتفاعی است که در سال 
دیگر  اینداووس شهرت جهانی یافته اند. بودجه این بنياد توسط بيش از هزار شرکت بزرگ بين المللی که عضو بنياد هستند، تأمين می شود. علاوه بر 
ياد اعمال بن شرکت های بزرگ صنعتی نيز سالانه مبالغ هنگفتی به این بنياد می پردازند تا از این طریق در سياست ها و عملکردها و طرح های استراتژیک

تمردان، دولنفوذ کنند. در جلسات سالانه این بنياد در کنار حدود هزار نفر رؤسای شرکت های عضو بنياد، سياستمداران، متخصصين اقتصاد بين المللی، 
می رس روشنفکران و خبرنگارانی که توسط بنياد دعوت می شوند، شرکت می کنند و در مورد مسائل مبرم جهانی به بحث و تبادل نظر می پردازند. هدف

در داووس "نوسازی جهان، پيامدهای آن برای سياست، اقتصاد و جامعه" است.  2014این بنياد "بهبود وضعيت جهان" اعلام شده است. شعار اجلاس سال 
خالفين ز مبه موازات برگزاری اجلاس داووس و در اعتراض به آن جلساتی هم از طرف منتقدین و مخالفين این بنياد، از جمله "داووس دیگر" که تشکلی ا

راليسم ليبسوئيسی جهانی سازی است و "مجمع جهانی اجتماع " و ...  برگزار می شود. از دید مخالفين و منتقدین مجمع جهانی اقتصاد، که اساس آن بر 
ين اقتصادی افسار گسيخته بنا گذاشته شده، تنها منافع شرکت های بزرگ چند مليتی و سایر نهادهای سرمایه داری همچون بانک جهانی و صندوق ب

ه ریزی برای نامالمللی پول را نمایندگی می کند و فاقد هر گونه مشروعيت دموکراتيک است. به بيان ساده کار این مجمع یافتن و عرضه بازارهای تازه و بر
 چپاول هر چه بيشتر این بازارها توسط شرکت های عضو مجمع جهانی اقتصاد است.

 
يل، بطور مب زنگنه، وزیر نفت رژیم آخوندی، پيش از سفر به داووس از چندین شرکت بزرگ نفتی اروپایی و امریکایی، از جمله شل، بی پی، توتال و اکسون
ها و ری رسمی دعوت کرده بود تا وارد معاملات نفتی با رژیم شوند. خبرگزاری مهر از قول زنگنه می نویسد که وزارت نفت حجم عظيمی از سرمایه گذا

راحی کرده ی طفعاليت های فنی را برای بازیافت بيشتر از ميدان های نفتی کشور، توليد بيشتر نفت و گاز و به دست آوردن جایگاه شایسته در بازار جهان
ر ز داست و در این مسير شرکت های بزرگ نفتی جهان می توانند سهم و نقش داشته باشند. زنگنه در ادامه گفت که در نشست صاحبان صنعت نفت و گا

 داووس تلاش خواهيم کرد این موضوع را از نزدیک و چهره به چهره برای مدیران ارشد شرکت های نفتی تشریح و تبيين کنيم.
 

ضو هيئت ، عبسياری از شرکت های اروپایی و امریکایی هم برای بستن قرادادهای سودآور افتصادی با رژیم آخوندی صف کشيده اند. از دید ميشائيل توکوس
نایع اتومبيل ر صرئيسه اتاق بازرگانی آلمان و ایران، رقابت شدیدی بين شرکتهای آلمانی، فرانسوی و امریکایی بر سر بازار بزرگ و گرسنه ایران، بویژه د

یدکی  عاتسازی، در گرفته است، با وجود اینکه هنوز از لغو تحریم ها خبری نيست و تنها بخشی از تحریم ها از جمله در مورد محصولات پتروشيمی، قط
مهمترین از هواپيما و صنایع اتومبيل سازی به صورت موقتی به حالت تعليق درآمده اند. آقای توکوس می گوید که آلمان علی رغم تحریم ها همچنان یکی 

 شریکان تجاری رژیم ایران است. تخصص آلمانی و ارتباطات دلالان و واسطه های آلمانی نقش مهمی در این زمينه بازی می کنند.
 

اولين سخنران چهل و چهارمين اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس بود. او در سخنرانی اش اعلام  2014ژانویه  23شيخ حسن روحانی روز پنج شنبه 
را از نزدیک تجربه  يانکرد که درهای اقتصاد ایران به روی جهان باز است و از سرمایه گذاران و سياستمداران دعوت کرد تا به ایران بروند و مهمان نوازی ایران

که تا ند کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر رئيس جمهور و وزیر نفت رژیم آخوندی در جلسه ای با مدیران شرکت های بزرگ نفتی به آنها وعده داد
ميلادی پروژه های جدید سرمایه گذاری، قراردادها و برنامه های تازه در حوزه انرژی ایران اعلام خواهند شد. روحانی برای جلب سرمایه  2014سپتامبر 

 گذاران خارجی از نيروهای متخصص و ارزان ایرانی و فرصت های سودآور تجاری در ایران سخن گفت.
هم می فراپيام رئيس جمهور آخوندها به سرمایه گذاران جهانی و غول های نفتی بطور خلاصه این بود که در ایران فرصت های سودآوری کلان برای آنها 

 باشد و آنها برای دسترسی به بازار پر درآمد ایران باید به دولت های خود برای برداشتن سد تحریم ها فشار بياورند.
بر عليه رژیم ایران ها در این رابطه اما جک لو، وزیر خزانه داری ایالات متحده، با تأکيد بر محدود بودن تعليق بخش کوچکی از تحریم ها و اینکه بيشتر تحریم 

شار تحریم ها ه فهمچنان برقرار هستند، از شرکت های تجاری خواست تا در معامله با ایران با احتياط عمل کنند. وزیر خزانه داری امریکا خاطر نشان کرد ک
ها با واکنش  ریمایران را به پای ميز مذاکره کشانده است. او هشدار داد که دولت امریکا بر چگونگی اعمال تحریم ها نظارت می کند و عبور از خط قرمز تح

 امریکا مواجه خواهد شد.

 ميلاد مختوم: غوغای "برد ـ برد" مرغ تخم طلای ولایت

 8ادامه ... ص



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  5صفحه  

 آن تحت موازین شدید امنيتی وزارت اطلاعات و ارگان های نظامی برگزار می شود و شرکت کنندگان نيز منتخب دولت هستند و هر کس نمی تواند در
شرکت کند. هم چنين حتا کسانی که قرار است در آن جلسه صحبت کنند از پيش تعيين می شوند و این طور نيست که نخست روحانی سخن بگوید و 

 سپس حضار در رابطه با سخنان ایشان وقت بگيرند و صحبت کنند.
ن ها با قدرت ه آدر رابطه با شرکت و عدم شرکت نویسندگان و هنرمندان در این جلسه، بحث هایی راه افتاده و بار دیگر، نقش نویسندگان و هنرمندان و رابط

 و حاکميت به مساله روز تبدیل شده است.
یادانی چون  ندهحال از این نویسندگان و هنرمندانی که پای منبر آخوند حسن روحانی نشستند باید سئوال کرد که آیا کاری که امروز این ها انجام دادند ز

در طول زندگی هنری و فرهنگی خود انجام داده … صادق هدایت، فروغ فرخزداد، غلامحسين ساعدی، احمد شاملو، محمد مختاری، محمد جعفرپوینده و
 بودند؟

کيست؟ جواب این سئوال به سادگی این  «بازنده و برنده نشست آخوند روحانی با گروهی از نویسندگان و هنرمندان»سئوال اساسی تر این است که 
 ردناست که برنده این نشست حکومت اسلامی و بزنده نویسندگان و هنرمندان شرکت کننده در این نشست هستند. زیرا این حکومت جانی، برای بزک ک

 چهره کریه خود و سرپوش گذاشتن به سانسور و اختناق شدید خود، به این نوع نشست ها نياز دارد.
کومت ها با د حاین بحث در طول تاریخ بشر وجود داشته که آیا نویسندگان و هنرمندان با حاکميت هستند و یا با مردم؟! ریشه این بحث ها، در نحوه برخور

، در ارتباط یگرآزادی بيان و قلم و اندیشه و به طور کلی در رابطه با حقوق حق و آزادی های مردم از یک سو و اختناق و سرکوب و سانسور دولتی از سوی د
 هستند.

ومت حک بی تردید کسانی که فکر می کنند دولت روحانی با این نوع جلسات و ترفندها، قصد شل کردن سانسور را دارد سخت در اشتباهند. چرا که اساس
مغایر  چه اسلامی، با سانسور بنا شده و نمی تواند آن را تعدیل نماید. خمينی، در همان روزهای نخست به قدرت رسيدنش، به صراحت اعدام کرده که هر
روزها تا  ماناسلام و قوانين حکومت اسلامی باشد از بين خواهيم برد. این فرمان خمينی، پایه ها و اساس و ماهيت حکومت اسلامی را تشکيل داده و از ه
و  انهبه امروز در جریان بوده است. با این وجود، حسن روحانی در سخنان خود خطاب به نویسندگان و هنرمندان شرکت کننده در نشست دولت، ریاکار

 مزورانه واقعيت ها را وارونه جلوه داده و خمينی را طرفدار هنر و نویسندگان و هنرمندان و زنان و موسيقی و غيره نشان داده است!
احمدی ول لازم به یادآوری است که در دوره احمدی نژاد نيز در سطوح مختلف این نوع نمایش ها برگزار می شد. مانند عکس گرفتن رحيم مشایی معاون ا

 در تهران و... «تحصيل کردگان خارج کشور»نفر از  1200نژاد با هدیه تهرانی، دعوت برگزاری جلسه و مهمانی آن چنانی برای 
 

 گشایش نشست تالار وحدت
ه یافت و دامنشست تالار وحدت، با نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی از طریق نوای ضبط شده و در غياب اجرای زنده ارکسترال، آغاز شد با قرائت قرآن ا

او، هم چنين از  .کردنی مرشد ميرزا علی نيز با ورود به صحنه و اجرای یک نقالی کوتاه و به ميان آوردن نام و یاد خدا و اميرمومنان فضا را به چند صلوات روحا
 حضار خواست برای ریيس جمهور دست بزنند.

 
 سخن رانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

هنر »علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اولين سخن ران رسمی این مراسم بود که در صحبت هایش بيش تر ادعاهای عجيب و غریبی کرد و گفت: 
 شده است؟! «ایرانی جهانی

؟! البته کسی از او سئوال ».هنرمندان دولت یازدهم به سکانداری حسن روحانی را دولت فرهنگ و هنر می دانند«ادعای بزرگ تر دیگر جنتی، این بود که 
ولت روحانی را ، دنکرد که کدام هنرمندان این مساله را مطرح کرده اند. در حالی که بسياری از شهروندان ایران و حتا نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر

انه به طور روزدولت اعدام و تشدید کننده فضای امنيتی کشور و تشدید سرکوب زنان و جوانان در خيابان ها می دانند. از روزی که روحانی به قدرت رسيده 
 ميانگين دو نفر اعدام می گردد.

است و هيچ  «امنيتی»رفتارهای  «قربانی»حتا سخنان جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی، به گونه ای بود که گویا وزارتخانه ایشان نيز خود 
 .با نویسندگان و هنرمندان نداشته، ندارد و از این پس نيز نخواهد داشت «پليسی -امنيتی »نقشی در برخوردهای 

 
 سخن رانی حسن روحانی

 حسن روحانی نيز در سخن رانی خود در نشست تالار وحدت خطاب به نویسندگان و هنرمندان، دچار تناقض گویی های متعددی شد. دليل اش هم این
 هایاست که او، از یک سو حافظ حکومت اسلامی و ایدئولوژی قرون وسطایی اش، یعنی مذهب و خرافه و جهالت است و از سوی دیگر، به دليل بحران 

 فزاینده اقتصادی و سياسی شان به عکس گرفتن با برخی نویسندگان و هنرمندان و سرپوش گذاشتن بر واقعيت های جامعه نياز دارد.
بسياری از آثار ادبی با »حسن روحانی نيز در سخن رانی خود، ادعاهای عجيب و غریبی کرد و سعی کرد واقعيت ها را وارونه نشان دهد. او ادعا کرد که 

اسلامی موسيقی ب اجازه امام منتشر شدند و تنها فقيهی که از یک فيلم و فيلم ساز روشنفکر به نيکی یاد کرد، بنيان گذار انقلاب اسلامی ایران بود. انقلا
 ».سنتی و ملی ایران را احيا کرد

در حوزه سينما و هنر نمایشی نيز انقلاب اسلامی برکات زیادی داشت »گفت:  «اسلامی»روحانی، هم چنين درباره تحولات در عرصه سينما متاثر از انقلاب 
ز جهانی ایاوج سينمای ایران بود و آثار بزرگ بحث انگيز و متفکرانه و هنرمندانه به جامعه ما عرضه شد تا جایی که امروز ایران یکی از مدعيان جو 70و دهه 

 «مانند اسکار است.
ای بود که در حال ویران کردن موسيقی   های غربی و پاپ به گونه  قبل از انقلاب موج موسيقی«روحانی درباره موسيقی مردمی، ریاکارانه ادعا کرده است: 

ب رشد کرده و نقلاسنتی بود، اما انقلاب شرایطی را فراهم کرد که هنرمندان بزرگی که قبل از انقلاب نيز شناخته شده بودند، در فضای امن و سالم بعد از ا
 «باليدند و تيراژ موسيقی سنتی ما بالا رفت و بازار پررونقی پيدا کرد.

به طور و  در حالی که همگان می دانند سران حکومت اسلامی از همان روزهای نخست به قدرت رسيدن آن تا به امروز، با موزیک و ترانه و سرود و موزیک
وار دی کلی جشن و شادی و سرور دشمنی و خصومت ورزیده اند سعی کرده اند آن را به چارچوب اسلام شان محدود سازند. از این رو، موانع بزرگی چون

و سرکوب، به  سرا قرار داده اند. حتا جوان هایی که به دليل سانسور و اختناق و ممنوعيت بلند سانسور و تهدید را در مقابل خواننده و آهنگساز و ترانه 
 پليسی خود قرار داده اند. -موسيقی و فيلم سازی زیرزمينی روی آورده اند در ليست سياه امنيتی 

در فضای بعد از انقلاب، زنان هنرمند بسياری در بخش های مختلف »شنيع ترین ادعای روحانی، درباره زنان هنرمند، این ریيس جمهور آپارتاید جنسی بود: 
نستند در آن نقش تواهنر از جمله سينما رشد کردند تا جایی که نه تنها بازیگری را برعهده گرفتند، کارگردانی و نویسندگی هم جزو مواردی بود که بانوان ما 

 «خود را ایفا کنند این یکی از خدمات انقلاب اسلامی بود.
بان زنان ر لخمينی، کسی بود که در نخستين فرمان هایش حجاب اسلامی را صادر کرد و عناصر حکومتی و گله های حزب الله در خيابان ها راه افتادند و ب
ردند از ی کآرایش کرده تيغ کشيدند ، بر صورت شان اسيد پاشيدند، به تجمعات و تظاهرات های آن ها یورش بردند و زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نم
ش خودشان تلا ادارات و مراکز آموزش و کار و دانشگاهی و غيره اخراج شدند. اگر زنان در عرصه هایی مانند عرصه تحصيلات دانشگاهی پيشرفت کرده اند با

 بوده و به طور کلی حکومت اسلامی و قوانين آن زن ستيز و آزادی ستيز هستند.
هنر یعنی ارزش و هنرمند »اما بلافاصله تاکيد می کند:  «معناست. تقسيم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غيرارزشی بی »او، در جایی از سخنانش گفت: 

ک الله رسد و خلقت، بزرگ ترین مظهر قدرت خدای لایزال است، فقط در این زمينه است که فتبار [فرد] ارزشمندی است که با کار خلاقانه به تعالی می 
یعنی او، از نویسندگان و هنرمندان خواست که در راستای   «های الهی است. کند و کار او در مسير ارزش   احسن الخالقين. هنرمند جهان را بازآفرینی می
 ؟! «ست های الهی  کارش هم در مسير ارزش »ایدئولوژی رسمی حاکميت قلم بزنند و هنرمند 

شود. یعنی ر نروحانی، هم چنين در لابلای سخنانش به طور موزیانه و رندانه تاکيد کرد که نویسندگان و هنرمندان خودشان رعایت کنند تا آثارشان سانسو
 خودساسنور و بنترین نوع سانسور!

 
 امام خمينی «طلایی»دوره 

از مهاجرت به ایران برگشت و ورود خود را جشن گرفت، بسياری به او تبریک گفتند. اما طولی نکشيد که بسياری  ١٩٧٩زمانی که آیت الله خمينی در سال 
  «بشکنيد این قلم ها را!»نيز از این کار خود پشيمان شدند. چرا که هنوز مدتی از ورودش به ایران و انقلاب مردم نگذشته بود، اعلام کرد: 

هست، یعنی فقط چهار ماه پس از تاسيس جمهوری اسلامی. متن کامل این سخن رانی خمينی را می  ١٣۵٨مرداد ماه سال  ٢۶تاریخ این سخن رانی 
 پيدا کنيد. هم چنين ویدئو آن نيز در شبکه های اجتماعی قابل دسترس است. ٢٨۴-٢٨١، جلد نهم، صفحات «صحيفه امام»توانيد در کتاب 

ومت ها، نشریات مستقل و آزاد، تجمعات، تشکل های سياسی و نهادهای دمکراتيک مردمی در ایران مورد حمله وحشيانه نيروهای حک  از آن پس روزنامه
 اسلامی قرار گرفتند، غارت شدند و وسائل و ابزارهای آن ها نيز ویران گردید. 

برای زنان و برپایی آپارتاید جنسی با سرکوب سيستماتيک زنان و تقویت مردسالاری و هم  «حجاب اسلامی»خمينی، قبل از این نيز از جمله فرمان رعایت 
 چنين حمله به کردستان را صادر کرده بود.

. در واقع ها، احضارها و به طورکلی برخوردهای سرکوبگرانه قرار داشته و دارد ها، بازخواست  های اجتماعی فوق زير انواع فشارها، تهمت   تمامی گروه
پردازند.  ی ا مبسياری از نویسندگان و هنرمندان و در پيشاپيش همه پيشگامان کانون نویسندگان ایران، تاوان دفاع از آزادی بيان و مبارزه با سانسور ر

و غيره  گذرد اما کانون نویسندگان ایران های فرهنگی، سياسی و اجتماعی از دم تيغ سانسور و سرکوب های هولناک می   بنابراین، استعدادها و خلاقيت
 برای پيش برد مبارزه با سانسور و سرکوب، به مناسبت های مختلف اعتراض حق طلبانه خود را زنده  نگه می دارند.

اعدام و و  در اين سی و پنج سال، نه تنها کم ترين بهبودی در فضای سياسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران پديد نيامده، بلکه دامنه سرکوب و تررو
وکلا، های ديگر، بيش از پيش بازتوليد شده و گسترش يافته اند. کارگران، زنان، دانش جويان، فعالان اجتماعی، سياسی،   سانسور، اين بار به شيوه

سی و امنيتی به بار موجود اقتصادی، سيا کسان و جریاناتی را در برگرفت که از وضع فلاکت   نويسان و در يک کلام همه نگاران، وبلاگ  نویسندگان، روزنامه 
 اند و در عين حال خواهان فضایی آزاد از سانسور، تعقيب، آزار و سرکوب فرهنگی، اجتماعی و سياسی هستند. جان آمده 

 
 حکومت اسلامی «اصلاح طلبان»دولت هشت ساله جناح 

جيره ای و زن شایان ذکر است که در دوره آخوند خاتمی نيز برخی نویسندگان و هنرمندان به استقبال دولت او شتافتند اما طولی نکشيد که فاجعه قتل های
 اند. تهتير راه افتاد. بنابراین، این بخش از نویسندگان و هنرمندانی که به حاکميت توهم دارند در واقع از تجارب تاریخی نيز پند و عبرت نگرف 18
، خطاب به قربانعلی دری نجف آبادی وزیر 1377مهر  16، روزنامه سلام نامه ای از سعيد امامی، معاون وزیر اطلاعات وقت را منتشر کرد که 1378تير  ١۵در 

وسط وزرات د توقت اطلاعات نوشته بود. سعيد امامی در این نامه خود، از وضعيت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده بود و از محمد مختاری، که چند روز بع
تير توقيف شد. شماری از دانش جویان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه در  18روزنامه سلام در  ،نام برده بود. در پی انتشار این نامه  ،اطلاعات کشته شد

اری دمداعتراض به توقيف سلام و دفاع از آزادی بيان و قلم، یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. پليس، ماموران امنيتی و نيروهای لباس شخصی به سر
که اکنون به سينمای ایران نيز چنگ انداخته است شبانه به کوی دانشگاه تهران ریختند؛ دانش جویان را  «مسعود ده نمکی»چماقدار و چاقوکش معروف 

، به خوابگاه دانش جویان، دست کم یک نفر در جان باخت و ده ها «لشکر اجنه ها»کتک زدند و خوابگاه های آن ها را ویران کردند. در این شبيخون شبانه 

 بهرام رحمانی: بازنده و برنده نشست آخوند روحانی با گروهی از نویسندگان و هنرمندان کيست!

 16ادامه ... ص



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  6صفحه  

 
به بررسی سير تدوین منشورها و پيمانهای مختلف برای تضمين » تقابل فرهنگی«و دوری جستن از  «تداخل فرهنگی»این سطور پس از بررسی مجمل 
 آزادی و حریت انسانی روی دارد. 

 
 رواداری دینی

. اندانسان آزادی را با مشقت کسب نموده است. زایش آزادیها مسيری خود بخودی را طی نکرده و قدرتمندان هم آزادیها را با رغبت عطاء ننموده 
حبان صا کشمشکی سخت و مملو از فراز و نشيب راه حلول آزادی را هموار نمود. در مسيری صعب و طولانی انسان گوهر آزادی را به چنگ آورد و توانست

 قدرت را به پذیرش آن مجبور نماید. 
آزادی ادیان سب در سر لوحه نبرد انسان برای نيل به آزادی، رواداری دینی ایستاده است. انسان در گامهای اوليه نه برای آزادی سياسی بلکه در راستای ک

ير آن یکی از بنيادی تغيتلاش نموده است. ابراز باورهای دینی چه د ر خلوت یا در ملاء عام، برگذاری آزادانه مناسک و آئين های دینی، اختيار انتخاب دین و یا 
ن نساترین حقوق بشر است. نيل به این هدف پيشينه ای طولانی دارد. تقویت تسامح دینی در باورها ی کوروش کبير یکی از شاخصهای برجسته تلاش ا

 در راستای نيل به این هدف است. 
 

مال خشونت اع می توان رد پای تسامح دینی و آزادی انتخاب دین را در ادیان توحيدی هم یافت: در کتاب مقدس ِ مسلمانان آیات فراوانی یافت می گردد که
ارا و نرمی در مد و تحميل ِ دینی معين را ممنوع اعلام می کند. قلب ها را نمی توان با شمشير وشلاق و دار و درفش تسخير کرد. پيامبرِ اسلام به ملایمت،

 تبليغ دین امر کرده است:
 
[می تواند به آن]    خواهد   که نمی ایمان بياورد وهرکس  بخواهد [می تواند]  پس هرکس که  ،  آمده است   فرود از سوی پروردگارتان    ]همان چيزی است که [بگو: حق  « •

 .)29( الکهف:   «.کافر شود 
 به پيامبراسلام یادآوری می شود که وظيفه او فقط دعوت به دین است نه اعمال اجبار و خشونت:  •
 .)99( یونس:    »که ایمان بياورند؟   نمائی   می خواهی مردمان را مجبور مبر]  ای پپا [آیا تو  «  •
پيام باشد  [ارسالِ]  بر تو  . به عنوان مراقب ومواظب ایشان نفرستادیم را  تو   چرا که ما   ]باک مدار وغمگين مشو [روی گردان شدند    ]از پذیرش دعوت تو [مشرکان  اگر  « •

 )48(الشوری:   «.وبس 
 )  22: ( الغاشيه » .تو بر آنان چيره ومسلط نيستی « •
   )19مزمل:  ( «کفُران نماید.   ]مخالفت کند و [یا   ، ]و پذیرا شود [ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه شکر گذار باشد  « •
 )125النحل:  ) «!گفتگو کن  شيوه نيکوترین  وبا ایشان با    ، ارت فراخوان گ به راه پرورد ،  نيکو وزیبا ی  اندرزها ا  ب  ای پيامبر: مردمان را با سخنان استوار و « •
 )256بقره :    )«.نيست   ]قبول دین [اکراهی در   اجبار و « •
 )6الکافرون:  » (دین شما برای خودتان، دین من هم برای خودم. « •
 

 تداخل فرهنگها، سمفونی بزرگ بشریت
نقشی پيش قراولانه  «حق ِ انتخاب آزادانه دین»بنا به دلایل متعدد تاریخی و سياسی، خطه فرهنگی اروپا در به ثمر رساندن، تدوین، قانونی کردن واجراء 

برای  ریخداشته است. دستاوردهای نبرد انسان در قاره اروپا فرا ملی و یونيورسال اند. این ميوه حاصل تلاشهای جمعی انسانهائی است که در طول تا
رض ه ادستيابی به صلح، تسامح وهمزیستی مسالمت آميز قد برافراشتند، بر تيرکها بسته شده و جان باختند. از شرق تا غرب از شمال تا جنوب ِ کر

 انسان در مسير پر شکوه تکامل خویش درگير کشاکشی مهيب برای درافکندن طرحی نو بوده است. هر قطعه ای از این سمفونی عظيم درنقطه ای از
ری دست شماجهان، در برهه ای از زمان و توسط انسانهای پاکباخته ای نواخته شده است. تابلوی مُلوّن و شگرف ِ حقوق بشر یک نقاش ندارد. نقاشان بي

 اندر کار ِ خلق این طرح خيره کننده بوده اند. هيچگاه یک نقاش زبردست به تنهائی توانائی خلق این تابلوی شکوهمند را نداشت. 
روزانه انسانهای کوچک فراوانی در مناطق کوچک فراوانی با قدمهای کوچک فراوانی چهره جهان ما را ذره ذره و قدم به »ضرب المثلی افریقائی می گوید: 

 «قدم تغيير می دهند.
 

اب ما انسانها دست بدست هم در کُری بزرگ، سرود رهائی را همصدا فریاد زده ایم؛ هر کس و هر قاره و هر خطۀ فرهنگی ی بسهم خویش. سطور ِکت
. ملیتکامل اندیشه انسان و تاریخ او با خون سرخ انسانهایی از دیارهای متعدد برشته تحریر درآمده است. این کتاب، کتابی است کلکتيو و فرا 

افق اندیشه ای محدودی را نمایندگی می کنند. تاریخ انسان در فرای کشاکش سرکوب شدگان و حاکمان، حکایت پر شور و  «تقابل فرهنگها»تئوریسينهای 
لاط ، اختزیبای تعامل فرهنگی بوده و است. من به ميراث فرهنگی کل ِ بشریت باور دارم. هيچ فرهنگ و اندیشه ای نابی وجود ندارد. هرآنچه که است 

همه چيز یا تقریبأ همه چيز را اختراع کرده اند، و »آميزش و تکميل ایده ها و اندیشه های نياکان فرهنگی قبل از ماست. بقول ویل دورانت ملتهای قبل از ما 
 «تنها کاری که برای ما باقی گذاشته اند تزئئن زندگی و خط نویسی بوده است است.

 
 در دام نژاد پرستی و اسطوره برتری نژادی گرفتار می گردند.  «فرهنگ ناب»مدافعان 

 
 محصول کار جمعی

هنرمندان  تخت جمشيد روزگاری مظهر اقتدار و عظمت شاهنشاهی ايران بود. این نمونه استثنائی معماری هخامنشی محصول تلاش و خلاقييت معماران،
بوده است. اقوام و مانند آشوریان، مصریان، اوراتوئيان، بابليان، لودیان، ایونيان، هندوان، سکائيان و غيره ی هخامنشامپراطوری و متخصصان از ملل مختلف 

درياچه آرال تا  از نژادهای گوناگون، از ليبی و اتيوپی و مصر تا هندوستان، از رودخانه دانوب تا رود سند، از کوهستانهای قفقاز تا دشتهای آسيای ميانه و
دند تا با ه شخليج فارس از نژادها، مذاهب و زبانهای متعدد اعضاء یک جامعه بزرگ بودند. معماران و هنرمندان از چهارگوشه شاهنشاهی پهناور گرد آورد

ک سب مصالح و فنون خاص خود بناهايی بيافرينند که تا آنزمان در جهان همتايی نداشت. معماری هخامنشی، هنری است از نوع تلفيق و ابداع که از
 ) اقتباس شده بود.1و شهرهای یونانی آسيای صغير و قوم اورارتو ( مصرمعماریهای بابل و آشور و 

 
بعمد و یا ناآگاهانه ناچيز جلوه می  «فرهنگ ایرانی»اما شووینسيم فرهنگی مشمئزکننده نوع ایرانی، تداخل فرهنگها و سهم تمدنهای دیگر را در باروری 

سامح ه تدهد. اوج این اشمئاز و افول فرهنگی بکارگيری الفاظی تحقير کننده در وصف نژادهای دیگر است: عرب ملخ خور و غيره. بيکباره آن تفاخر ب
رنگ می بازد. گوئيا هر آنچه نور بوده است از عالم ایران به جهان  «ایرانيان باستان»کوروشی فراموش می گردد و روح تساهل، انساندوستی و دادگری 

 )2به یکباره بر تمدنی شکوفا نازل شد و آن را به خاک سياه کشاند. ( «اعراب ملخ خور»پاشيده شده است. بليه 
 

ا عيان نمود. ن رمگر نه این است که با کشف استعداد باروری و تسلط بر زمين، زن به یکی از بينادی ترین کشف تاریخ انسان راه یافت و سِرّ حاصلخيزی زمي
گفته نشده است. این زن ِ کاشف، مادر هِمه انسانهاست و از تعلق سخيف گروهی مبرا. او فراتر از وابستگی قومی و  «زن»درهيچ پژوهشی از موطن این 

 نژادی و قاره ای به کشفی نائل گردید که ارابه تکامل انسانی را با شتابی چشمگير به جلو پرتاپ نمود. 
)، 3های بودا در باميان ( ، تندیسميدان نقش جهانشاملو، سمفونی دریاچه قو، پيکاسو، اندیشه های بلند سقراط، داستان پيل و کوران، کشف ارشميدس، 

مينستر، راه آهن  ، کليسای وستالحمرا، قصر موسيقی کاتالان، شهر قدیم گوا، شاهنامه فردوسی، سوگند بقراط، پاواگاه-شناسی چامپانر پارک باستان
ا، بوددارچلينگ هيمالایا، پرسپوليس، شهر پترا، سيستم آبرسانی شهری افلاج در عمان، عصر روشنگری، مجسمه داود اثر ميکل آنجلو، مدائن صالح، 

ه بسطامی،رمان جنایت و مکافات، کشف عدد صفر توسط ریاضيدانان عرب، حماسه گيل گمش، پارک ملی نادا دوی، چارلی چاپلين، دیوان حافظ، حماس
، سانسرن ایلياد و ادیسه، دیالکتيک هگل، سلامان و ابسال، کشف ارزش اضافی و تئوری استثمار مارکس، یوگا، راه پيمائی بزرگ مائو، داستان سياوش،

، وداها، زبورداود پيامبر، شهر دمشق، منشور کبير یا ماگنا کارتا، انقلاب کبير فرانسه، اندیشه محمد حنيف، انقلاب صنعتی کوه نمرود، رمان چشمایش
و سينما، تر جهان، جورج واشنگتن، غزالی، هاینریش هاینه، دیوان شرق و غرب گوته، هنراپرا، تئوری نسبييت، شفا و قانون، سانتياگو دو کُمپِستلا، تأ

 برتولت برشت و اپرای صنار شاهی، رقص فلامينگو، اعلاميه جهانی حقوق بشر ....
 و مسيری پر شکوه به درازای تاریخ تمدن انسان:

 
در درازنای تاریخ است. اینها ميراث فرهنگی انسان اند. دستآوردهائی که گنجينه فرهنگی جهان را رقم می زنند.  «انسان»اینها همه محصول تلاش جمعی 

 به باورِ من این گنجينه های انسانی هيچ صفت ِ نژادی و فرهنگی را بر نمی تابند.
 

 «ميان فرهنگی»با نگرشی تنگ نمی توان این دستاوردها را در چهارچوب یک قاره و یک تاریخ محدود نمود. انسان تاریخی مشترک دارد. نگرشی 
(Interkulturalität)  فرهنگی متصور  «جزیره ای»راهگشا است. فرهنگها همدیگر را غنا می بخشند. ما در جهان جزیره ها زندگی نمی کنيم. هيچ

سال تاریخ زمينی انسان نشان می دهد که دستاوردهای علمی و فرهنگی بالبداهه در نقطه ای ازجهان زاده نشده اند، زنجيره ای طویلی از  25000نيست.
دِمنه از  ه وکنش و واکنشها به ظهور یک پدیده علمی یا یک عنصر فرهنگی راه برده است. به مدد چند مثال می توان این ادعا را روشنتر طرح نمود: کليل

کتاب کليله و دمنه از »به ایران سفر کرد و به فارسی ميانه ترجمه شد. مجتبی مينوی درباره این کتاب می گوید:   ساسانیزادگاه خود هندوستان در دوران 
نوشتند و از برای فرزندان خویش به ميراث گذاشتند و در  «بهرگونه زبان»های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قدیم گردآوردند و  جمله آن مجموعه

الکل اولين بار توسط محمد ابن ) 4( ».اعصار و قرون متمادی گرامی می داشتند، می خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان می آموختند
 ذکریای رازی کشف شد و از آنجا به سرزمينهای دیگر راه یافت.

 
 ریاضيات و زبان

 وسىاعداد رومی بدليل عدم کارائی و ثقيل بودنشان جای خود را به اعداد هندی، که به اشتباه اعداد عربی خوانده می شوند، دادند. محمد بن م
ات قدمالخوارزمی عدد صفر را از سيستم عددی هندی به عاریت گرفت و آن را وارد سيستم عددی عربی نمود. با ورود اعداد هندی (عربی) به اروپا م

يخته با شور و آم انقلاب ِ علم ریاضی فراهم گردید. محاسبات دقيق با عداد رومی بسيار دشوار و فراگيری آن برای عامه ثقيل. ورود صفر به اروپا با شگفتی
با عداد رومی چنين  88شعف همراه بود، تا جائيکه در وصف آن شعرها سروده شد. این عکس العمل هم زمانی قابل فهم است وقتی بدانيم که مثلأ عدد 
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را به شام وصل  صبحتازه وارد فوتبال روی خوش نشان داده بودند که بدون بهره مندی از هر امکان دیگر با دویدن به دنبال تکه های بهم پيچيده نخ و پارچه، 
دوختند،  يکهمی کردند. بچه محل های شيفته فوتبال نوظهور در چهار گوشه تهران با پنجه زمين را مسطح کردند، با تنه درخت دروازه ساختند، توپ چهل ت

نخ  با پاشنه گيوه ملکی و کلاش کرمانجی ورکشيدند، در گوشه پستوی باشگاه با شابلون شماره پيراهن حک کردند، در صبح زود روز جمعه، دسته جمعی
ند و ردتور دروازه بافتند، شب ها درس خواندند و صبحها در مدرسه و دانشگاه علم اندوختند و خودکفا فوتبال را در پایتخت ایران به گردش در آو -های ضخيم

 به آن جان دادند.
زمان زیادی نگذشت که از ميان همان مردان که همت، صفا، سادگی و دانش و 

تحصيلات از ویژه گی های بارزشان بود، تنی چند تشکيلات نو پای فوتبال ایران را بنا 
 نهادند و سر انجامش فوتبال وارداتی را در تهران و شهرهای دیگر ایران بومی کردند.
در آن روزگاران حسين صدقيانی زندگی وقف کرد، عباس اکرامی توپ دوخت، احمد 

ایزدپناه امکانات آفرید،حسين مبشر عشق آورد، و هر یک از آن مردان بزرگ و خاکی 
همه جای ایران سرای من “صفت بنوبه خود در ایران، سرزمينی که به آن می گفتند 

فوتبال سالمی را پایه ریزی کردند که بيش از هفت دهه پاکی و سلامت و ”است  
دانائی و توانائی و صفات بارز انسانی آن، در ایران تدوام داشت تا این که روی بد دیگر 
زمانه به نسل اول و دوم فوتبال ما تاخت و گرد پيری بر موی و ابرویشان فشاند تا هم 

 خود فراموش شوند و هم این که مکتب شان نابود از خاطره ها دور شود.
زمانی که غبار سنگين آن سالها با بيرحم شدن واژه گانی چون کسوت همراه شد، 

ارتباط نسلهای نو با پيشينيان به سستی و بيگانگی گرائيد گوئی که قبل از این هيچ 
 ارزش، منش، افتخار و یادگاری برای فوتبال نبوده است.

می دانيم و ضروری می پنداریم که تاریخ در حال تغيير و تحول است و بيشرفت و کسب 
رفاه بيشتر از ملزومات و واجبات زندگی. اما، این پيشرفت به معنی نابودی اخلاق 

جایگزینی پول و ثروت باد آورده به جای دانش و توانائی، بربریت به جای انسانيت، دو 
رائط و شرنگی ونيرنگ به جای صفا و صميميت، بی احترامی به جای احترام و رعایت ادب، نيست. که متاسفانه در فوتبال کنونی جمهوری اسلامی وضعيت 

 چنان سياه و ناپاک است که در تاریخ نسلهای آینده از آن بنام سياهترین دوران فوتبال کشورمان یاد خواهد شد.
بعد از گوشه گيری از فوتبال نسل  ,مردان مکتب فوتبال پاک ایران 

جدیدی را تحویل دادند  که به مدت دو دهه بر فوتبال قاره آسيا 
حکومت کردند و قدرت بلامنازغ و درجه یک فوتبال قاره آسيا لقب 

داشتند. نسلی که معلم اخلاق پرویز دهداری، حسن آقا حبيبی، 
آقا جلال طالبی، همایون بهزادی سر طلا، مرد بزرگ پرویز قليچ 

خانی، مرد صحنه ها عزیز اصلی، یادگار و مروارید سياه خوزستان 
مهراب شاهرخی، مصطفی عرب،ناصر حجازی، و دیگر بازیکنان، 

ساخته و پرداخته آن مکاتب بشمار می رفتند که از نازی آباد، 
جوادیه، چهارصد دستگاه، مجيدیه و شميران برخاستند و نام ميهن 

 .و هموطنانشان را بر قله افتخار قاره آسيا طنين انداختند 
اما اینک چه؟ فساد، فساد، فساد و دکان دلالالی بدون تابلو و 

نئون! لابی و لابی در داخل برای مال و ثروت و رشوه، و در خارج، 
بخشيدن و امتياز دادن از ثروت ملی برای صعودی شرم آور به 

 ميدانی چون جام جهانی!
دراروپا مهد فوتبال، بيشرفت در زندگی سرسام آور است؛ اما 

خاطرات ،عکسها و مجسمه های بزرگان و صاحب نام های فوتبال 
در این قاره در موزه ها، باشگاهها  وکتابخانه ها هر روز توسط 

بازدیدکنندگان دیده و مرور می شوند؛ هم چنان که در ژاپن و کره 
 جنوبی وضعيت چنين است.

 تا دکان دلالان! ,از مکتب پاکان -کوروش طاهری: وقتی ویترین خاطره ها باز می شود 

 گذری بر کشاکش انسان برای دستيابی به آزادی -عزیز فولادوند: اسناد آزادی  

. دشواری آن را در ارقام بالاتر می توان حدس زد. درعلم ریاضيات به واژه (DCCCCLXXXXVIII)چنين شمائلی دارد:  998ویا عدد  LXXXVIIIنوشته می شود: 
جبر و «. کتاب (Ziffer)) و الصفر 5( (Algorithm) ، الگوریتم(Algebra)نامی ایرانی است: الجبر جغرافيدان، منجم و ریاضيدانهایی برمی خوریم که یادگار ِ 

ش پژوهان دانخوارزمی در قرون وسطی به زبان لاتينی ترجمه گردید که قرنها دراروپا یکی از معتبرترین منابع دانمشندان قاره اروپا بوده است. البته » المقابله
نبوده بلکه محتوای آن از منابع یونانی، هندی و عبری استخراج شده است. به دیگر سخن رساله  «ناب»بر سرِ این موضوع اتفاق نظر دارند که این کتاب 

 بوده است.» التقاطی«بوده است و می توان گفت » تداخل فرهنگی«هم به نوبه خود محصول » جبر و المقابله«
 

 است. «التقاطی»تمامی مسير شگرف کشف و پژوهش انسان 
 

ر مجموعه ه دزبان یکی از مظاهر بارز تداخل فرهنگی است. این مقاله وظيفه خود نمی داند که به این مهم بپردازد. فقط اشاره به این نکته کافی است ک
که متجاوز از سه ميليارد انسان درشبه قاره هند، فلات ایران، آسيای ميانه و اروپا بدان تکلم می کنند خود از صدها زبان و ) 6( «هند و اروپائی»زبانی 

سال پيش از ميلاد در سواحل شمالی  4000گویشهای مختلفی تشکيل شده است. پژوهشهای زبان شناسانه به ما می آموزاند که اقوام چادر نشينی که 
محسوب می گردید. مهاجرت این اقوام گسترش این زبان را از هند تا  «هند و اروپائی»دریای سياه زندگی می کردند به زبانی تکلم می کردند که مادر ِ زبان 

واجه می شویم ی ماروپا ميسر نمود. از طرفی دیگر وجود واژه های بيگانه در هر زبانی، نشانی از تعامل فرهنگی عميق ملتها است. در زبان آلمانی با واژها
، عوار (Giraffe)، زرافه (Ziffer, Chiffre)، الصفر (Chemie)، الکيمياء (Elixier)، الاکسير (Azur)که از زبانهای عربی یا فارسی مشتق شده است: لاژورد 

(Havarie) المخزن ،(Magazin) کوشک ،(Kiosk) مقرمه ،(Makramee) مطرح ،(Matratze) شال ،(Schal) جازیه ،(Razzia) شاه مات ،(Schachmatt) صفه ،
(Sofa) تعرفه ،(Tarif) سکر ،(Zuker) قهوه ،(Kaffee) ریسک ،(Risiko) امير ،(Admiral)گيتار ،(Gittare)  ليمو ،(Limonade) نارنج ،(Orange) دار الصناعه ،

(Arsenal) )7و غيره. البته به این ليست می توان واژه های فراوانی دیگری که در علم نجوم وارد شده و یا اسامی ادویه های زیادی را هم افزود .( 
 

برای بشریت قلمداد می گردند. این اسناد و  «ره آوردی»با تکيه به رویکرد فوق هم می توان ادعا نمود که کليه اسناد ِ جهانی حقوق بشر به مثابه 
نا گردند و آش منشورها به باور من خصلتی یونيورسال دارند. باید در جهانی نمودن آنها تلاشی گسترده کرد. همگان باید با این حقوق جهانشمول ِ انسانی
ق خویش ب حبرای مطالبه آنها مبارزه نمایند. این نه تنها حق ماست بلکه وظيفه ما است. احقاق حق از قيام برای انجام وظيفه می جوشد. آنکس که طال

 است وظيفه ای را هم بر دوش دارد. عدم اعتناء به تعهدات و انجام وظيفه، پایمال کردن حق را به دنبال خواهد شد. 
 پی نوشته ها و منابع:

 
  دولت مقتدری را نخست در منطقه ميان دریاچه وان حدود قرن ششم پيش از ميلاد    قوم اورارتو نخستين قوم از اقوام ساکن شمال ایران و فلات ارمنستان بودند که  .1

 .  قفقاز پدید آوردند  و ارتفاعات سهند و سپس در   (ترکيه) 
ند تمامييت خواه و  آخو برنامه های اینترنتی آقای بهرام مشيری، نمونه ای از این اندیشه است. ایشان با استناد به متونی همچون حليه المقين محمد باقرمجلسی،   .2

 خشک اندیش دوران صفوی! بذر ناآگاهی فرهنگی را در جامعۀ به ستوه آمده از دین ِ استبدادی و اسلام فقيهان می پاشند. 
 ٢٠٠١ .مارس  تخریب شده توسط شوینيسم طالبان در   .3
 ١٣٨٨ کليله و دمنه (تصحيح و توضيح)، نشر ثالث،    مينوی:   مجتبی  .4
5. Algoritmi de numero Indorum 
6. Indogermansiche Sprachen, Indo-European lamguages 
7. Nabil Osman: Kleines Lexikon. 
 

 ادامه دارد.
 دکتر عزیز فولادوند،  

 کلن/آلمان 
afoolad@freenet.de 
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 مماشات گران وطنی

 
جلاس یک ن ااین تنها سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ نفتی خارجی نبودند که در داووس برای آخوند حسن روحانی فرش قرمز گسترده بودند. در حاشيه ای

دفاع با جایزه هم به خانم شيرین نشاط، عکاس و فيلمساز ایرانی ساکن امریکا، اهدا شد. خانم نشاط در سخنرانی خود از شيخ حسن روحانی خواست که 
 از دموکراسی و صلح تصویر ایران را در جهان بهبود بخشد!

 خانم نشاط همچنين خطاب به رئيس جمهور رژیم ضد بشری جمهوری  اسلامی گفت:
 

بار نوبت رئيس ین " اگر در چند دهه گذشته هنرمندان و روشنفکران ایرانی از منزلت ملی ما در جهان محافظت کرده اند، حالا این وظيفه به او محول شده و ا
 جمهور است که  "نجات دهنده ملت ما" باشد!"

  
 به نظر می رسد که هنرمندان و روشنفکران مورد نظر خانم نشاط از قماش همان کسانی هستند که چندی پيش با شيخ حسن روحانی و رژیم خونریز

ند با همان پيوجمهوری اسلامی در اقدامی رسوا به "وفاق ملی" رسيدند و ننگ همراهی با رژیم هنرکش آخوندی را به جان خریدند. اینک خانم نشاط لابد در 
ه نجات د کرسوایان شعبه خارج کشوری "وفاق ملی" با ملایان را راه انداخته و هنرمندانه گوشت را به دست گربه می سپارد و از جلاد ضد بشر می خواه

 دهنده ملت باشد! براستی که هنر نزد ایرانيان است و بس!
 

بش مدنی ضد "جندر یک نمونه دیگر آقای فریدون خاوند، از فعالين و مبلغين جریان لابی گری رژیم آخوندی در محافل سياسی اروپایی و امریکایی موسوم به 
با اشاره به  ن وتحریم" در پایان تحليل اخير خود از حضور رئيس جمهور رژیم در اجلاس داووس، ضمن برشمردن ناهنجاری های اقتصاد ایران تحت حاکميت ملایا

 صفحه ای شيخ حسن روحانی با عنوان "امنيت ملی و نظام اقتصادی ایران" این پرسش را مطرح می کند: 822کتاب 
 

ن اندیشکده تری"با رئيس جمهوری که "جهانی شدن" اقتصاد را به عنوان یک واقعيت می پذیرد، به تعامل با جهان باور دارد و در نشست داووس، یکی از مهم 
 های ليبراليسم، شرکت می کند، آیا می توان به پایان این ناهنجاری ها اميدوار بود؟"

 
در ها پاسخ این پرسش منفی است. فراموش نکنيم که شيخ حسن روحانی قبل از هر چيز به اصل قرون وسطایی ولایت فقيه باور دارد. این شيخ شياد تن

ایی جمهوری وسطسایه "اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت مطلقه فقيه" و اثبات ولایت مداری خود از طریق شراکت مداوم در جنایات ضد بشری رژیم قرون 
قرار داده گی اسلامی در رأس قوه مجریه رژیم قرار گرفته است و خود یکی از عوامل ایجاد همان ناهنجاری هایی است که اقتصاد ایران را در معرض ورشکست

 اند.
می را به اسلااز یاد نبریم که این فشار خرد کننده تحریم هاست (همان تحریم هایی که جناب خاوند با آنها مخالف است) که سران جنایتکار رژیم جمهوری 
ان به یاغی مچننشستن پای ميز مذاکره و مماشات مجبور کرده است. اگر اعمال تحریم ها روز به روز عرصه را بر آخوندها تنگ تر نمی کرد، آنها بدون شک ه

ران با آنها ای گری های خود ادامه می دادند. اميد بستن به یکی از سرکرده گان جنایت پيشه این رژیم ضد بشری برای پایان دادن به بحران هایی که جامعه
 دست به گریبان است، نابخردی محض است.

 
نداشته باشد. عی با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که غوغای "برد ـ برد" شيخ حسن روحانی، تا آنجا که به مردم ایران برمی گردد، هيچ مبنای واق

فون مد آنچه رژیم آخوندی در این توافق نامه نيم بند شش ماهه بدست آورده است در واقع تنها نوعی آتش بس موقتی بسيار شکننده است که مشروط به
خواهد شد و ته کردن دائمی رؤیای تسليحات اتمی رژیم است. اگر هم اجرای این توافقنامه با "بردی" همراه باشد، این برد بدون شک به جيب سران رژیم ریخ

 مردم ایران سهمی از آن نخواهند داشت.
خواهد داشت، زیرا  آمدبر طبق برآورد وزارت دارایی امریکا رژیم در ظرف شش ماه تعليق تحریم ها حداکثر یک ميليارد دلار از طریق صادرات فرآورده های نفتی در
جنایت پيشه يه رژیم ایران امکان عقد قراردادهای درازمدت را نخواهد داشت. تحقيقات خبرگزاری رویتر نشان می دهند که اولين برنده این درآمدها ولی فق

 است که کنترل یک امپراتوری بزرگ مالی با ارزشی حدود صد ميليارد دلار را در دست دارد. 
 

خم طلای غ تاز دید نگارنده شيخ حسن روحانی نه تنها به خامنه ای تحميل نشده است، بلکه در یک توافق بين باندهای مختلف رژیم سربرآورده و اینک مر
یم ضد بشری رژ ولی فقيه شده است. آزادیخواهان ایرانی و نيروهای اپوزیسيون برانداز باید تمامی تلاش خود را در جهت تداوم و گسترش تحریم ها بر عليه
اسلامی در  وریجمهوری اسلامی به کار گيرند و اجازه ندهند که رژیم یک بار دیگر از مهلکه بگریزد. تلاش برای بردن پرونده سياه رژیم قرون وسطایی جمه

زیر فشار دی زمينه حقوق بشر به شورای امنيت سازمان ملل متحد در شرایط کنونی ضرورتی دو چندان یافته است. اینک که جهان دریافته است که رژیم آخون
هت بهبودی ر جتحریم های اقتصادی از پروژه هسته ای که برایش اهميت استراتژیک داشته، عقب می نشيند، دیگر دليلی وجود ندارد که همين ابزار کارآمد د

 وضع حقوق بشر در ایران و پاره کردن تور اختناق و سرکوب به کار گرفته نشود.
 

 ميلاد مختوم
  2014ژانویه 

 ميلاد مختوم: غوغای "برد ـ برد" مرغ تخم طلای ولایت

 
 علی فياض: نگاهی دوباره به پروژه اصلاح دینی شریعتی 

 او پيش از آن نيز، و قبل از سفر به اروپا، نگاهی مدرن و انسانی به جهان سياست و اندیشه داشت؛
ان حمایت از "مشروطه" در مقابل "مشروعه"، حمایت از جنبش ملی مصدق و تمایل به دموکراسی، گرایش به سوسياليسم با عضویت در "نهضت خداپرست

 سوسياليست" به رهبری محمد نخشب و ...!
عدادی از آنها را بر ، تاو بسياری از اندیشمندان غربی "نامسلمان" را معبودهای خود می ناميد و از آنها می آموخت و بدان ها افتخار می کرد. در کتاب کویر خود

 می شمارد؛
 "پرفسور لویی ماسينيون استاد بزرگوار و نابغه من که خيلی چيزها از او دارم و در ساختمان من دست داشته است

 و بعد... گورویچ که نگاهی جامعه شناس به چشمان من بخشيد و جهتی تازه و افقی وسيع در برابرم گشود....
ی و پروفسور برک که مذهب را نشانم داد که، از پشت عينک جامعه شناسی، چگونه می توان دید و همين درس بزرگ موجب شد که صدها هزار دانستن

مرا با بينش که های بيهوده ای که در این جا آموخته بودم و به کارم نمی آمد، همه، ارجمند و به دردخور شد و چه داستان مفصلی است! و شوارتز و لوفور 
در مسائل مکتبی و ایدئولوژیک آشنا کردند. . و کوکتو... و سارتر که  –نه به معنی قرن امروز، بلکه به معنی امروز پس از جنگ جهانی دوم  –های جدید امروز 

د! بی هراس، بی باشنه تنها اندیشيدن تلخ فلسفی امروز اروپا را در او دیدم بلکه در او دیدم که یک انسان نيز می تواند خلق و خوی یک گرگ تنها را داشته 
سو، شاگال، وان يکاکس، مهاجم، گستاخ، مستقل، غریب! ... و کارولا گرابرت، ژاکلين شه زل، کاتب یاسين، کلود برنارد، مرا در دنيای هنر گرداندند: نقاشی پ

 ، هبوط در کویر بخش معبودهای من) ١٣گوگ، تنتوره، لاکروا ... و موسيقی: سمفونی های کلاسيک بزرگ مکتب دار "... (م.آ. 
این یهودی : "و در پاسخ به یک پرسش که او را به گونه ای سرزنش می کنند که ؛ "شما از استادتان ژرژ گورویچدر کویر خيلی ستایش کرده اید و گفته اید

ناسی ه شکمونيست سابق فراری روس ... که زندگيش به افسانه شبيه بود..." این را برای شما نقصی شمرده اند که چرا نزد یک استاد یهودی درس جامع
 ٣٣آ. بخوانيد و چرا از یک دانشمند یهودی و مادی ستایش کنيد؟ در پاسخ می گوید؛ یعنی من برای تحصيل جامعه شناسی باید می رفتم کربلا؟ (م. 

 ) ١٢۴٣گفتگوهای تنهایی، بخش دوم، ص
 

ه ی جامعه وسعچنين انسانی با توجه به جامعه مذهبی و نقش و تاثير مذهب در زندگی انسان، نياز به تغيير و تحول بينش مذهبی را، در راستای تکامل و ت
ینی را م دبسيار ضروری می دانست. بر همين اساس بود که در هر آنچه نوشت و گفت، جهت گيری ای مدرن را دنبال می کرد. او حتا، ارتجاعی ترین مفاهي

فهوم دیگری از آنها و منيز، به گونه ای بازخوانی و توجيه می کرد که می توانستند پا به پای جهان مدرن، پيش روند. محتوای آنها را دگرگون و واژگونه می کرد 
، اگر چنين عملی را او ارائه می داد. و همه تلاش او، رها ساختن انسان مذهبی از جهل و خرافات بود؛ بدون اینکه زیربنای اعتقادی آنها را  ویران سازد. البته

 انجام می داد دیگر نه یک روشنفکر و اصلاح گر مذهبی بود، و نه می توانست در اندیشه و چارچوب فکری انسان مسلمان تحولی پدید آورد!  
ا در ی رشریعتی به درستی تشخيص داده بود که مذهب موجود، مردم را همچنان در جهل، خرافات و ارتجاع نگه می دارد و هيچ حرکت و تحول پيشروانه ا

بزاری ساخته بود و اجامعه و زندگی آنان باعث نخواهد شد. او آگاهانه بر این باور بود که اسلام خود زندانی است. زندانی ارتجاع روحانيت که از دین، دکان 
یرد، نپذبرای حفظ موقعيت و منافع صنفی و طبقاتی خویش. بر همين اساس به درستی معتقد بود که تا زمانی که در بينش دینی مسلمانان اصلاحی صورت 

هميت تر می ا اآنان همچنان در اسارت باورهای ارتجاعی و تقليدی به سر خواهند برد. بر پایه چنين نگرشی بود که او نجات اسلام را از نجات مسلمانان ب
بزار را همچنان ن اشمرد؛ چرا که نجات مسلمان ها می توانست موقتا آنان را رهایی بخشد، اما تا هنگامی که اسلام خود در انحصار ارتجاع بود، و روحانيت ای

 در انحصار و حصار خود داشت، توده مذهبی را دیگر باره و دیگر باره به زندان ارتجاع می افکند:
اگر  ند،"روشنفکران کشورهای اسلامی باید یک جنگ آزادی بخش برای خود اسلام آغاز کنند، که اسلام آزاد بشود، نه اینکه مسلمان ها نجات پيدا کن

 )   ١ه می بينيم"! (آنچمسلمان ها نجات پيدا کنند و اسلام زندانی باشد، باز دو مرتبه می افتند در داخل زندان "ارتجاع" و باید دائما بروند و برگردند، مثل 
که حاصل آن شی در همين راستا، او خود به تلاش برخاست تا با توجه به فرصت تاریخی و محدوده زمانی خود به رهایی اسلام از زندان ارتجاع کمک کند؛ تلا
وس برجسته ی رئ آثار و مباحثی است که از خود بر جای گذاشت. من در اینجا بدون اشاره به جزئيات و طرح دقيق مباحث و موارد تبيين شده در آثار شریعتی،
 برخی از دست آوردهای وی را به شرح زیر ردیف می کنم، تا دریابيم که چرا هنوز هم شریعتی و پيام او در یک جامعه دینی اثر گذار است.

 17ادامه ... ص 



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  9صفحه  

 ودهکه دليل شورش مردم، تروریسم و خيزش های مسلحانه در ابعادی که خاورميانه را به آتش کشانده، هميشه نبود نان، مسکن و عدالت اجتماعی ب
 است. به زبانی ساده، تسریع در سرمایه گذاری می تواند شورش غيرقابل کنترل تهيدستان در ایران را خنثی کند.

فت ریادر ميان حضار که به این سخنرانی گوش می کردند، کاترین اشتون و تعداد دیگری از دیپلمات های ارشد غرب دیده می شدند، که علاقمند به د
 ، و بحران سوریه، بودند.1+5سيگنال های جدیدی پيرامون توافق رژیم با 

ميليارد دلار هزینه تنها به دنبال تضمين امنيت و طول عمر  200سال اخير بر دو نکته تأکيد داشته ام. اول اینکه، رژیم با صرف بيش از  5پيش از این و در عرض 
د سال چن است، و شعارهایی همچون حق مسلم، و کوتاه نيامدن بر سر پروژه هسته ای تنها یک پُز است. همچنين تکرار کرده ام که رژیم بالاخره، و در

 مراجعه شود).  1آینده موجودیت اسرائيل را به رسميت می شناسد (به پی نوشت 
سال آینده، پروسه چرخش به "راست ميانه"  10-5اما از خواستن تا توانستن راهی است پُرپيچ و خم، پُر مخاطره، و سراسر بحران. رژیم ميخواهد در عرض 

 را به پایان برساند، اما آیا توانش دارد؟ چه موانعی پيش روی خواهد داشت؟
 در این نوشتار به سخنان روحانی، و امکان کليد خوردن پروژه چرخش به راست ميانه، از دو منظر خواستن و توانستن رژیم، می پردازم.

 
 خواستن

 
تن از رهبران سياسی، مدیران عاليرتبه اقتصادی، تجار، بازرگانان و ژورناليستها، به دو هدف استراتژیک نظام  40حسن روحانی در نشستی با حضور 

ت نظام مد اسلامی اشاره کرد. وی برای جذب سرمایه گذاران، درب باغ سبز را با فرموله کردن دو هدف کوتاه و بلند مدت، چنين ترسيم کرد. هدف کوتاه
کشور اول اقتصادی جهان اعلام  10نزدیک شدن به اقتصادهای موفق نوظهور (برزیل، هند و ....)، و هدف درازمدت، ایجاد ظرفيت بالقوه برای ورود به باشگاه 

 ). 1کرد (
 اقتصادی، و شراکت سيستماتيک با جهان-طبيعتا، هدف روحانی از بيان این دو هدف، نه تنها مطرح کردن خواست نظام برای خروج از انزوای سياسی

ه نفس لازم ء بسرمایه داری است، بلکه من غير مستقيم می خواست القا کند که جمهوری اسلامی توانمندی ورود به این پروژه دراز مدت را داشته و از اتکا
 برخوردار است.

". او ایمدر همين راستا، روحانی وعده می دهد که "در مدتی که مسووليت دولت بر عهده دارم قصد دارم همه موانع سياسی و اقتصادی عمده را مهار نم
ه عدم امنيت د بغيبت رژیم در مراودات اقتصادی را به ضرر تمام بازیکنان قيد می کند، و هشدار می دهد که ادامه تحریم ها و انزوای سياسی رژیم می توان

مع بندی د جدر منطقه و تشدید واگرایی بيانجامد. وی برای آنها که دیر متوجه کُدهای رژیم می شوند، خطرات عدم حضور جمهوری اسلامی را با این تهدی
مدی آوری است" وی در کنار تهدید، و چماق بازگشت به دوران اح می کند "پس اگر لازمه امنيت، توسعه است؛ لازمه توسعه هم، دسترسی به دانش و فن

در یک نظير انرژی خود،  نژاد، هویج را هم پيش چشم سرمایه گذاران و حضار تکان می دهد "جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دارد با تکيه بر ذخایر بی
لندمدت را  بهمکاری مستحکم، براساس اصلِ منافعِ متقابل، در تأمينِ امنيتِ انرژی جهانی مشارکت سازنده کند و نهادسازی قابلِ اعتماد، برای مشارکتِ 

 )2های ژئواستراتژیک کشورها" و "عاملِ اصلی و پایدارِ صلح و ثبات است". ( و خلاصه می کند که این یکی از "ضرورت  .آغاز کند"
لی واقعيت اینست که آنچه حسن روحانی اعلام می کند، بيان یک استراتژی و خواستی است که همسایگان و طرف های مراودات تجاری، نفتی و... خي

بدهيم، ايران  کنم ما بايد به ايران فرصت وقت است از این تغيير لحن و دیدگاه مطلع بوده اند. امير دبی در مصاحبه ای با بی بی سی می گوید  "من فکر مي
را بردارند، ها  ها هم تحريم ها راضي باشند و آمريکايي همسايه ماست و ما خواهان بروز مشکل (با همسايه مان) نيستيم... اگر آنها به صلح با آمريکايي

از  روههمه سود خواهند برد."، فایننشال تایمز در تحليل از لغو محدود تحریم ها، با نقل قولی از یک سرمایه دار ایرانی که مدعی است "من يک گ
ران خارجي به گذا برم." به خوانندگان خود اطلاع می دهد که "موج ورود سرمايه گذاران بزرگ را براي ديدار با وزرا و شرکاي احتمالي به ايران مي سرمايه

و به این واقعيت که هنوز تحریمی لغو نشده، و  کند " ايران" آغاز شده، اما همزمان هشدار می دهد که "مشکلات سياسي احتمالي نيز آنها را مضطرب مي
های  داری آمریکا به شرکت ). در همين رابطه، جک لو، وزیر خزانه3هنوز توافق درازمدتی بين رژیم و جهان سرمایه بسته نشده است، اشاره می کند. (

) 4اهند شد." (العمل مواجه خو تجاری خارجی گفته در معامله با ایران "با احتياط" عمل کنند. وی ادامه می دهد "اگر از خط قرمزهای تحریم بگذرند، با عکس
تا اواخر  هندبه زبانی گویاتر، حسن روحانی می خواهد و حاضر است به "راست ميانه" بچرخد، اما بازیکنان اصلی حاضر به دادن چک سفيد نبوده، و می خوا

 اند.ه خلوص نيت رژیم را مونيتور می کنند. گویاتر اینکه، صف ها برای ورود به بازار مکاره، در حال شکل گرفتن است، اما درب ها هنوز باز نشد 2014تابستان 
کار راهروحانی می داند که رابطه درازمدت اقتصادی، بدون چراغ سبز آمریکا، عملا ممکن نيست، و مساله روز آمریکا هم بحران سوریه است. روحانی 

رایط ایران "ش برونرفت از این بن بست را چنين فرموله می کند "هيچ دشمنی تا ابد نخواهد بود. هيچ دوستی نيز تا ابد نخواهد بود" وی تأکيد می کند که
منابع بسيار ای امروز، شرایط جدیدی است، زمينه برای سرمایه گذاری، زمينه برای فعاليت اقتصادی در ایران آماده است"، و خاطر نشان می کند "ایران دار

 ).5بزرگی است و زمينه های بسيار بزرگی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم است." (
نی بر می وحانتانياهو که خود یکی از بازیکنان است، و می داند که رژیم اسلامی، بالاخره روزی اسرائيل را به رسميت خواهد شناخت، توپ را به زمين ر

 )6زند، حتی حاضر نشد امروز اسرائيل را به رسميت بشناسد" ( گرداند "در حاليکه روحانی درباره صلح در خاورميانه حرف می
 

د پروژه واننقش حسن روحانی در شرکت در این اجلاس، ایفای چهره ای متعادل و دارای اتوریته است، وگرنه بخوبی می داند که خواستن، به تنهایی نمی ت
 به این پيچيدگی را کليد بزند.

 
سرمایه در ميان  و    توسعه اقتصادی، آنهم در رده ای که روحانی می خواهد، تنها در شرایطی می تواند موفق باشد اگر نيروی کارآمد و کارشناس، و فرهنگ توليد  • توسعه اقتصادی شاید در وهله اول امکان پذیر باشد، اما موفقيت آن حتما از کانال توسعه سياسی می گذرد.  • استراتژیست های نظام اسلامی هم با مشخصه های زیر آشنا هستند: ی زدن، و انحراف اذهان  برا بالنتيجه، ورود به باشگاه اقتصاد نوظهور، و اقتصاد جهانی، اگر یک رؤیا نباشد و به وابستگی اقتصادی منجر نشود، بطور حتم سنگی بزرگ   • در نبود این سه عامل، توسعه اقتصادی غير ممکن، اما وابستگی به قدرت های خارجی حتمی است.  • در کشوری که دچار رکود اقتصادی است، ضرورت نوسازی ابزار توليد شرط لازم است.  • کارگران نهادینه شده باشد.   از مساله اصلی است.  

 
 توانستن، و موانع داخلی پيش رو  

 
 .کردموانعی که توسعه اقتصادی را می تواند با مشکلات حل ناشدنی روبرو کند، بيشمارانند، اما مهمترین آنها را می توان در چند محور خلاصه 

 
 مشکلات روی ميز

 ها" تأکيد می کند.   وی بر اصلاح "مديريت  • "دست دولت برای اقدامات بزرگ زيربنايی و روبنايی خالی است".   • "گرانی و تورم حقيقتاً مردم را اذيت می کند."   •  فراگرفته"   کشور را    -آن هم نيروهای تحصيل کرده و با سواد    -"بيکاری شديدی   • "الان که وضعيت اقتصادی هيچ خوب نيست"   • )7رفسنجانی مشکلات عدیده اقتصادی را چنين بر می شمارد (
 

ابراز اميدواری می کند، اما به دستهای پنهان و تهدیدات ناشناخته پيش روی تعادل اقتصادی، چنين  به "تعادل اقتصادی" هرچند رفسنجانی برای رسيدن
 اشاره می کند "مگر اين که يک موانعی پيش بيايد."

 
 انحصار قدرت اقتصادی توسط مافيا و پاسداران سرمایه

"حالا نبض اقتصاد، سياست خارجی و داخلی را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور رفسنجانی، ام الفساد را مافيا و سپاه پاسداران معرفی می کند 
"تبديل به رقيبی آن گونه در مالکيت شوند". ساده اینکه، توسعه اقتصادی و چرخش به "راست ميانه"  راضی نيست." وی تأکيد می کند که سپاه قرار نبود

 بدون حذف سپاه پاسداران، با مشکل روبرو خواهد شد.
  

 تضاد توسعه اقتصادی با توسعه سياسی
ه راست ی بدرک درست از شرایط حاکم بر جامعه و روابط جهانی، باید به تغيير در اخلاق و فرهنگ، و بازتعریف اصول بيانجامد. اما، چرخش نظام اسلام

ف خلا ميانه، تنها پس از قرائت جدیدی از اسلام آغاز می شود. این خود مشکل آفرین است. برخی از صاحب منصبان و مراجع دینی بازتعریف اصول را
ای دیگری هو دانسته، و برای جمهوری اسلامی زیان بار ارزیابی می کنند. مکارم شيرازی در همين مورد گوشزد می کند "مبادا برخی بهانه کنند که حال و

 ).8برقرار شده است و می توان از خط قرمزها عبور کرد، در حالی که مسوولان بالا راضی نيستند و باید در مقابل اینگونه افراد ایستاد." (
ی اگرمحمد مطهری، برادر علی مطهری، که خود از یاران هميشگی نظام است، در پاسخ به این تفکر و روش سياستگزاری، معتقد است که "نظام به افش

شود. ولو  ای برای آن پرداخت ها مطرح و درمان شوند، ولو به کوتاه زمانی هزینه ها و معضل نياز دارد"، و دلسوزانه می پرسد " چه اشکالی هست که درد
این درخت گی اینکه کوتاه زمانی لبخندی بر لب رقيب و دشمن بنشيند. چرا نباید درخت تنومند اجتماع ایرانی را باغبانی حرص کنند که دل در گرو بالند

 )9دارند؟" (
ا تنها به ام واقعيت اینست که کليه نقش آفرینان در نظام اسلامی، از مکارم تا رفسنجانی، به سرمایه گذاری باور دارند و آن را خلاف شرع نمی دانند،

ه او، آزادی های نگاشرطی که بقا و امنيت نظام در خطر نيفتد. مکارم شيرازی و همفکران، به توسعه اقتصادی که پایه های نظام را لرزان نکند باور دارد. در 
تصویری  ، وفردی و شهروندی تنها در چارچوب و قوانين غير قابل انعطاف اسلامی معقول و مقبول است، حال آنکه لازمه توسعه اقتصادی مورد نظر روحانی

 که او در داووس ارائه می دهد، گشایش سياسی و به رسميت شناختن حقوق فردی را هم به همراه دارد.
ست ني رژیم اسلامی می خواهد، و این خواسته بخشی از استراتژی نظام است که به راست ميانه بچرخد، و مسلما می داند که خواستن با توانستن یکی

برای حل معضل لی و برای گذار باید بسياری از پارامتر ها ارزیابی شده، موانع از سر راه برداشته شده، و هزینه ای گزاف پرداخته شود. اما هنوز به فرمو
می دت آزادی های فردی نرسيده است. درگيری جناح ها،برای کنترل قدرت، هنوز و در همه ارکان، در جریان است. حسن روحانی در نشستی در تالار وح

برگزاری جلسه "جمع  معنا است. اما چند روز بعد تلفنی از "یکی از ادارات وزارت اطلاعات" مانع تقسيم هنرمندان به "ارزشی و غير ارزشی"  بیگوید که 
 ). این نمونه بيانگر سعب العبور بودن راه برای گذار از راست به "راست ميانه" است.10مشورتی" در منزل یکی از اعضای کانون نویسندگان می شود. (

 
صه می اقتصادی را دارد؟ پاسخ من هم آری و هم نه است، که هردو در یک واژه خلا-نظامی-عقيدتی-آیا رژیم توانمندی مدیریت این پروژه پيچيده سياسی

 حقوق بشر.  –شود 

 علی ناظر: از خواستن تا توانستن

 10ادامه ... ص



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  10صفحه  

 
هواپيما خارج شود. اما محمد ظریف به او پيام گفته می شود که خانم وزیر خارجه ایتاليا هنگام ورود به تهران بسيار اصرار داشت که بدون حجاب اسلامی از 

)  خانم وزیر هم زیر 11شود." ( توانيم در تهران از شما پذيرايي کنيم و همه قرارهاي شما لغو مي می دهد که "بگوييد اگر نخواهيد حجاب داشته باشيد، نمي
نا همراه طمئبار می رود، و بخاطر منافع ملی ایتاليا روسری بر سر می کشد. این یک تک نمود است، اما ورود سرمایه گذاران خارجی و گشایش اقتصادی، م
در آنچنان  ان،با گشایش در رفتار اجتماعی هم خواهد بود، و حتما عاملی برای حضور زنان در سطوح مختلف اقتصادی و روابط تجاری می شود. حضور زنان ایر
 د.ارنشرایطی، باعث می شود تا سطح خواستها در آزادی پوشش و رفتار، نظام را با چالش روبرو کند. اصولگرایان از بروز چنين چالش هایی هراس د

 توسعه اقتصادی در چنان ابعاد پيشنهادی در داووس، بدون احترام نسبی به حقوق فردی ممکن نيست. در حال حاضر، هر مخالف و معترضی به جرم
شود. آمار نجومی اعدام، سرسام آور است. در دوران توسعه اقتصادی فرضی، که سرمایه گذارای خارجی پارامتر مخالفت با تماميت نظام روانه زندان می 

یف تعرتعيين کننده هستند، هر مخالفتی را نمی توان جرم سياسی تلقی کرد. بدین منظور، مجلس اسلامی لازم است "جرم سياسی" را تعریف کند. این 
ری در ایران تحت رزاباید بر مبنای توافقات بين المللی باشد. تعریف جرم سياسی، بطور حتم، راه به لغو حکم اعدام، و حکم تعزیر می برد. در همين رابطه "کا

). پرداختن به موفقيت و یا دلایل شکست این کارزار 12عنوان "لغو گام به گام اعدام (لگام)" به کوشش تعدادی از فعالان " مدنی راه اندازی شده است (
 خارج از حوصله این نوشتار است.

ت سمياگر نظام اسلامی بتواند معضل جرم سياسی را در مجلس حل کرده، و به لغو حکم اعدام، همچون استفاده از سلاح هسته ای، از منظر اسلام، ر
ا حذف کرده ه رراهبردی ببخشد، در آن حالت و تنها در این زمان است که می تواند ادعا کند یکی از بزرگترین موانع پيش روی چرخش از راست به راست ميان

 است. 
ار حضور سرمایه گذاران خارجی بطور حتم پارامتر تعيين کننده ای در گشایش فضای سياسی است، و  می تواند طی سه دهه آینده، گشایشی برای گذ

ئت از قوانين قرارژیم از راست ميانه به مردم سالاری دینی بشود. اگر و تنها در صورتيکه رژیم و بخصوص دین مداران و کارشناسان دینی، بتوانند به لحاظ 
 اسلامی، به فرمول قابل قبولی دست یابند (کلاه شرعی لازم را بدوزند). 

است (دو هدف استراتژیک که در بالا آمد)، در بهترین از سوی دیگر، اگر جامعه از تأمين لازم سياسی برخوردار نشود، توسعه اقتصادی که روحانی بر آن مُصر 
 شق، به پروژه ای از جنس "انقلاب سفيد" شاه تبدیل می شود که به تشدید اختلافات طبقاتی منجر خواهد شد. 

 
وق برخلاف حسن روحانی که نجات منطقه از شورش های اجتماعی را در توسعه اقتصادی ارزیابی می کند، بر این باورم که اختلاف طبقاتی، نقض حق

 انسانی، و آسيب های متعدد اجتماعی باعث رشد شورش تهيدستان، می شود، حتی اگر دعوت از سرمایه گذاران خارجی موفق بشود. در بهترین شق،
شمسی، نهادهای زیرزمينی مانند چریکهای فدائی و مجاهدین خلق شکل می گيرند، و در صورت شکست برنامه توسعه اقتصادی، از  40همچون دهه  

را از سر گذرانده، و  88، و 60شمسی را داشته، دوران سالهای  50آنجا که مردم تجربه سرنگونی و شورش خشونت آميز عليه نظام سلطنتی در دهه 
، و فاجعه کهریزک را تجربه کرده اند، پروسه شورش های خودجوش اجتماعی شتاب بيشتری خواهد داشت. ساده اینکه، خواستن رژیم برای 67قتلعام 

ژیم ر رچرخش به "راست ميانه" لزوما مترادف با توانستن نيست، مخصوصا اگر طی دو سال آینده، پرداختن به خواست های اجتماعی، عملا در دستور کا
 قرار نگيرد، و رژم به سرکوب ادامه دهد.

 
 گام بعدی

ژانویه)، و نشست داووس، جمهوری اسلامی، در یک زمانبندی دو  31)، کنفرانس امنيتی در مونيخ (2پس از توافق ژنو، پایان یافتن کنفرانس مونترو (ژنو
 رسانه: تلطيف ظواهر امر در سطح جامعه، و القا "حس خوب" که منافع دراز مدت سرمایه گذاران تضمين شده است.   • جنگ قدرت: مهار جناح مخالف با چرخش رژیم "به راست ميانه".  • داخلی: تمرکز بر نهادینه کردن این باور که کشور و نظام به سرمایه گذاران خارجی احتياج دارد.   • بين المللی : متقاعد کردن جهان که سرمایه گذاری در ایران دچار اختلال نخواهد شد.   • ساله، می بایست در چند جبهه فعال شود. 

 
 

 تيغ دولبه
ران ادارات، و مدیچرخش اما تيغی دو لبه برای رژیم است. تلطيف، و ميانه روی، می تواند به باز شدن جامعه، بيان انتقاد از دولت و یا توقع پاسخگویی از 

تا ن، عقب نشينی بسيج و لباس شخصی ها از خيابانها، و حضور ملموس خارجيان در شهرهای بزرگ منجر شود. اما چنين تغييراتی، در ميان اصولگرایا
 زمانی قابل قبول است که مبانی، مانند "ولایت فقيه"، و "گزینش های استصوابی"، را تهدید نکند. 

انی ساده، در زب "راست" و "ميانه" آن دو لبه تيغ است. برای مهار جناح راست و اصولگرا، ميانه روی برای این دوران، قاعدتا محدود و کنترل شده است. به
لباس و  نرمشی قهرمانانه، حوزه عملياتی خامنه ای محدود می شود. حوزه علميه قم و ائمه جمعه به حاشيه کشانده می شود، و سپاه پاسداران و بسيج

ر پذیشخصی ها در یک تاکتيک حساب شده، عقب نشينی خواهد کرد. اگر این دوران انتقال از "راست" به "راست ميانه" بدون چالش گرانبهایی انجام 
ساله، به فاز شالوده ریزی "مردم سالاری  10سال اول دچار اختلال نشود، رژیم اسلامی می تواند طی یک دوره  5بشود، و اگر سرمایه گذاری خارجی در 

درجه می  زیلدینی" نزدیک شود. در صورت زیاده خواهی "ميانه"، در دو سال آینده، اصولگرایان لگام از دست داده، و حسن روحانی را به "تدارکاتچی" تن
 دهند.

های شوربا بررسی سخنان حسن روحانی، و واقعيات در داخل کشور، آنچه رخ خواهد داد "توسعه اقتصادی" برای ایران نخواهد بود، بلکه بستری برای ک
 ٨ز ش اصادر کننده اجناس بی کيفيت به بازار ایران خواهد شد. "حسين فتاحی، عضو کميسيون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران، از ورود بي

) شرکت های نفتی، با صرف حداقل 13" (.ميليارد دلار کالای "بی کيفيت" چينی به این کشور خبر داد و و خواستار برخورد قضایی با عاملان این روند شد
قتصادی در ایران ش اهزینه، با بهره برداری از ذخائر نفتی ایران، نيازهای انرژی در کشورهای متبوع خود را تأمين می کنند. این لزوما به نهادینه شدن گشای

 ختم نمی شود. 
، و فتدسخنان روحانی در داووس، حاکی از اینست که دولت یازدهم در حال نوشتن سناریویی است، از جنس قرارداد دارسی، که منافع ملی به خطر می ا

تر گاز  زانهای ار های خود را در صنایع پتروشيمی و برق شروع کنند، قيمت گذاری هایی که زودتر سرمایه چوب حراج به ثروت ملی زده می شود. "برای شرکت
های داخلی انرژی با  پنج سال، شکاف بزرگ بين قيمت "در مدت ای در نظر گرفته خواهد شد." وی تصریح می کند طبيعی و همچنين تسهيلات ویژه

) در همين رابطه کریستوف دی مارگری مدیر کل شرکت توتال فرانسه که در حاشيه نشست 14المللی را بطور جدی کاهش دهيم." ( های بين قيمت
نهایتا ها اقتصادی داووس با تلویزیون آمریکایی بلومبرگ گفتگو می کرد اظهار می دارد: "قراردادهای پيشنهادی ایران بيش از پيش "سکسی" هستند. آن

 )15( ."منتظر رفع تحریم ها هستند تا این قراردادها عملی شوند
 

، و کاناليزه خلیبنا به آنچه گفته و شنيده می شود، در دو سال آینده، تيغ دو لبه "راست ميانه" نه تنها می تواند با فرهنگ سازی در ميان اپوزیسيون دا
 کردن انتقادات روزمره مردمی، رژیم را از سرنگونی نجات دهد، بلکه می تواند خود عامل تسریع کننده ای هم برای سرنگونی رژیم بشود. 

 
هد، و نه خواشایان تأکيد اینکه، "راست ميانه" در دیدگاه اسلامی با نئوليبراليسم متفاوت است. جمهوری اسلامی، چرخش را برای بقا و امنيت نظام می 

 تحمل آزادی های فردی و شهروندی تا به آن حد که کليت نظام به خطر نيفتد.   • پيشگيری از توزیع مستقيم سرمایه، و کنترل ثروت توسط بخش اندکی از دولتمداران و صاحبان قدرت،  • رشد کنترل شده و گام به گام،   • بقا و امنيت سرمایه. هدف جمهوری اسلامی از چرخش به راست ميانه را می توان در سه محور خلاصه کرد: 
 

 شد.بخشی از ثروتی که از فروش نفت، و رشد اقتصاد و گردش سرمایه درکشور توليد می شود، بدون شک توسط وابستگان به نظام، حيف و ميل خواهد 
سياسی، و تخریب دائم زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی، مدیران این پروژه، مجبور خواهند شد هر آنچه از -سال بحران، سردرگمی اقتصادی 34پس از 

کنند. الویت  يریدرآمد ساليانه می ماند را صرف بازسازی زیر ساختارهای نفتی، و کشاورزی کرده تا شاید بتوانند از کنترل بی رویه و فرسایشی تورم جلو گ
اید ی بشرکت های نفتی، اما، بازسازی پالایشگاه ها، و چاههای نفتی است که ظاهرا، به هزینه ایران انجام خواهد گرفت. حال آنکه، شرکت های نفت

افزایش به هزینه بازسازی را تقبل کنند، و درآمد از فروش، فقط صرف بازسازی زیرساختارها در تمام نقاط کشور، و کشاورزی بشود، تا توسعه اقتصادی 
 قيمت مسکن، نرخ بيکاری در برخی از شهرها، و اعتصاب کارگران منجر نشود.

 
 جمع بندی

 
عرض  در همانطور که هميشه نوشته ام، جمهوری اسلامی می خواهد به راست ميانه بچرخد چرا که بقا و امنيت خود را در آن می بيند؛ اما در زمانيکه

)، و ده ها آسيب  حاد 17هزار سقط جنين غيرقانونی در کشور انجام شده ( 250) و در یکسال گذشته بيش از 16نفر اعدام شده اند ( 18یکماه اخير بيش از 
م دشوار حت اجتماعی دیگر، و باتوجه به درگيریهای درون جناحی، نقض فاحش حقوق زنان و کارگران، ورود به چنين پروژه ای، اگر غير ممکن نباشد، بطور

 است. 
، اریرژیم برای نشان دادن حُسن نيت، و جذب سيستماتيک سرمایه گذاران، فرصت نامحدودی ندارد. در یک زمانبندی دو ساله، جذب ملموس سرمایه گذ

که می ست پایه ریزی فرهنگ مراوداتی با جهانخواران، تقليل محسوس قدرت و سلب مالکيت از سپاه پاسداران، و البته دوختن کلاه شرعی از جمله اموری
 تواند به موفقيت و یا شکست این پروژه ختم شود.

  
شترک، برای ح مدر اینجا، به عمد به نقش اپوزیسيون برانداز در خارج از کشور نپرداخته ام. اپوزیسيون، در وهله نخست، باید متحد بشود و بنا به یک طر

گفتمان سازنده بر سرنگونی برنامه ریزی کند. تا زمانيکه اپوزیسيون به تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی، از منظری واقعی، کثرتگرا، و مبتنی 
مصرف ابزاری دارند. ت، و فعال نپردازد، حداکثر دستاورد اپوزیسيون تغيير ماهيت به گروه فشار با توانمندیهای بالا، خواهد بود. گروه های فشار در بهترین حال

ا هر ، بابزاری که  جهانخواران و رژیم در مذاکرات سياسی، مراودات تجاری، و تصميم گيری های استراتژیک مورد استفاده قرار می دهند. اپوزیسيون
 باز گردد. -اپوزیسيون فعال و مداخله گر  -ایدئولوژی، نگاه و دیدگاه سياسی، باید به ماهيت اصلی خود 

 
 اما آیا رژیم می تواند از خواستن به توانستن برسد، سوالی است که در ذهن مردم ایران و سرمایه گذاران خارجی بالا و پایين می شود؟ 

) 18“ (ای های فرقه ها و کاهش اختلاف آميز برای جلوگيری از تنش های مسالمت راه”به تهران سفر کرده تا “ بنياد ریش سفيدان”کوفی عنان در رأس هيئت 
از دفن پيکر ناصر ميناچی، وزير ارشاد ملی دولت موقت مهدی بازرگان، و از همراهان با رژیم بررسی کند. کوفی عنان باید توجه کند وقتيکه رژیم در منطقه را 

)، مطمئنا قادر به حل مسالمت آميز مشکلات، در داخل و یا در سطح منطقه نيست. 19و ياران علی شريعتی، در حسينيه ارشاد جلوگيری می کند(
 ی وخواستن ِ رژیم، روحانی و یا حتی خامنه ای، به تنهایی کافی نيست. تعامل با دنيا، نخست از آزادی مطبوعات و به رسميت شناختن حقوق فرد

 علی ناظر: از خواستن تا توانستن

 11ادامه ... ص



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  11صفحه  

 شهروندی در ایران آغاز می شود. 
ود؛ و ی شرشد اقتصادی با ورود زنان به صحنه مدیریت سياسی و قضایی، ایجاد کار برای کارگران،  و تهيه مسکن برای کودکان خيابانی برنامه ریزی م

عملا پس از آزادی تمام زندانيان سياسی و عقيدتی کليد می خورد. تنها در این شرایط است که رژیم از خواستن به آغاز مسير “ راست ميانه“چرخش به 
 توانستن رسيده است. 

سال شکل گرفته، و با آغاز گفتمان  34اپوزیسيون باید با بازسازی خود، با تشکيل نهادها و ابزار تماس با پایگاه اجتماعی، با ترميم آسيب هایی که در این 
 را، به نفع خود سامان دهد. ”راست ميانه“سازنده و فعال، خواست رژیم به چرخش به 
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 ):1پی نوشت(

 )1388گفتگو با م. ساقی (خرداد 
سال آینده هم اسرائيل را به رسميت خواهد شناخت و هم روابطش  10"به نظر من، جمهوری اسلامی (در صورتی که سرنگون نشود) در عرض 

امنيت نظام. اگر در طول مذاکرات،  –را با جهانخواران حسنه تر خواهد کرد. رژیم آیت الله ها یک شرط پایه دارند که جهانخواران می بایست بپذیرند 
یعنی جمهوری اسلامی را بعنوان شریک (کوچک) خود بپذیرند، آنوقت نه موجودیت اسرائيل مساله ساز  -جهانخواران این امنيت را تضمين کنند 

 خواهد بود، و نه تروریسم بين الملل. البته این "شرط" کوچکی نيست، و خيلی از پارامترها را باید در نظر داشت"
  

 )1388سلسله نوشتار دیدگاه سوم (تير 
)، نوشته است که نظام جمهوری اسلامی خود را برای برداشتن اولين گام برای 1388بخش سوم مرداد  –دیدگاه سوم "" نگارنده، پيش از این (

 چرخش به سوی راست ميانه مهيا می کند.
 ضورآیا چنين چرخشی امکان پذیر بوده، و موفق خواهد شد یا نه، بستگی به سه عامل پيچيده اما غير قابل انکار استراتژیک دارد. اول (عدم) ح
 در نيروهای رادیکال (سرنگونی طلب) در صحنه (و در صورت لزوم ناکارآمد کردن آن)؛ دوم (عدم) توانمندی این نيرو(ها) در سازماندهی جنبش (و
صورت لزوم مسدود کردن کانالهای ارتباطی بين نيروهای رادیکال و جنبش)؛ و سوم (عدم)استراتژی نيروهای رادیکال برای عملی شدن امر 

ه سرنگونی (و در صورت لزوم سرگرم کردن آن نيرو به مسائل حاشيه ای). بی شک، تدوین چنين استراتژی ای نياز به تحليلی کارشناسانه از آنچ
)، و آنچه که باید بشود (چشم انداز)، دارد. اما آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد 1388سال گذشته)، آنچه که هست (سال  30که بود(

د نيروهای رادیکال به این سه عامل توجه داشته اند؟ پاتک اپوزیسيون در مقابل "فتنه" های استراتژیک نظام جمهوری اسلامی چه بوده و خواه
 بود؟"

  
 همانجا نوشته بودم که:

 شده" به نظر نگارنده نظام جمهوری اسلامی چاره ای به جز چرخش به سوی راست ميانه ندارد. این اجبار بر پایه دو ارزشگذاری بر نظام تحميل 
کال ادیاست. اول اینکه، دوران اسلام رادیکال به سر آمده است (رجوع شود به نوشتار اصولی کيست). آنچه در این برهه از زمان به عنوان اسلام ر

شناخته می شود به وسيله نيروهایی چون القاعده نمایندگی می شود که بيشتر در حکم اهرم فشار نقش آفرینی می کند؛ و جمهوری 
. نظام [i[پارامتری در استراتژی فرامرزی (فراملی)، حمایت می کند   )، و بعنوانcovert operationsاسلامی از آن بعنوان "عمليات پنهان" (

استراتژی فرامرز(فراملی) و   جمهوری اسلامی که در سطح منطقه خاورميانه و بخشی از آفریقا مداخله گر است حاکم است محتاج به تدوین یک
چشم اندازی مدون است. چنين نظامی با چنين ویژگی هایی مجبور به اتخاذ برنامه ها و استراتژی ای است که بتواند موقعيت کنونی اش را 

 اميد."انجتحکيم کرده و در راستای برآورده کردن آرمانهای ایدئولوژیکی اش هم کاربرد داشته باشد. نادیده گرفتن این امر به فروپاشی نظام خواهد 
 و ادامه می دهم:

" برای درک چرخش (کنترل شده و برنامه ریزی شده نظام) می بایست به برنامه های نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون نظری هر چند گذرا 
 بيندازیم. بعنوان مثال، رفسنجانی (در مقام رئيس خبرگان و تشخيص مصلحت) در مصاحبه اش با فارس به چندین نکته دراز مدت اشاره می کند.
نگارنده در همان موقع با مطرح کردن چند سوال به چرخش نظام و مشکلاتی که با آن روبرو خواهد شد دقيق تر شد. نوشته بودم که پرسش و 

 پاسخ رفسنجانی با سایت دولتی فارس:
ر فتا" حاکی از تشدید اختلافات و تضادهای درون نظام است. آیا نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، و یا اینکه وارد پروسه بازتعریف ر
خود، با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر روند اقتصاد و جامعه است؟ آیا این پرسش و پاسخ نوعی از اعتراف به شکست در پيشبرد اهداف سند 

است؟ آیا رفسنجانی به زبان اشهد خود از شکست جمهوری اسلامی برای مبارزه با طاغوت، فساد، آسيب های اجتماعی، فقر و، و وابستگی 
 نظام به خارج صحبت نمی کند؟ چرا رفسنجانی مجبور به انجام این "پرسش و پاسخ" شده است؟"

  
 )1389پيام اسلامی (بهمن 

"جمهوری اسلامی هميشه به دنبال "امنيت نظام" خود، و خواهان سهمی کوچک از خوان به یغما رفته خاورميانه بوده است. رژیم اسلامی اگر 
(بصورت مخفيانه) بر سر "اتمی" شدن کوتاه خواهد آمد."........"   به این دو "خواست" برسد، هم اسرائيل را به رسميت خواهد شناخت و هم

ه های لرزان پایاميد رژیم در این است که مردم به خيابان ها نریزند، و ریسک پذیری را برای رژیم بالا نبرند. تنها در این حال است که رژیم می تواند 
 بازسازی کند. اما برای این بازسازی زمان لازم دارد." 1391خود را تا سال 

 
 

 علی ناظر: از خواستن تا توانستن



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 سؤال: نقاط مثبت و منفی رژیم جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنيد؟
 

 از ماهيت آن استنتاج کرد.باید برای پاسخ دادن به این سوال، باید در ابتدا روشن شود  ماهيت طبقاتی این رژیم چيست؟ زیرا خصوصيات و عملکرد رژیم جمهوری اسلامی را   مازیار رازی:
نگشته است. تناقض اساسی این رژیم از ذات خود  اسلامی است. این رژیم از ابتدا دارای تناقضی اساسی در درون خود بوده و تا امروز این تناقض حل-رژیم حاکم بر ایران یک رژیم سرمایه داری

هرگز یک نظام سرمایه داری متعارف، مشابه با آن چه در کشورهای سرمایه داری غربی مشاهده می کنيم، نبوده است. به بيان دیگر شکل  «جمهوری اسلامی»آن سرچشمه می گيرد. 
سنتاً در سطح سياسی اختلافات و منازعاتی با  («اقتدارگرا»(یا  «اصولگرا»حکومتی آخوندی این رژیم، همواره در تناقض با ماهيت دولت سرمایه داری بوده که بر آن سوار است. جناح موسوم به 

را کاهش  «منازعات»خواستار آن بوده که جمهوری اسلامی خود را با معيارهای نظام های سرمایه داری غربی همسو کند و تا حدّ امکان این  «اصلاح طلب»غرب داشته است، در حالی که جناح 
 دهد. 

 -انقلاب، نمایندگی گرایش اولّ را خمينیاسلامی همواره ظاهر گشته است. برای نمونه از روزهای نخستين  -این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعيتّ عينی و ذات متناقض رژیم سرمایه داری
یزدی. همواره بخشی از سرمایه داری برای حفظ منافع درازمدّت نظام اسلامی راهی جز  -و متعارف با عرف های بين المللی را بازرگان «معتدل»بهشتی بر عهده گرفتند، و نمایندگی جناح 

به نمایش گذاشته است. در پيش افرادی نی توسّل به غرب و نظام امپریاليستی نمی یافت. منطق سرمایه داری جهانی همواره این تناقض را در ایران در طی بيش از سه دهه به شکل عریا
روی آورند. به بيان دیگر، تمامی  «اصلاح طلبانه»ای نظير رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غيره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا (یا اقتدارگرا) بوده اند، برای حفظ بقای رژیم، به سياست ه

خود) را در ایجاد تغييرات در ساختار اقتصادی می بينند، و ای اصلاح طلبان فعلی در ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرایان صاحب منصب بوده اند، که امروز راه ادامۀ حيات رژیم (و نتيجتاً بق
 برای نيل به آن، مجبور به حمایت از برخی آزادی های نيم بند بورژوایی نيز هستند.

ت سرمایه داری حقنه شده توسط دولبر اساس چنين ماهيتی بدیهی است که رژیم همواره مواجه بوده است با یک بحران دو گانه. از یک سو،  بحران ساختاری اقتصادی متکی بر یک 
 رمایه داری.ت سامپریاليسم، که از رژیم شاهنشاهی به ارث برده بود، و از سوی دیگر بحران سياسی درونی ناشی از تناقض بين شکل حکومتی اسلامی آن و دول
د، مجبور به سرکوب حتی کوچکترین خو بدیهی است که با چنين اوصافی این رژیم نقطه مثبت خاصی نمی تواند داشته باشد. به ویژه این که همواره برای حل بحران ساختاری و سياسی
ه است. چنين وضعيتی، نارضایتی سياسی بوداعتراضات از سوی توده های زحمتکش و کارگران و قشرهای تحت ستم جامعه مانند روشنفکران و معلمان و زنان و مليت های ستم دیده و غيره، 

ساله، این بوده است که توده های وسيعی از جامعه را در عمل و بنا به تجربۀ تلخ به این نتيجه رسانده که راه  ٣۴و اجتماعی توده ها را دو چندان کرده است. تنها نقطۀ مثبت رژیم در تجربۀ 
ست؛ و استحالۀ این رژیم امری است غير ر اکسب آزادی های مدنی، دمکراسی سياسی و اقتصادی، تنها از طریق سرنگونی قهر آميز این رژیم و تمامی جناح بندی های درونی آن، امکان پذی

 قابل تحقق.

 ”دیدگاه سوم” سوال 5پاسخ مازیار رازی به   –سالۀ رژیم اسلامی  ٣۴تحليل 

 ”دیدگاه سوم” سوال 5پاسخ حزب کار (توفان) به   –سالۀ رژیم اسلامی  ٣۴تحليل 

 نونی ایران)ع کمختصری از تحليل وبررسی ما ازانقلاب و عملکردرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی از آغاز به قدرت رسيدنش تاکنون (نگاهی اجمالی به اوضا
 

ميليون نفر در جنبشهای  12خورشيدی یکی از بزرگترین و پر شکوه ترین انقلابات تاریخ بشریت به وقوع پيوست. در هيچکدام از انقلابات پيشين سابقه نداشته است که   1357در بهمن 
ان گذشتگی در این نمایشات عظيم اعتراضی، ز جاعتراضی و سياسی و درگيری با پليس و ارتش که ظاهرا فقط برای حفاظت از مرزهای ایران ایجاد شده بود، شرکت کنند. مردم با فداکاری و ا
مردم دست نزده باشد. دارودسته آدمکش  تاربدون ترس از کشتار شرکت می کردند. وقتی به روزشمار انقلاب ایران نگاه می کنيد می بينيد که روزی نيست که رژیم جنایتکار پهلوی به کش

به این علت بوده است که شخص شاه نمی خواسته خونریزی شود. این افسانه ها را فقط  -می نامد“ فاجعه“پيروزی انقلاب که آنرا -سلطنت طلب همين امروز هم تلاش می کنند ثابت کند 
هزار نفر را برای  400ارتش شاهنشاهی که برای کسانی می توان گفت که شاهد سلطنت پر از چرک و خون سلسله پهلوی نبوده اند. جنبش توده ای و عظيم مردم ایران در شرایطی آغاز شد 

م جاسوس و نوکر امپریاليسم حق کاپيتولاسيون یعنی رژیژاندارمی منطقه به زیر پرچم برده بود تا از منافع امپریاليستها با ثروت ملت ایران در منطقه بنام ژاندارم خليج فارس دفاع کند، این 
که برای جاسوسی و کار برد تسليحات فروخته شده آمریکائی به ایران آمده “ مستشار“هزار ارتشی آمریکائی تحت عنوان  50مصونيت قضائی اربابانش را در ایران پذیرفته بود در غير این صورت 

هزار نفره که در مرزهای شمال ایران دستگاه جاسوسی علم کرده بودند(این همان دستگاه پيشرفته  50بودند، رژیم شاه را تنها می گذاشتند. لازم به تذکر است که مخارج این ارتش آمریکائی 
 توفان) به گردن مردم ایران بود.-تحویل داده شد واتجاسوسی آمریکا بود که بعد از انقلاب تحت نظر دولت بازرگان با مسئوليت مستقيم اميرانتظام به آمریکائيها، بجای مصادره، با سلام و صل

 انقلاب بهمن از نگاه حزب ما  
  

مام جهان و بویژه منطقه را تکان داده است. در این ه تانقلاب ایران و نوع برخورد به آن از نظر تحليل مارکسيستی لنينيستی اهميت دارد. از نظر کمونيستها درایران انقلابی به ظهور پيوسته ک
ه ها سال تبليغ، ميسر نبود، در عرض این مدت ض دانقلاب که نه در عرض یک روز بلکه حداقل در طی یکسال رشد کرد و قوام یافت ميليونها نفر شرکت کردند، تحولات اندیشه ای که شاید در عر
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 : نقاط مثبت و منفی رژیم جمهوری اسلامی را چگونه  ارزیابی می کنيد؟1سئوال

را پيش ميبرند بنابراين تعيين نقاط قه پاسخ: از آنجا که رژيم های سياسی در واقعيت وابسته و مجری سياستهای طبقه مشخصی در هر جامعه می باشند و در عمل منافع و مصالح آن طب
از اين منظر برخورد کنيم چون جمهوری اسلامی از  ئلهمثبت و منفی عملکرد آنها منوط می شود  به اينکه از زاويه ديد و مصالح چه طبقه و جريانی به آن رژيم نگاه کنيم.  بنابراين اگر به مس

رسيدنش را هموار نمودند را  بر دوش داشت رت همان آغاز به قدرت رسيدن وظيفه حفاظت و حراست از نظام سرمايه داری وابسته حاکم بر کشور و تامين منافع امپرياليستهائی که راه به قد
اما . سال گذشته اين رژيم حاوی صدها موردمثبت به نفع این جماعت است و به همين دليل آنها هم صميمانه برايش هورا کشيده و اکنون هم می کشند 34واضح است که بررسی عملکرد 

سال گذشته تسمه از گرده آنها کشيده نگاه کنيم بدون  34اگر بخواهيم از زاويه ديد و مصالح اکثریت مردم ايران يعنی کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم به رژيم سرکوبگری که در 
نی ها حاوی بهترين و مثبت ترين نکات قابل تصور نجاترديد هيچ نکته مثبتی در عملکرد این رژیم تبهکار نخواهيم يافت که به آن اشاره نمائيم. برای نمونه جمهوری اسلامی برای امثال بابک ز

 ند بدون شک حاوی هيچ چيز مثبتی نمی باشد. آوراست در حاليکه برای کارگری که هر روز می بيند که زير سرنيزه اين رژيم، سرمايه داران زالوصفت چه بر سر او و خانواده و همکارانش می 
ادران قاچاقچی"، بيشک جمهوری اسلامی کعبه "بربنابراين پاسخ به اين سئوال وابسته است به اين که پاسخ دهنده خود کجا ايستاده است. از موضع سرمايه داران و آقازاده ها و دزد ها و 

ب شان نشده است ، می توان دید که به حق نصيآمال است. در حالی که با نگاه از موضع کارگران و محرومان که جز ادبار و فلاکت و یک شرایط جهنمی حاصل دیگری از عملکردهای این رژیم 
 هيچ نکته مثبتی در حيات جمهوری اسلامی وجود نداشته است.

ساله با عراق، جنگی که به قيمت جان هزاران جوان ايرانی  8سال اخير، جمهوری اسلامی با سرکوب انقلابی که بنيان های نظم ظالمانه حاکم را به لرزه انداخته بود، با تداوم جنگ  34در طی 
زمانهای سياسی و سرکوب جنبش خلق کرد و سا و عراقی ميليارد ها دلار سود به کيسه آمريکا و انگلستان و شوروی آن زمان و بقيه قدرتهای امپرياليستی و حتی اسرائيل ريخت، با سرکوب

ی و پيشبرد سياستها و خط بانک جهانی و صندوق بين الملی پول و در نتيجه تسهيل چپاول مردم از سوی امپرياليستها و همچنين تاکيد بر اجرا 67همچنين کشتار زندانيان سياسی در سال 
ماع و آزادی های دیگر همراه بوده است، بهترین اجتپروژه ضد مردمی هسته ای که تحريمها و نرمش های قهرمانانه را به دنبال داشت و اجرای همه این پروژه ها با نقض آزادی بيان و عقيده و 

ا توجه به این که پيشبرد همين سياستها به قيمت ا بخدمت را به امپرياليستها و سرمايه داران وابسته ایران کرده و از دید اینها همه آن اعمال جز پرونده مثبت اين رژيم شمرده می شود. ام
د ها هزار کمونيست و آزاديخواه صورت گرفته  د صخانه خرابی و رنج و عذاب ميليونها کارگر و قربانی شدن ميليونها جوان و محروم شدن اکثريت جامعه از تنفس هوای آزادی و نابودی و تبعي
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 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  13صفحه 

 
 سؤال: نقاط مثبت و منفی اپوزیسيون را چگونه ارزیابی می کنيد؟  

 
سال گذشته، این بوده که توانسته به شکل ممتد و پيگير به افشای ماهيت دیکتاتوری و غير دمکراتيک  ٣۴نقطۀ مثبت اپوزیسيون برون مرزی (کليۀ گرایش های آن) در  مازیار رازی:

زوای بين المللی رژیم در سطح جهانی را ان رژیم، در سطح بين المللی، دامن زده و در حمایت از زندانيان سياسی و حقوق پایه ای مردم ایران گام هایی مثبت بردارد. یکی از علل مهم
رو، هزینه های سنگينی برای پيشمی توان مدیون تلاش های گرایش های مختلف اپوزیسيون برون مرزی دانست. بدیهی است که اپوزیسيون درون مرزی رژیم نيز، به ویژه کارگران 

 وم مبارزه کمک فراوانی رسانده استتدابرافراشته نگه داشتن پرچم مقاومت عليه رژیم، پرداخت کرده اند. و همچنين مبارزات جوانان و زنان و مليت های تحت ستم در این دوره به 
 به طور اخص برای برجسته کردن نقاط منفی یا ایرادات اپوزیسيون باید در وهلۀ نخست آن ها را   اما،

است که خواهان تغيير رژیم از بالا  اینبه طور عمومی به سه دسته تقسيم کرد:  راست، ميانه و چپ. یکی از ایرادات گرایش های راست و ميانه که از ماهيت آنان سرچشمه می گيرد، 
م خود با زدودن سرکوب ها و خشونت های زع بوده و هستند. آنان با برجسته کردن جنبۀ استبدادی و دیکتاتوری رژیم، خواهان استحالۀ رژیم یا بخشی از رژیم (اصلاح طلبان) بوده و به

قادر به حل مسایل جامعه و شکوفا شدن ایرانی دمکراتيک، خواهد شد. از این رو کليۀ این   «سکولار»و  «لائيک»و  «دمکراتيک»رژیم عليه توده های مردم، یک رژیم متعارف با غرب و 
سال گذشته به شکست انجاميده و نشان داده شده  ٣۴گرایش ها یا چشم اميد خود را به امپریاليسم دوخته اند و یا به بخشی از جریان های اصلاح طلب رژیم. کليۀ این سياست ها در 

شان به خون ميليون ها نفر در سطح هایاست که راه حل غلبه به دیکتاتوری و استبداد و دستيابی به دمکراسی در ایران، اتکا به نظام های سرمایه داری بين المللی (که خود دست 
وم این گرایشات اپوزیسيون نيز مقاجهانی آغشته است) و جناح های درونی رژیم (که خود از مسببين مستقيم سرکوب های چند دهۀ پيش بوده اند)، نمی باشد. حتی بخش رادیکال و 

ری بين المللی بوده و صرفا در شيوۀ دا که به اقدامات قهر آميز متوسل شده بودند، با شکست مواجه شدند. زیرا سياست انان کماکان متکی به روش تغيير از بالا و متکی به سرمایه
 رسيدن به هدفشان با سایرین تفاوت داشته اند.

را نياموخته و در بحران و تشتت هر چه بيشتر غوطه ور شده است. احزاب سنتی  ١٣۵٧سال، هنوز درس های اوليۀ نظری و تئوریک از شکست انقلاب  ٣۴اپوزیسيون چپ نيز، پس از 
ت دمکراسی کارگری در درون عایبا اتخاذ روش سازماندهی توده ها به شکل قيم مآبانه و دستور عمل صادر کردن ها برای طبقۀ کارگر، عدم داشتن ساختاری دمکراتيک و عدم ر «چپ»

مبدل به فرقه های در خود شده و پيوند خود را  «چپ»خود، و نداشتن استراتژی روشن انقلابی، موقعيت خود را در درون جنبش کارگری ایران بيش از پيش تضعيف کرده اند. گرایش های 
 ز دست نداده باشند. ابا جنبش های کارگری و اجتماعی، و در سطح بين المللی نيز به منظور حمایت از کارگران ایران، هيچ گاه مستحکم نکردند، البته اگر کاملاً 

 
 سال گذشته نتوانست رژیم را سرنگون کند؟ ٣۴سؤال: چرا اتخاذ روش های گوناگون مبارزاتی درطی 

 
به استراتژی و تاکتيک های کی روش های گوناگون مبارزاتی از مبارزۀ قهر آميز و مسلحانه گرفته تا مبارزۀ مسالمت آميز در جهت تضعيف و نهایتاً سرنگونی رژیم باید متمازیار رازی: 

و مبلغان جناح چپ رژیم مبدل کرده است. ان صحيح باشد. استراتژی نيروهای اپوزیسيون راست و ميانه که خواهان ایجاد بدیل بورژوایی از بالا بوده است، آن ها را در عمل به نمایندگ
 و متکی به امپریاليسم، کاملاً راه را بالابدیهی است که سرنگونی رژیم با بخشی از همان رژیم، اقدامی است بی حاصل و از ابتدا محکوم به شکست. این استراتژی متکی بر تغييرات از 

سال گذشته در حال چانه زنی با امپریاليسم بوده، و سران دول امپریاليستی هيچ گاه بدیل بهتری را برای تضمين  ٣۴برای سرنگونی این رژیم بسته است. زیرا این رژیم همواره در پهنای 
سال گذشته، هرگز خواهان تغيير رژیم نبوده است، چه رسد به تغيير دولت سرمایه داری در ایران. با این اوصاف بدیهی  ٣۴سرمایه گذاری در ایران را پيدا نکرده اند. در واقع امپریاليسم در 

نخواهد توانست به سرنگونی رژیم و و  است که مبارزات سرنگونی طلبانه این احزاب و گرایش ها در اپوزیسيون بدون یک استراتژی ضدّ امپریاليستی و ضدّ سرمایه داری نمی توانست
 دولت سرمایه داری منجر شود. 

م تدارک سرنگونی دولت سرمایه مقاچنين، اپوزیسيون چپ، به علت نداشتن یک استراتژی انقلابی در راستای تدارک انقلاب سوسياليستی، و تاکتيک های صحيح مبارزاتی، هرگز در -هم
ت داده، و به بدیل های دیگری از جمله دس داری  قرار نگرفت. درست بر عکس، طبقۀ کارگر ایران به علت کجروی ها و فرقه گرایی های اپوزیسيون چپ اعتماد خود را از احزاب موجود از

ختلف وصل است، و عدم ل مگرایش های رفرميستی، سندیکاليستی، و شبه آنارشيستی روی آورده است. زیرا اپوزیسيون چپ هنوز بند نافش به نظریات استالينيستی به اشکا
سرنگونی نظام سرمایه داری  رایگسست از این نظریات انحرافی که منجر به شکست انقلابات متعددی در عرصۀ بين المللی در چند دهۀ گذشته شده است، راه را به روی آن ها ب

از انقلابی است که اپوزیسيون چپ قادر به و پيوند از نزدیک با پيشروان کارگری در راستای ساختن حزب پيشت  کاملاً بسته است. تنها با بازنگری پایه ای و بروز اعتقادات مارکسيستی،
 تدارک انقلاب سوسياليستی در آینده خواهد شد. 

 
 

 اقتصادی فی مابين رژیم و جهانخواران را چگونه ارزیابی می کنيد؟-سؤال: روابط سياسی
 

 سی قرار گيرد. اقتصادی ميان رژیم و امپریاليزم رو به بهبود است. اما علل این حسنه شدن روابط باید مورد برر-بدیهی است که طبق شواهد عينی روابط سياسیمازیار رازی: 
ان طور که از سير حرکت بورژوازی هم رژیم از نقطه نظر بين المللی در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود. همين موضوع ویژگی خاصی به انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی، بخشيد.

ن و خروج موقتی از بحران اقتصادی یا تخفيف ت آایران می توان استنتاج کرد، مسألۀ نفت و درآمدهای نفتی همواره یکی از پایه های بقای این رژیم بوده که در بزنگاه های تاریخی به نجا
ا پيش از انتخابات صدمات زیادی به رژیم پتروشيمی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیۀ اروپا و متحدین آن، ت -آن انجاميده است. دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزی و صنایع نفتی

 زده بود. 
رگزاری مانور ده روزه در تنگۀ هرمز (رزمایش : بامپریاليزم و رژیم ایران تا چند ماه پيش بی وقفه درگير یک جنگ سرد با یک دیگر بوده اند و رژیم نيز هربار واکنش هایی نشان داده است

آمریکا در ایران و غيره. و از سوی اسرائيل و امپریاليزم  ١٧٠)، حمله به سفارت بریتانيا (و متعاقباً عذرخواهی رسمی از آن)، اعلام تصرف هواپيمای جاسوسی آر کيو ٩٠مدافعان ولایت 
 ه است).بودمتقابلاً، به قتل رساندن دانشمندان ایرانی و انفجارات در برخی نقاط ایران و ربودن دیپلمات ها و غيره (این ها علائم  مشخص جنگ سرد 
دیدها بيش از پيش شدت یافت و رژیم را ته تحریم ها و تهدیدهای اقتصادی و نظامی تاکنونی، به طور مشخص نتوانستد رژیم را وادار به یک معامله و اتخاذ سياست نوین بکند، اما این

جمهوری اسلامی که همواره از روز نخست تثبيت خود دو گرایش متضاد را در قبال روابط بين المللی با سرمایه داری غرب در درون خود وادار به معامله با امپریاليزم کرد. باید توجه کرد که 
متحد استراتژیک خود، و همين ین حمل می کرد، طی سال های گذشته مجبور بود تا به دليل فشار روزافزون تحریم ها و شمارش معکوس سقوط رژیم اسد در سوریه به عنوان مهم تر

و نياز به کشاندن مردم به پای صندوق های رأی از یک سو، و غلبۀ موقت بر شکاف های درونی حاکميت از سوی  ١٣٨٨طور به دليل حجم بالای اعتراضات داخلی به خصوص پس از سال 
مختلف رژیم قرار ای را رو کند. مهره ای که اولاً از نقطه نظر امپریاليزم جهانی برای آغاز مذاکرات قابل اتکا و معتبر باشد، و ثانياً مورد پذیرش جناح ه «معتدل»دیگر، مهره ای به اصطلاح 

اصلاح طلب و   در سطح جامعه را موقتاً خنثی کند و به سمت و سویی که رژیم می طلبد، سوق دهد، به بيان دیگر یک رژیم معتدل، ١٣٨٨بگيرد، و ثالثاً اعتراضات باقی مانده پس انتخابات 
از سوی دیگر مذاکره کنندگان غربی نيز از این چرخش متمایل به غرب. بنابراین آن چه رخ داد یک مهندسی هوشمندانه و در تحليل نهایی یک پيروزی موقت دیگر برای کليت رژیم بود. 

 رضایت خود را از مذاکرات پشت درهای بسته اعلام کرده اند.  ١+۵استقبال کرده اند. سران 
ر این دورۀ ماه عسل دولت آمریکا و ا دحتی موج شدید و بی پروای اعدام های اخير به دست رژیم جمهوری اسلامی، نشانۀ چراغ سبز غرب و اطمينان رژیم از پيشرفت مذاکرات است. ام

توان انتظار از سرگيری و بهبود روابط با غرب می ایران، طبقۀ کارگر و به ويژه پيشروان کارگری همچنان خود را برای تحولات احتمالی آتی آماده می سازند. با روی کار آمدن حکومت جدید، 
های متعارف بورژوازی غرب، تطبيق دهد و به همين دليل برای حفظ خود در مقابل اعتراضات رو به رشد کارگری، «استاندارد»را داشت. در این حالت رژیم شاید به اجبار خود را با برخی از 

و ایجاد اتحادیه های کارگری زرد به عنوان سوپاپ اطمينان (مشابه دورۀ خاتمی) تن در دهد، و به علاوه آزادی های نيم بندی را در فضای  «سازمان جهانی کار»به حضور تدریجی 
تأثيرگذاری بر روی پایه های آن و غيره) ای سياسی ایجاد کند. هرچند این شرایط سبک فعاليت را (از نقطه نظر ميزان علنی گرایی یا مخفی کاری، حضور تاکتيکی در اتحادیه های زرد بر

محکوم به شکست  -مکراتيکچه در سطح کارگری و چه د -تغيير می دهد، ولی همچنان وظيفۀ اصلی و حياتی نيروهای مارکسيست را بی تغيير باقی می گذارد.  تمامی اعتراضات
، به خوبی این گفته را اثبات می کند. ١٣٨٨به این سو و انتخابات ریاست جمهوری امسال با وجود تجربۀ اعتراضات سال  ١٣٨٠خواهد بود، و وضعيت تشکل های کارگری ایران از دهۀ 

است. تنها چنين ارگان سازماندهی است که می تواند به نيروی اعتراضی جامعه سمت و سوی  «حزب پيشتاز کارگری»تجلی تدارک انقلاب آتی تنها  همراه با رهبری انقلابی یعنی یک 
های انقلابی باید نهایت بهره برداری ست انقلاب و تسخير قدرت سياسی را بدهد. چنان چه با روی کار آمدن دولت جدید، فاز جدیدی با خصوصيات بالا آغاز شود، بدیهی است که مارکسي

 را برای انجام این وظيفۀ اصلی بردارند.
 

 سؤال: آیا نقش آفرینی رژیم اسلامی در خاورميانه به تثبيت و یا فروپاشی این نظام می انجاميد؟ 
 

ریاليزم از ميان بر نمی امپبدیهی است که نقش آفرینی رژیم اسلامی در خاور ميانه با همکاری امپریاليزم به فروپاشی آن منجر نخواهد شد. دولت های سرمایه داری را مازیار رازی: 
موردی نظام امپریاليستی خواهان فروپاشاندن يچ دارد. تنها برای تحت کنترل قرار دادن رژیم های منطقه آن ها را زیر فشار قرار می دهند، تأدیب می کنند و یا تغيير می دهند. اما در ه

فرد ارتجاعی دیگر به مفهوم یک نظام سرمایه در هيچ کشوری به ويژه خاور ميانه نيست. تغير رژیم و سر به نيست کردن یک متحد سرکش و جایگزین کردن یک مهرۀ ارتجاعی با 
 سرنگونی نظام سرمایه داری در آن جامعه نيست. 

فع خود نموده است. پس از دخالتگری در مصر، و ه ناضافه بر این، امپریاليزم با استفاده از اعتراضات و خيزش هایی که در منطقۀ خاورميانه رخ داد، آغاز به تغيير نقشۀ ژئوپلتيک منطقه ب
و تلاش برای روی کار آوردن یک رژیم وابسته به امپریاليزم به جای بشار  «جبهۀ اسلامی»سربه نيست کردن قذافی در ليبی، مدت هاست که پروژۀ حمایت از ارتش آزادی سوریه، و اخيراً 

 اسد (مهم ترین متحد استراتژیک رژیم در منطقه) آغاز شده است. 
سراسر منطقه را افزایش داده به بالا گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش های ادامه دار ایالات متحده و قدرت های بزرگ اروپا در مسلح کردن شورشيان سوریه، ریسک گسترش جنگ 

 ۀ نمایش جنگ است.صحناست. لبنان که دالان انتقال سلاح به نيروهای اپوزیسيون سنیِ مورد حمایت ایالات متحده در داخل سوریه بوده، امروز خود گاه و بی گاه 
ادامه دارد، آمریکا و متحدانش درحال استفاده از این موقعيت برای آماده کردن خود هستند. آمریکا درحال »  ٢کنفرانس ژنو »در حالی که بحث در زمينۀ صلح به پيشنهاد آمریکا و روسيه در 

 ، از جمله بریتانيا، ترکيه، مصر، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با خود است.«ائتلاف اراده»استفاده از این فرصت برای مذاکره جهت مستحکم کردن همکاری کشورهای 
در منطقه تنها خواهد ماند و از این نظر یم بنابراین محاسبات رژیم در مورد اتحاد با سوریه و حزب الله و همين طور گرایش هایی از حماس در شرف به هم خوردن است. با رفتن اسد، رژ

 ژیم نا مساعدتر شده است.ی رنگرانی جمهوری اسلامی شدّت یافته است. ضمناً پس از درگذشت یکی از متحدین بين المللی ایران، یعنی هوگو چاوز، وضعيت سياسی بين الملل
تم دیده ایران) همراه با حمایت متحدان ی سهمچنان باید توجه داشت که تنها طبقۀ کارگر متکی به متحدانش (قشرهای تحتانی خرده بورژوازی، زنان و جوانان مبارز، دهقانان و مليت ها

هوری اسلامی تا مادمی که به جم بين المللی اش (سازمان ها و احزاب مترقی انقلابی و کارگری در سراسر جهان)، قادر به سرنگون کردن دولت سرمایه داری ایران است.  رژیم
 امپریاليزم تمکين کند (که کرده)، به بقای خود ادامه خواهد داد.

ده اند و دیگر توان تحمل این ی شدر عين حال، شرایط کنونی جنبش کارگری در ایران بيش از هر زمان دیگری ناموزون است. کارگران از یک سو متحمل سخت ترین فشارهای اقتصاد 
شوراهای کارگری کارخانجات و  ١٣۵٧لاب سال انقفشار را ندارند، و از سوی دیگر مبارزات و اعتراضات آن ها پراکنده و بدون انسجام با سایر مبارزات است. کارگران در ایران همزمان با 

واهشان متشکل کنند. بلافاصله پس از دلخمحلات را تجربه کردند و بلافاصله مورد سرکوب شدید قرار گرفتند و تاکنون هرگز نتوانسته اند به طور گسترده خود را در تشکلات کارگری 
طبقۀ کارگر را دارای هژمونی کامل  که انقلاب، اختناق و سرکوب سيستماتيک باعث شد که کارگران همۀ اعتماد به نفسی که در دوران انقلابی به دست آورده بودند، اعتماد به نفسی

حال اعتراضات کارگری در ایران هر بار  عيندر جامعه کرده بود، از دست بدهند. همين موضوع پراکندگی کارگران را افزایش داده، مبارزات آن ها را به انسجام و وحدت نمی رساند. در 
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ست و مبارزه کشيده شدند. انقلاب مردم سياکم در ميان عقب مانده ترین اقشار جامعه ایران رخنه کرد. مردم درس صد ساله را یکساله آموختند. ميليونها نفر سياسی شدند و به ميدان 
های عظيم خویش پی برده بود. این دوباره ائيبا هدف استقرار حکومتی ملی، آزاد و دموکراتيک بود. روحيه همبستگی ،برادری و انسانيت از سر روی جامعه ایران می بارید. ملتی به توان
خيابانها به آن چنان تغييرات ریشه ای در  در آغاز بيداری ایران بود. شرکت ميليونها زن ایرانی که توسط تفکر سنتی تا کنون در پستوهای خانه ها زندانی بودند در نمایشات و حضورشان

تصور کرد. زن ایرانی را دیگر نمی شود  اعیواحد خانواده های سنتی منجر شد که دیگر امکان ندارد جامعه ایران را بدون فعاليت زنان و شرکت وسيعشان در تمام عرصه های فعاليت اجتم
که اکثر دانشجویان ایرانی را زنان تشکيل ود به پستوی خانه ها منتقل کرد. این مادران فردا سرمایه های ارزشمندی هستند که دستآوردهای انقلاب و آینده ایرانند. همين تاثير عظيم ب

نه رژیم جمهوری اسلامی قرار می گرامی دهند و این در جهان بی همتاست. همين شرکت عظيم زنان در انقلاب است که آنها را در صف اول در مقابل اقدامات ضد دموکراتيک و سرکوب
 دهد. نيروی عظيم انباشته انقلابی در مردم با دیو ارتجاع سر آشتی ندارد.

 
 نقش شاه واربابانش درتقویت نيروهای مذهبی

 
يليونها دهقانان فقير که در اصلاحات ارضی همه ، مامپریاليستها که بحران ایران را با عدم افزایش بهای نفت و تنگناهای اقتصادی رژیم، در نتيجه بلند پروازیها شاه از طرفی و روی آوردن

ه غير آشکار با انقلاب برخاستند، زیرا این ابلچيز خود را از دست داده و به حاشيه شهرها رانده شده بودند، از طرف دیگر، می دیدند و خطر انفجار را تشخيص می دادند، هشيارانه به مق
از سالها سرکوب به زمان بيشتری برای  پس مقابلهِ آشکار می توانست در اثر طولانی شدن مبارزه و درگيریهای مدام، منجر به تقویت نيروی های مترقی و انقلابی و کمونيستها شود که

د کار می کرد. امپریاليستها می خواستند این شتنسازماندهی و کار روشنگرانه نياز داشتند. زیرا زمان در آن لحظه به نفع کمونيستها که تا کنون سرکوب شده و امکان فعاليت آشکار را ندا
فع امپریاليستها از دست نرود و آنها بتوانند مناروند انقلاب را ببُِرند و آتش آنرا خاموش کنند. آنها ترجيح می دادند که شاه را تعویض کنند، ولی این تعویض طوری صورت بگيرد که همه 
لوپ برای تعيين تکليف قطعی گرد آمدند. وادروابطشان را با ایران برای  منافع راهبردی خویش در آتيه حفظ کرده و جلوی توسعه نفوذ کمونيسم را بگيرند. امپریاليستها در کنفرانس گ
ظ منافع راهبردی خود تشخيص داد و قرار شد حف کنفرانس گوادلوپ، تقویت جناحهای مذهبی که از گذشته در ميان آنها نفوذ داشتند و شاه نيز به آنها ميدان داده بود را بهترین روش برای

ند و یا آنرا نمی بودرا انتخاب کنند. پيشنهاد به شاه که مقاومت نکند و تسليم شود، جلوگيری از کودتای افسرانی که با سياست راهبردی امپریاليستها موافق ن“ بد“، “بدتر“و “ بد“تا بين 
آنها وجود داشت و سرانجام تسليم ارتش به خمينی تا ابتکار عمل را بدست روحانيت بدهد و عملا در شرایط ضعف جنبش کمونيستی “ مخرب“فهميدند و خطر سرکشی مشکل آفرین و 

ميم اربابان خود گردن نهاد. سلطنت تص حکومت روحانيون ضد کمونيست را بر سر کار آورند، از شگردهای امپریاليستهای با تجربه بود. شاه که آلت دست نشانده ای بيش نبود به این
شاه را ناشی از بيماری وی و داروهائی که می خورده جلوه دهند. نظامی که با چند تا قرص آسپيرین درهم بریزد بهتر است درهم “ آشفتگی“طلبان تلاش می کنند این بی عملی و 

 وی و نفرتش از خونریزی جلوه می دهند. “ مهربانی“بریزد. عده ای از سلطنت طلبان که استفاده از این استدلال را مسخره و مایه آبروریزی می دانند بی عملی شاه را 
ده اند، به نتایج خنده آوری رسانده است  شاین عدم شناسائی ماهيت انقلاب ایران و نقش ارتجاع جهانی، نيروهای مترقی و شبه مترقی ایران را که به همه ميکروبهای ایدئولوژیک مبتلا

 که بتدریج باید از سلطنت طلبان دفاع کنند و بر گذشته خویش تف لعنت و توبه بياندازند.
 

 مضمون و انگيزه انقلاب وحاکميت متناقض
  

نبرد طبقاتی در مقابل هم قرار داد. حاکميت متناقض که در مضمون و انگيزه انقلاب ایران از یکطرف و تاثير مخرب امپریاليستها برای نفوذ در ارکان انقلاب و انحراف آن از جانب دیگر دو نيرو را 
یعنی محصول اعمال نفوذ خارجی و انحراف انقلاب زاده شد، تضادی را در بردارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز با همه “ اسلامی“یعنی محصول انقلاب و “ جمهوری“از 

قق آمال خود و انتظارات از انقلاب ادامه دارد. تح دستکاریها و تغييرات در آن بازتاب یافت. مضمون انقلاب با حاکميتی که خود را بر آن تحميل کرد در تناقض آشکار است. مبارزه مردم برای
اعی از هر تشکل و برآمد مردم رتججامعه ایران هنوز در تب و تاب است و سی وچهار سال است در حالت حکومت نظامی و جنگ بسر می برد و مبارزه مردم خاموش نشده است. رژیم ا

زه ميان مضمون خواستهای انقلاب و ضد بارمی ترسد، زیرا می داند که هر گلوله برفی می تواند به بهمن عظيمی بدل شود که تار و پود رژیم را درنوردد. این وضعيت کنونی ناشی از م
 انقلاب حاکم است. 

 عده ایکه از تحليل وضعيت در مانده اند با تحليلهای من در آوردی بدنبال تئوریهائی می گردند که جایگزین سردرگميهای خویش کنند.
 

 این نکات چيست:
سياست امپریاليستها جا می زنند و ول سلطنت طلبان که به عنوان حاکميتی فاسد و وابسته به امپریاليسم در این مبارزه شکست خوردند، با تئوریهای دائی جان ناپلئونی آنرا محص
ت پهلویها به آب داده اند درک کنند. آنها لطننشان می دهند که تا به چه حد از واقعيت جامعه ایران بی خبرند و هنوز نيز بعد از سی و چهارسال نتوانسته اند دسته گلی را که در طی س

ب را عين استقلال جا می زدند و لذا نمی توانند جاندر عين حال تائيد می کنند که ارکان رژیم سلطنت بر حمایت بيگانگان استوار بود و نه بر اعتماد مردم نسبت باین رژیم. آنها نوکری به ا
ماشتگی و زدن چوب حراج به استقلال ایران ی گتصور کنند که انقلاب ایران، رژیم وابسته به امپریاليسم را سرنگون کرد و به دستـاورد بزرگی نایل آمد.  تئوریسين های سلطنت طلبان حت

آمدیم. در منطق آنها جائی برای حق  می را در چارچوب شرایط جنگ سرد توجيه می کنند و مدعی اند که یا باید همدست امپریاليستهای آمریکائی بودیم و یا با امپریاليسم روس کنار
آنها برای ملت ایران هرگز هویت و “. فاجعه“است و انقلاب عظيم و شکوهمند بهمن “ انقلاب“مرداد  28تعيين سرنوشت مردم ما بدست خودشان وجود ندارد. برای آنها کودتای خائنانه 

لی و استعمارگران متجاوز و اشغالگر ائيشخصيت و ارزشی قایل نبودند و مردم کشورمان را شایسته کسب استقلال نمی دانستند و هنوز هم نمی دانند. همدستی آنها با جنایتکاران اسر
است. انقلاب ایران این نيروی ارتجاعی و دست نشانده ان آنقدر عيان و شرم آور است که نيازی به تکرار ندارد. آنها هوادار تجاوز امپریاليستها به ایران و اشغال ایران هستند برای نابودی ایر

 رد بزرگ خلق ایران بود. تآورا لگدمال کرد و از ایران بيرون ریخت به عمر سلطنت در ایران برای هميشه پایان داد. انقراض سلطنت در سلسله پهلوی موروثی شد. این دس
 
 

 اوضاع کنونی ودرسهای انقلاب بهمن 
 
لک از بندرسته ای نظير ایران امکان مماانقلاب بهمن می آموزد که متوقف شدن و شکست  انقلاب در نيمه راه با کسب رهبری بورژوازی پيوند داشته و تحت سامانه سرمایه داری برای  

عدالت اجتماعی... تحت رهبری و  تحقق حقوق دموکراتيک شهروندان بویژه کارگران و زحمتکشان، آزادیهای سياسی، آزادی اجتماعات وسندیکا و احزاب، پيشرفت و تامين دمکراسی
مپریاليستهاست و از آنجا که بورژوازی به ه ابورژوازی نا ممکن است. زیرا درشرایط حاکميت امپریاليسم هرحرکت استقلال طلبانه و ترقی خواهانه ای به معنی مقابله با منافع آزامندان

ریاليسم به انقلاب خيانت می کند. بورژوازی امپواسطه ضعف تاریخی خویش و بدليل صدها پيوند مرئی و نامرئی که با امپریاليسم دارد قادر به مقابله با آن نيست، جبرا با کرنش درمقابل 
ن تظاهرات و نمایشات پای می گذارند، يدابه واسطه ضدیت ماهوی خود با توده های استثمارشونده، آنجا که توده ها با استفاده ازفرصتِ آزادی برای بيانِ خواستهای سرکوب شده به م

انقلاب بهمن پس ازسه سال کشاکش ميان توده  لوله های تفنگ را بسوی آنها نشانه گرفته و بيرحمانه آنها را درخون خود غرقه می سازد. انقلاب بهمن نيز چنين فرجامی داشته است.
و قتل  60خرداد  30کودتای خونين با های تشنه آزادی وسازندگی و عدالت اجتماعی و ارتجاع سياه قرون وسطائی به نمایندگی دارودسته خمينی و رفسنجانی، خامنه ای... سرانجام 
ونی رژیم در دستور کار سازمانها و رنگعام سازمانهای سياسی و توده مردم شکست خورد و آزادیهای سياسی که دستآورد انقلاب خونين بهمن بود نابود گردید....، ازآن پس بود که س

کستن تشکلات انقلابی بکلی  تيره و تارگردید. م شاحزاب سياسی قرار گرفت واین امر همچنان ادامه دارد. فضای انقلابی ایران پس از تيرباران وحشيانه هزاران نفر از فرزندان انقلاب ودره
اک درجامعه را امروز شاهدیم. شتنیاس و سرخوردگی و عدم اعتماد و بدبينی که ناشی از شکست انقلاب است بر جامعه حاکم گردید. ما این سرخوردگی عظيم، این سقوط اخلاقی وح

 شار تحت ستم ایران بشدت ادامه دارد.اق امروز نه از آزادی در ایران خبری است و نه از عدالت اجتماعی و حقوق مدنی مردم. سرکوب دگراندیشان، کارگران، زنان ، دانشجویان و همه
تاروپود جامعه را درنوردیده است،  مامدزدی و چاپلوسی و پارتی بازی، فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی، گرانی، دزدی و ارتشاء، رشوه، گسترش فحشاء و مافيای اقتصادی در قدرت که ت

جمهوری سرمایه داری اسلامی راهی جز سرکوب مردم جان مردم را به لب رسانده و اکنون بعد از سی و پنج سال سال انقلاب درایران جامعه در بن بست عظيمی گرفتار آمده و 
  و کنار آمدن با امپریاليسم برای حل این بحران و بقای خود نمی بيند.

 
 انتصابات مهندسی شده

ا مردم ایران بتوانند نظریات خویش را بيان کنند و ت تروی کار آمدن روحانی در ایران محصول پيروزی "اصلاحات" بر "بنياد گرائی رادیکال" نبود. در ایران هرگز انتخابات آزاد صورت نگرفته اس
اد حاکم در ایران است. در ایران فقط تبدرژیم مورد علاقه خویش را بر سر کار آورند. همين که همه این انتخابات ها دروغ بوده است، نشانه ترس رژیم از خواست مردم و حاکی از اس
ای کارگری و صنفی و... نه تنها فاقد هر ه ههواداران رژیم از همه "حقوق دموکراتيک" برخوردارند و سایر نيروهای منتقد چه، ملی، ليبرال، مذهبی، سوسيال دموکرات، کمونيست، اتحادی

ازد و یا اعدام می نماید. صلاحيت نامزدهای اندگونه آزادی و حقوق دموکراتيک هستند، از هيچ امنيتی نيز برخوردار نيستند. رژیم جمهوری اسلامی یا آنها را ترور می کند، به زندان می 
ایران و باندهای پر نفوذ در قدرت، مهندسی شده مه انتخاباتی را باید کميسيونی متشکل از افراد مورد اعتماد رژیم بنام "شورای نگهبان" تائيد کند. انتخابات در ایران، تحت نظر طبقه حاک

ليم شده است. رژیمی که از مردمش تس است. حاکميت ایران در اثر فشارهای خارجی و نارضائی داخلی به علت فشارهای ناشی از تحریم، بيکاری، گرانی، فساد و دزدی و... مجبور به
ه بر مردم کشورش به پيش ببرد محکوم به تکيبيش از امپریاليسم بترسد راه دیگری جز تسليم در مقابل فشارهای امپریاليسم ندارد. رژیمی که قادر نباشد مبارزه با دشمن خارجی را با 

 که در ایران انجام نمی شود. استشکست است. ولی برای جلب مردم باید حقوق قانونی آنها را برسميت شناخت و به آنها امکان فعاليت و بيان نظریات خویش را داد. این امری 
 

شروع شده است و ربطی به انتخابات روحانی ندارد. این توافقات سری تنها بر سر مسئله  2011مذاکرات سری آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی از زمان احمدی نژاد، یعنی از اوایل سال 
ایط پيوستن ایران به سازمان شر هسته ای نيست. احتمالا بر سر یک بسته پيشنهادی است که از نظر حزب کار ایران(توفان) شامل سياست خارجی ایران در منطقه و جهان، ایجاد

صوصی سازی منابع ملی، حذف یارانه های ، ختجارت جهانی و پذیرفتن پيشنهادات اسارت آور بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، ليبراليزه کردن کل اقتصاد ایران با تکيه بر نظم زدائی
امپریاليستی که به ایران سرازیر  هایدولتی، حذف همه خدمات اجتماعی و پرورش طبقه ای نيازمند نان در جامعه ایران است که حاضر باشد در بدترین شرایط تحميلی، برای سرمایه 

. آقای روحانی فقط اصلاحاتی انجام می استمی شوند، کار کند. رژیم روحانی شرایط را برای اسارت ایران فراهم می کند. این تحميل و فشار نيازمند سرکوب طبقه کارگر و مردم ایران 
می کند. ليکن این نوع اصلاحات، برسميت شناختن  ميندهد که پای سرمایه گذاری امپریاليستی را به ایران باز کند و بيانيه بانک جهانی را بپذیرد. این گونه اصلاحات، نظر آمریکا را نيز تا

 حقوق دموکراتيک مردم را در بر نمی گيرد. 
ق ایران را در مورد غنی سازی ا حدر مورد مسئله هسته ای بر اساس اسنادی که تا کنون منتشر شده است، ایران تقریبا از همه حقوق خود گذشته است. اینکه امپریاليسم آمریک

ایران با امضای اصل قرارداد منع گسترش را اورانيوم برسميت شناخته است، از متن سند نتيجه نمی شود. و چنانچه چنين تفسيری مجاز باشد، تازه این امر امتياز ایران نيست، این حق 
هسته ای خویش را تعطيل می کند و حق نظارت ات سلاحهای هسته ای از همان بدو امر دارا بوده و به تائيد و یا عدم تائيد امپریاليسم نيازی نداشته است. در این توافقنامه ایران تاسيس

فعاليتهای هسته ای ایران باید با توافق مه بی در و پيکر و جاسوسی و جستجو در ایران را بدون نظر و نظارت و اطلاع ایران، برای جاسوسان بين المللی برسميت می شناسد. هرگونه ادا
ربی را بپردازد و به نوع خرید کالاهای مورد نياز ک غآمریکا باشد. و در عوض آمریکا حق دارد از اموال غير قانونی مصادره شده ایران بدهکاریهای ایران به سازمان ملل و یا دانشگاههای ممال
تصميم خود را منوط به موافقت "دو جانبه"  هر ایران نظارت کند و حق خرید و ورود آنها را به ایران بدهد یا ندهد. در این قرارداد، ایران از حق تصميم گيری مستقل خویش گذشته است و
بعد از شش ماه به غير از ادامه تحميل ست یعنی موافقت امپریاليستها کرده است. تازه این قرارداد تنها برای ششماه اعتبار دارد. امپریاليسم این حق را برای خودش محفوظ داشته ا

 شرایط کنونی، محدودیتهای جدیدی نيز برای ایران قایل شود.     
شروع شده و اکنون باید با دست اد حزب کار ایران(توفان) روی کار آمدن آقای روحانی را سياستی می داند که از سه سال قبل توسط رهبران جمهوری اسلامی و با شرکت احمدی نژ

 سوال "دیدگاه سوم" 5به  حزب کار (توفان) پاسخ   –سالۀ رژیم اسلامی  ٣۴تحليل 
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 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  15ص ف حـه   

 دانش جو نيز آسيب های جدی دیدند.
و پنج روزی که دانش جویان و حاميان شان کاخ های حکومت اسلامی ایران را لرزاندند، تنها به فاصله روزهای هجدهم تا  «واقعه کوی دانشگاه»حوادث و پيامدهای پرونده ای که به 

 .محدود نماند 1378بيست و سوم تيرماه 
اصابت گلوله و شکستگی ثر پس از سرکوب وحشيانه جنبش دانش جویی و مردم معترض، گرچه کشته شدن يک نفر(عزت الله ابراهيم نژاد)، تخليه چشم يک دانشجوی پزشکی بر ا

 .دست و پا و ضرب و شتم تعداد زيادی دانش جو تاييد شد، اما کسی نتوانست به آمار دقيقی از تعداد بازداشت شدگان دست يابد
امل حادثه کرده و مقام دستور دهنده عو شورای عالی امنيت ملی به ریاست حسن روحانی در همان روزها، در بيانيه ای اعلام کرد که گروه ويژه ای را مامور بررسی همه جانبه علل و

 .ورود نيروی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت خود، عزل کرده است
نشد. خواسته دانش جويان مبنی بر عزل  لامالبته نتايج بررسی اين گروه ويژه و گروه های ویژه دیگری نظير گروه ویژه رسيدگی محمد خاتمی در رابطه با قتل های زنجيره ای، هرگز اع

 سردار لطفيان، فرمانده وقت نيروی انتظامی نيز عملی نشد. اما شماری از دانش جويان بازداشت، محاکمه و محکوم شدند.
سال زندان محکوم شد. سرانجام اکبر، به طرز مشکوکی در زندان به  15به گفته وکيل مدافع برادران محمدی، اکبر محمدی نيز دچار چنين سرنوشتی شد. او نيز ابتدا به اعدام و بعد به 

 قتل رسيد.
، سازمان قضايی نيروهای مسلح رسيدگی به شکايات دانش جويان و اتهامات سرتيپ فرهاد نظری، سرهنگ 1378اسفند  11، در 78تير  28ماه از فاجعه  8سرانجام پس از گذشت 

چندتن از کادر نيروی انتظامی را آغاز و  جمشيد خدابخشی، فرمانده يگان ويژه نيروی انتظامی، فرهاد ارجمندی، فرمانده نيروهای ويژه پليس، نوپو، و سروان رامين نظری، جانشين او
 .کرد

، از اتهامات وارده مبرا دانست و به بی »دزديدن ماشين ريش تراش يک دانش جو«دادگاه نظامی پس از مدتی، فرماندهان و کادرهای نيروی انتظامی را، جز در چند مورد محدود مثل 
 .گناهی آنان رای داد

 .نفر لباس شخصی از اتهام اقدام عليه امنيت ملی تبرئه و آزاد شده اند 16چندی بعد، حجت الاسلام مبشری، رييس دادگاه انقلاب نيز اعلام کرد که تمامی 
رم دانست، اما به دليل فوت، برای وی قرار مج همين دادگاه، در مقابل، عزت الله ابراهيم نژاد، مقتول حادثه کوی دانشگاه را به دليل سنگ پرانی و سردادن شعار عليه ماموران انتظامی

 .موقوفی تعقيب صادر کرد
دانشگاه و بعدها از طريق تشکل های وی بدين ترتيب، در پايان همه دادگاه های برگزار شده، به هيچ يک از سئوالات دانش جويان که از همان روزهای اول در قالب شورای متحصنين ک

 .دانش جويی عنوان شده بود، پاسخ روشنی داده نشد
 

 گوشه ای از کارنامه حسن روحانی
مينی، از یاران نزدیک او بود و روحانی مربوط است سرتاپا سياه و سياه است. او، از همان روزهای اعلام حکومت جهل و جنایت اسلامی توسط خ تا آن جا که به کارنامه شخص حسن

نایات و خونریزی ها و ترورها و و جدر این سی و پنج در راس بالاترین ارگان های امنيتی حکومت مانند شورای امنيت ملی بوده است. شورایی که تصميم همه سرکوب ها و جنگ ها 
 آدم کشی ها در آن گرفته می شود.

، یعنی زمانی که او ١٣٧٨ش تير ماه خيزفقط یک نمونه از کارنامه حسن روحانی، در ستایش از ولایت فقيه و تاکيد او بر سرکوب هر چه شدیدتر دانش جویان و مردم به پا خاسته در 
 ریيس شورای عالی امنيت ملی بود.

ه جنبش انسال پيش در سخن رانی خود خطاب به نيروهای امنيتی، اطلاعاتی، انتظامی، لباس شخصی، سربازان گمنام امام زمان و...، با هدف سرکوب وحشي ١۴حسن روحانی، 
 ، از جمله گفته بود:1378دانش جویی در تير ماه 

ند سوء استفاده کنند، البته ستافراد شرور، افراد وابسته به گروهک های سياسی ورشکسته و منزوی در جامعه ما، مزدوران و وابستگان به قدرت های خارجی از این فرصت خوا «...
مساله ولایت (فقيه) به عنوان مظهر وحدت  این گروهک ها ماه ها در انتظار یک فرصت مناسب بودند و فکر کردند این مقطع فرصت مناسبی برای اهداف شوم و پليد آن هاست...

ه اسلام است! ت بملی جامعه است! مساله ولایت (فقيه) مظهر اقتدار ملی ماست! اهانت به مقام ولایت (فقيه) اهانت به ملت است! اهانت به ایران است! اهان
نه برای و  اهانت به همه آزادگانی است که قلب شان برای ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام می تپد، بنابر این این حرمت شکنی نه برای مردم ما اهانت به مسلمانان است!

بخند و تشویق استکبار جهانی ل لعاشقان انقلاب در سراسر جهان قابل تحمل نيست! گر چه آن هایی که به این عمل زشت دست زده اند تعدادشان بسيار اندک است اما در عين حا
 ر داده اند.قراو اميدهای نابخردانه ای که در آن ها ایجاد کرد نشان می دهد که قدرت های استکباری توسط مزدوران شان سنگ زیرین این بنا را مورد هدف 

رائی است و (فقيه) مهم ترین رکن حکومت و نظام ما در قانون اساسی کشور ماست، اهانت به این رکن اهانت به قانون اساسی است، اهانت به قانون گ  ولایت
دولت و ارگان های امنيتی کاملا بر کشور مسلط هستند و این گروهک ها و این چند صد نفر اوباش چيزی  ... مطمئن باشيداهانت به همه ارزش های انقلابی است!

ه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت تکبير: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامن نيستند که بخواهند برای ملت ما و برای مردم عزیز و قهرمان تهران نگرانی به وجود آورند!
این ها خيلی پست تر و حقيرتر از آن ...  فقيه، درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهيدان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر منافقين و کفار، مرگ بر اسرائيل!

زدن نظم جامعه  رهمهستند که بخواهيم نسبت به آن ها تعبير حرکت براندازی را مطرح کنيم! در کجای دنيا و در کدام کشور و توسط کدام دولت آشوب، تخریب و ب
 ...تحمل می شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران، مسئولين امنيتی نظام، این گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟

شدت و با ا دیروز نسبت به این عناصر دستور قاطع داده شد! دیروز غروب دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب هر کجا که باشد ب ...
لام، سلام بر شهيدان، مرگ تکبير: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقيه، درود بر رزمندگان اس قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوند!

 بر آمریکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر منافقين و کفار، مرگ بر اسرائيل!
چه خواهند د از امروز نيروی انتظامی، نيروی قهرمان بسيج حاضر در صحنه با این عناصر فرصت طلب و آشوبگر اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشن ...

آمریکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر  تکبير: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقيه، درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهيدان، مرگ بر کرد!
 منافقين و کفار، مرگ بر اسرائيل!

نه اکثر این عناصر ختانيروهای امنيتی قدرتمند ما اعم از نيروی انتظامی، بسيج و سایر قوا و پرسنل بيدار وزارت اطلاعات در صحنه مقتدرانه خواهند بود. خوشب... 
اند افراد شرور، جنایت کار و سابقه دار،  در ميان این افرادی که دستگير شده  در ظرف دیروز و دیشب دستگير شده اند، همه این افراد مورد بازجوئی قرار خواهند گرفت!

ناسب ماهيت این افراد به ت موابسته به گروهک های معاند و ورشکسته، افرادی که به نوعی از سوی دست های مشکوک تطميع شده بودند همه این ها دیده می شوند که در فرص
در دادگاه های صالحه ما محاکمه خواهند شد و  مردم معرفی خواهد شد. بی تردید آن هائی که به آشوب و تخریب اموال عمومی و تعرض به نظام در این چند روز مشغول بوده اند

رزمندگان اسلام، سلام بر تکبير: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقيه، درود بر  طبق قوانين و مقررات به مجازات خواهند رسيد!
 شهيدان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر منافقين و کفار، مرگ بر اسرائيل!

مده به وزارت اطلاعات کمک کنند، در ت آ... در روزهای آینده مردم ما با هيجان هوشياری خودشان را در صحنه حفظ کنند. بدون این که دست به عملی بزنند در زمينه اطلاعات به دس
ید بدانيم که اتکاء اصلی نظام و با زمينه عمل هم پشتيبان نيروهای رسمی و مسئولين امنيت باشند یعنی کمک نيروی انتظامی، بسيج و سایر نيروهای امنيتی در صحنه عمل باشند.
 «را در کام تلخ مردم ریخت.هد مسئولين ما به مردمان عزیز و قهرمان حاضر در صحنه است. گر چه چند روز گذشته شاهد حوادث تلخی بودیم اما حضور امروز مردم شيرینی و ش

ازش با دول غربی و در راس همه ل سپس حسن روحانی امروز، همان روحانی دیروز با همان افکار ارتجاعی و جنایت کارانه است. اکنون دولت روحانی که با فرمان رهبرشان، در حا
معروفيت و محبوبيت آن ها در جامعه،  ه وآمریکا و گروه پنج به علاوه یک است شدیدا به جلسات نمایشی با اقشار مختلف مردم به خصوص نویسندگان و روشنفکران نياز دارد تا از وجه

ردند متاسفانه مورد سوء استفاده ت کسوء استفاده سياسی کند و هنر را به خدمت قدرت و حاکميت شان درآورد. بنابراین، آن بخش از نویسندگان و هنرمندانی که در این جلسه شرک
ایگاه محبوبيت نویسندگان و و جو بهره برداری سياسی حاکميت قرار گرفتند. چرا که یکی از ویژگی ها و خصوصيات حکومت های مستبد و ارتجاعی، تلاش برای استفاده از هنر 

 هنرمندان برای سرپوش گذاشتن به جنایات خود و منحرف کردن افکار عمومی است.
 

 وظایف داوطلبانه و آگاهانه روشنفکران و هنرمندان
اند. در چنين شرایطی  ا ایستاده و مبارزه کرده ه  هایی مواجه بودیم که روشنفکران گاه به بارگاه ها و دربارهای حاکمان رفت و آمد کرده و گاه در مقابل آن  در طول تاریخ بشر، با نمونه

هایشان  زه و تلاش برای تحقق اندیشه اند که به خاطر مبار شان در خدمت حاکميت است و بسياری هم بوده  اند که اندیشه و قلم  گروهی از روشنفکران و هنرمندان متهم به این شده 
 ها تحميل شده و حتا جان خود را نيز از دست داده اند.  های گزافی از سوی حاکمان به آن  هزینه

رسمی دولت پروس معروف است. رابطه  سوفاین مساله را شاید بتوان به دوران افلاطون در یونان باستان پيوند داد. در دوره مدرن هم شاید از هگل و هایدگر نام برد. هگل، به فيل
 های آلمانی به هيچ وجه قابل پرده پوشی نيست.   هایدگر هم با نازی

نژاد و   اس آن، انسان فارغ ازبشر و شهروندی خود پيامی داد که بر اس  آليسم آلمان تاثير بسيار گذاشت. این انقلاب در اعلاميه جهانی حقوق  فرانسه، بر فيلسوفان ایده 1789انقلاب 
 شت. گذامليت و باورهایش حقوق دیگری به ویژه آزادی اندیشه دارد. این انقلاب، بر بسياری از فيلسوفان دوره خود از جمله کانت تاثير به سزایی 

نقد هگل، به تئوری های ا جریان چپ هگلی، شامل مارکس و فوئرباخ و برونر، تفسيرهای دیگری از هگل را آغاز کردند و او را مورد نقد قرار دادند. مارکس و انگلس ب 19از نيمه قرن 
که کار و زندگی می کنند جلب کردند و یی انقلابی و به تغيير جهان موجود به دست خود انسان ها رسيدند. به عبارت دیگر، از جمله توجه مردم را از آسمان ها به زمين، یعنی در جا

رقم بزنيد. خدا ساخته ذهن بشر است  ویشتاکيد نمودند در آن بالا هيچ چيز مافوق بشر وجود ندارد بنابراین، سرنوشت خودتان را با اتحاد و همبستگی هم طبقه ای هایتان به دست خ
 و وجود خارجی ندارد.

تاکيد کرد. زولا، در مقاله معروف  «عدالت»و  «حقيقت»هویت جمعی جدیدی به روشنفکران اروپایی زمان خود بخشيد. اميل زولا، در دفاع از دریفوس، به دو مفهوم  «دریفوس»قضيه 
شود و با چنان نيروی انفجاری آشکار  اگر حقيقت را زیر زمين پنهان کنيد، انباشته می »به چاپ رسيد، نوشت:  Aurore در روزنامه ارُور ١٨٩٨ژانویه  ١٣که در  «کنم  من متهم می»خود 
 «کند.  شود که همه چيز را با خود نابود می می 

بود که گفتمان روشنفکری از چارچوب تخصصی ادبی و  «مانيفست روشنفکران»ایستد. با حرکت اميل زولا و  در واقع زولا در این جا، به حقيقت و عدالت تاکيد دارد و در برابر حاکمان می 
ان شمول روشنفکران، پدیدار جه آموزشی و علمی خارج شد و در عرصه اندیشه انتقادی به قدرت و حاکميت، مرز روشنی را بين روشنفکران با حاکميت کشيد. از این پس مسئوليت

 شد و روزبروز تقویت گردید و گسترده تر شد. 
 کرفرانسه، جریان روشنفکری باز هم گسترش یافت و ژان پل سارتر بعد از ولتر در قرن هجدهم و زولا در پایان قرن نوزدهم ميلادی، نقش روشنف 1967پس از خيزش انقلابی ماه می 

 جهانی و جهانشمول بودن اندیشه های جریان روشنفکری را برجسته تر ساخت.
اند بازخوانی کنيم به  دنيا فعاليت کرده سر در چنين شرایطی، ما باید کارهای روشنفکری را که از زمان اميل زولا در قرن هجدهم تا سارتر در قرن بيستم و دیگر روشنفکران که در سرا

ود نمی تواند به راحتی منتقد ک شاین نتيجه می رسيم که روشنفکر مجاز نيست با قدرت رابطه داشته باشد. آن چه روشن است این است که اگر روشنفکر، به قدرت و حاکميت نزدی
ر آزادی خواهانه و انسان دوستانه و عدالت فک قدرت باشد. به عبارت دیگر، روشنفکر و هنرمند برای این که بتواند انتقاد خود را مطرح کند هميشه باید بيرون از حيطه قدرت و مبتنی بر

 جویانه و در عين حال شرافتمندانه و داوطلبانه قرار گيرد. روشنفکر، نباید خودش را محدود به حاکميت و یا جناح بندی های آن نماید.
ست. هرگونه شرکت در جلسات و پذیرفتن موقعيتش، ایدئولوژیش و سياستش و انگيزه ها و اهداف آن ا  بی تردید، هرگونه نزدیکی و روابطه در هر سطحی با طبقه حاکم، به معنی

بگذارند، آن گاه تحمل ناپذیر می  اترمهمانی های دولت، مستقيم و غيرمستقيم یک تایيد و انطباق کلی با حاکميت است. اما اگر آن ها کمی پای خود را از خط قرمزهای حاکميت فر
 شوند. 

دیگر، تصویر کلی که توسط این  میحضور نویسندگان و هنرمندان در جلسات دولتی، عملا به نفع حکومت و به ضرر مبارزه برای رهایی از سانسور و اختناق منجر می گردد. به کلا
ت. حکومت اسلامی، با راه انداختن اس نشست ها به جامعه ارائه می شود به طور قطع به ضرر خواست ها و مطالبات بر حق و آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه مردمی

 بهرام رحمانی: بازنده و برنده نشست آخوند روحانی با گروهی از نویسندگان و هنرمندان کيست!

 16ادامه ... ص



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

 
  16ص ف حـه   

 چنين طرح ها و ترفندهایی می تواند اهداف و سياست های ظالمانه خود را زیر ماسک حقيقت پنهان کند.
در غير این صورت  ابدعموما فرهنگ، جامعه و سياست، مهم ترین بسترهای کار روشنفکری هستند. واژه روشنفکر، عموما با کنش فرهنگی، اجتماعی و سياسی هويت می ي

آزادی قلم و اندیشه و هم چنين  ه ونویسندگان، هنرمندان، اساتيد دانشگاه و دانشمندان دايره المعارف نويس هستند و روشنفکر محسوب نمی شوند. چون کار به کار دردهای جامع
در دوره های معينی، به خصوص  ی وآزادی های فردی و جمعی ندارند و صرفا به فکر پست و مقام و موقعيت و منافع طبقاتی خود هستند. يا کسانی که به هر دليل هر از چند گاه

 ند.برسهنگامی که بوی کباب به مشام شان می رسد فرصت طلبانه وارد عرصه های سياسی و اجتماعی می شوند تا این که شاید به پست و مقام بالاتری 
ت مداران روی می آورند ربطی به قدرتحصيل کردگانی که برای کسب قدرت به کاريزماخواهی و قهرمان پروری و ابزارهای ناسالم و بده و بستان های مخفی و نيمه مخفی و علنی با 

 جریان روشنگری و روشنفکری ندارند.
با نقد طرح ها و اهداف و سياست ها و قوانين  او،روشنفکر واقعی، آگاهانه و داوطلبانه مسئوليت های اجتماعی به عهده می گيرد و در صورت نياز بهای گزاف آن را نيز آگاهانه می پردازد. 

 .و ایدئولوژی حاکميت، دردها و مطالبات مردم را بيان می کند و در يک کلمه وجدان آگاه و روشن و بيدار جامعه خويش است
جایگاهی، خود انسان آزاده ای باشد و  ه وروشنفکر آگاه و مسئول و مستقل، به معنای واقعی تنها زمانی می تواند مدافع آزادی و برابری و عدالت اجتماعی باشد که فارغ از هر مسال

می کند. روشنفکر مستقل و مسئول ر نفارغ از هرگونه وابستگی. وی، به هيچ قدرتی نزدیک نمی شود و خودش را آلوده بده و بستان های اقتصادی، سياسی و اجتماعی مخرب و ویرانگ
 و متعهد، برای سلامتی خود و جامعه اش، آمادگی تحمل هرگونه فشار و رنج و درد را آگاهانه و داوطلبانه به جان می خرد. 

 ولات جهان می آموزد.تح به علاوه روشنفکر، خود را اسير خرافات مذهبی و چارچوب های ناسيوناليستی نمی کند و جهان شمول می اندیشد و از همه تجارب روشنفکران و
را نيز با خودشان یدک می  «روشنفکر مذهبی»روبرو است که خود را در پيوند با مذهب می دانند و در عين حال عنوان  «تحصيل کرده»جامعه ما در داخل و خارج کشور، با گروهی از 

ارتجاع اندیشه شان بيرون می زند. ند کشند. برخی از آن ها، ظاهر مذهبی ندارند و خيلی شيک و پيک و کت و شلوار و کراوات و کت و دامن پوش هستند اما هنگامی که موضع می گير
مذهبی، مدافع خدا و قرآن و  نقداغلب آن ها، یا به جناح های حکومتی به خصوص جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی متصل هستند و یا اگر به آن ها هم متصل نباشند در جدل های 

حمله می کنند. برخی از آن ها، در روزهایی مانند  «باورهای مذهبی توده ها»پيامبران و امامان می شوند و به اشکال چندش آوری به طرف مقابل با توجيه و دستاویز قرار دادن توهين به 
واقع کارنامه و ریشه های جریان به اصطلاح در عيد قربان و عاشورا و تاسوعا و...، حتا در قلب کلان شهرهای اروپا و آمریکا، آش نذری نيز پخش می کنند و سفره ابوالفضل می اندازند. 

سروش، بازرگان، یزدی، بنی صدر  ری،روشنفکر مذهبی را باید در به قدرت رسيدن حکومت اسلامی و بقای آن مورد بحث و بررسی قرار داد. باید اندیشه های آل احمد، شریعتی، مطه
 نام دارد. «انقلاب اسلامی»و... را به طور قاطع نقد کرد. در حال حاضر نيز، روزنامه بنی صدر در خارج کشور، 

رهای منطقه بحرانی خاورميانه در جریان کشودر حالی که بر خلاف تصور بنی صدر و هم فکرانش، هيچ کدام از انقلابات چه در گذشته و چه در حال حاضر و هم چنين تحولاتی که اکنون در 
انداختن اجتماعی و مردم، به این دليل در انقلابات شرکت می کنند که با بر -مردم ایران، هر گز برای اسلام نبوده است. بخش عمده جنبش های سياسی  1357است و از جمله انقلاب 

امکانات مادی و معنوی و قدرت بيش تری از حاکميت موجود به آزادی و برابری و رفاه بيش تری برسند. اما پس از پيروزی انقلاب، آن گروه ها و اقشار و طبقاتی به قدرت می رسند که 
وه های اسلامی هم قدرت بيش تری گر برخوردار بوده اند. اگر با سرکوب های خونين گروه های مسلح اسلامی، انقلاب مردم ایران به بيراهه و شکست کشانده شد دليلش این بود که
الی و راست پشت گروه های مسلح يبرداشتند و هم سازمان ها و احزاب با سابقه ای چون جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده، اکثریت سازمان فدائيان خلق و بسياری از گرایشات ل
اسلامی دفاع کردند؛ قبل از آن نيز مت اسلامی و خمينی رفتند. در سطح بين المللی نيز به دليل این که دول غربی در رقابت با شوروی به کمربند سبز اسلامی نياز داشتند از حکو

 ساخت و باخت ها و توافقات خود را با خمينی و اطرافيان او در پاریس و هم چنين کنفرانس گوادولوپ انجام داده بودند. 
اهدین افغان به کار بستند. بنابراین، اگر مج دولت های غربی، همان سياست و استراتژی را در افغانستان با حمایت از القاعده به رهبری بن لادن و بعدها از طالبان به رهبری ملاعمر و
مادی و  «بی دریغ»ها و پشتيبانی های یت امروز حکومت ها و گروه های اسلامی رشد کرده و با راه انداختن رعب و وحشت و ترور و گردن زدن، بلای جان مردم شده اند از جمله با حما
رآورده اند و آن چنان زیرساخت های د دمعنوی دولت های به اصطلاح دمکراتيک غربی به این جایگاه وحشيانه رسيده اند. سرانجام آن ها، افغانستان و عراق و ليبی را به اشغال خو

مردم بی گناه و بی دفاع این کشورها قربانی  از انسانی و اجتماعی و مادی این جوامع را ویران کرده اند و به جولانگاه تروریسم دولتی و غيردولتی تبدیل کرده اند که هر لحظه و هر روز
 می گيرند.

موارد بخش هایی از روشنفکران ليبرال و  اریروشنفکران به اصطلاح دینی در ایران، همان نقش روحانيون و ارتجاع را ایفا کرده اند و هنوز هم این نقش را دارند. حتا هنوز هم در بسي
اکثریتی  -لائيک، طيف توده ای و  سکولار نيز با سياست های روشنفکران مذهبی همراه و هم صدا می شوند. برای مثال، آن ها و سازمان هایی نظير جمهوری خواهان ملی، سکولار

 رآورده بودند. ا دو...، در همين انتخابات اخير در حمایت از روحانی سنگ تمام گذاشتند و قبل از این نيز همين سناریو سياه شان را در دوره خاتمی به اجر
روشنفکران و هنرمندان  -1عال بوده اند: ن فدر ایران نيز جریان روشنفکری با انقلاب مشروطيت رشد و گسترش یافت. از آن دوره تاکنون سه جریان عمده روشنفکری در ميان اهل قلم ایرا

روشنفکرانی که به  -2عروفند. ی ممستقل و سکولار و سوسياليست که هيچ رابطه ای با دولت ها نداشتند و اغلب هم منتقد سياست های حاکميت بودند و اغلب به روشنفکران مردم
، بسترها و زمينه های مناسبی برای 57روشنفکران موسوم به روشنفکران مذهبی که مانند شریعتی و آل احمد قبل از انقلاب  -3درباری معروف بودند و کار به کار مردم نداشتند. 

حاکميت قرار گرفتند. حتا در سال  نارگرایشات سياسی مذهبی فراهم کردند و روشنفکران به اصطلاح مذهبی مانند سروش، بازرگان، بنی صدر، یزدی، سحابی و...، پس از انقلاب در ک
یعنی ایدئولوژی رسمی حکومت اسلامی  بی،های گذشته، برخی از آن ها که از حاکميت بریده اند و به جناح اصلاح طلب وابسته اند و به خارج کشور آمده اند، هم چنان از ارتجاع مذه

 دفاع می کنند و تنها به پاره ای از سياست های حکومت اسلامی انتقاد دارند.
ج آزادی بيان و قلم و اندیشه و به طور مرودر چنين شرایطی، بسياری از نویسندگان و هنرمندان ایرانی سعی کرده اند استقلال فعاليت های فرهنگی و هنری خود را حفظ کنند و مبلغ و 

ته اند و زندانی و شکنجه و اعدام گرفکلی خواسته ها و مطالبات مردم باشند. این بخش نویسندگان، به ویژه در حکومت های پهلوی و حکومت اسلامی اسلامی، شدیدا تحت فشار قرار 
 و ترور شده اند. هم چنين آثار آن ها را به تيغ نيز سانسور حکومتی سپرده اند.

برخوردار می ، عموما با بایکوت عمومی مردم به ویژه بخش آگاه جامعه روبرو بوده اند در حالی که نویسندگان مستقل، همواره با حمایت و پشتيبانی مرد«درباری»نویسندگان به اصطلاح 
 شده اند.

در کنار حاکميت قرار نمی گيرد، بلکه به عنوان ها به این ترتيب، اگر کسی به امر آزادی بيان و قلم و اندیشه و حرمت انسانی و آزادی های فردی و عمومی وفادار و پایبند باشد قطعا نه تن
و دستش به خون انسان های بی گناه ید منتقد آن به فعاليت می پردازد. حالا اگر این حاکميت ایدئولوژی فاشيستی ملی و مذهبی داشته باشد، سانسور و اختناق بر جامعه حاکم نما

 آلوده شود هرگونه نزدیکی به چنين حاکميتی با هيچ عذر و بهانه و توجيهی قابل قبول برای هيچ انسان آزاده ای نيست.
از وظایف مهم آن هاست! آیا نویسندگان و کی چرا باید نویسندگان و هنرمندان پای منبر آخوند روحانی بنشينند؟ آیا وطيفه آن ها دادوستد با قدرت و حاکميت است یا انتقاد از قدرت ی

است سرکوب شده اند و از این همه ال هنرمندان نباید جهالت و جنایت و خرافات و بی حقوقی مردم را به نقد بکشند؟ آیا خطاب آن ها مردم است یا حاکميت! مردمی که سی و پنج س
در نشست این حاکميت  را وحشی گری های حکومت جان شان به لب شان رسيده است و تشنه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی هستند هنگامی که نویسندگان و هنرمندان خود

 می بينند چگونه می توانند به آینده بهتر اميدوار باشند؟
نویسنده و هنرمند مخالفت با سرکوب و دانند، پس وظيفه آگاهانه و داوطلبانه   حکومت اسلامی و وزارت ارشاد آن در این بيش از سه دهه، خود را موظف به اجرای سرکوب و سانسور می

 اختناق و سانسور حکومتی است.
شود. چنين  می  کند و مسائلی فراتر از مسائل شخصی و خصوصی برایش اهميت دارد روشنفکر مسئول و متعهد محسوب نهایتا کسی که به جهان پيرامونی خود فکر می 

 روشنفکرهایی چشم و چراغ و وجدان جامعه هستند.
 

 مافيای حکومت اسلامی ایران و ایدئولژی ارتجاعی آن
دی ها و عناصرش، حکومتی تبه بن در ایران طی سی و پنج سال گذشته، یک مافيای سياسی امنيتی، نظامی و اقتصادی پدید آمده است بنابراین، کليت حکومت اسلامی با همه جناح

کارنامه بيش از سه دهه حکومت اسلامی، نشان داده است که از دولت روحانی نيز نباید انتظار بهبود اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی  کار، وحشی، تروریست و مافيایی است.
 ای دیده نخواهد شد. «معجزه»داشت؛ از این آخوند و امامزاده اش نيز 

 دانکه حسن روحانی و هم کيشان او به آن تاکيد می ورزند به معنی سرکوب سيستماتيک زنان، حتا تجاوز به کودکان خردسال، بریدن دست و پای دز «اسلامی»و  «الهی»ارزشی 
دندان در مقابل دندان؛ سنگسار، تن درمانده و فقير و ملاطفت و ملایمت اسلامی با دزدان ميلياردها دلاری ثروت های عمومی جامعه، درآوردن چشم از حدقه در مقابل چشم و شکس
ان، سانسور، غارتگری، رانت خواری، ت شتجاوز به زندانيان سياسی در زندان ها، کشتن آن ها در زیر تجاوز و شکنجه، اعدام، ترور فعالين فرهنگی و سياسی غيرمذهبی و مخالف حکوم
سرکوب و شکنجه و اعدام بردگان و  رشوه گيری و رشوه دهی، دروغ گویی، ریاکاری، چاپلوسی، دست درازی به سفره خالی کارگران، سوء استفاده از کودکان کار و خيابانی، زندان

 جنسی و معتادان، اعدام کودکان، دشمنی و خصومت با علم و دانش جهان شمول و ...
رت، همه و همه مبلغين و مروجين ترور و قد مهم تر از همه ایدئولوژی اسلامی، امروز بلای جان بشر به ویژه در ایران و منطقه خاورميانه شده است. همه مرتجعين مذهبی در قدرت و بر

ها  «افيون توده»و خصوصی قلمداد شدن امر مذهب، بی معنی است. مذهب دیگر  «باورهای مذهبی مردم»آدم کشی و تجاوز و ثروت اندوزی هستند. واقعا در جهان امروز، بحث از 
هم چنين همه گروه ها و  ن ونيست بلای جان و زندگی و کودکان شان است. جهل و جنایت است. حسن روحانی و همه سردمداران حکومت اسلامی با کليه دم و دستگاه سرکوب شا

نه روز مشغول سازمان دهی جهل و خرافه، شباحکومت های اسلامی از عربستان گرفته تا عراق، از گروه های اسلامی آفریقا گرفته تا حزب الله لبنان، القاعده، طالبان و غيره، به طور 
 هستند. معهسرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، زن ستيزی و آزادی ستيزی و به طور کلی مشغول تجاوز به جان و مال مردم به خصوص کارگران و محرومان جا

 روحانی که از آخوندهای نزدیک به خمينی بود نيک می داند که گفته هایش واقعيت ندارد و به کلی دروغ است!
است. در جهانی که همه مناسبات کار و  بشرامروز نقش خدا، قرآن، پيامبران، امامان و روحانيون، یک نقش دلالی برای سرمایه و توجيه نابرابری و آپارتاید جنسی و برده داری ابدی 

های بسياری از  مکانات و ظرفيت دهد که ا سرمایه و به مناسبات پول و سود و بهره و استثمار گره خورده است، جهان غيرانسانی و غيرقابل تحمل است. وضعيت موجود اجازه نمی 
 78داریم که مافوق جامعه است و هيچ کس حق حسابرسی از او را ندارد. در حالی که او سرنوشت همه  «ولایت فقيه»انسان ها بارور و شکوفا گردند. بی جهت نيست ما در ایران 

ها نيز فرمان خدا و قران است. بنابراین، هر  آن ميليون جمعيت ایران را با یک اشاره تعيين می کند. دیروز خمينی، امروز خامنه ای و فردا؟؟؟ نماینده مطلق خدا در ایران هستند و فرمان
و مرگش نيز حتمی است. پس مذهب و سران مذهبی در ایران و سایر نقاط  «خداست»با  «محارب»کسی که به مخالفت با اهداف و سياست ها و اندیشه ها و ایدئولوژی آن ها برخيزد 

و دوستی، عشق و عاطفه لح جهان، با تحقيق و تجسس کائنات و کشف حقایق در جهت ساختن جهانی آکنده از آزادی، برابری، عدالت و رفاه عمومی و شادی و سرور و جشن، ص
سال پيش حکومت اسلامی  1400ه انسانی، سخت مخالفند. از این رو، افکار کهنه و پوسيده همه مذاهب، به درد انسان امروزی نمی خورد و جایشان همان گورستان تاریخ است ک

ومت هيتلر و موسولينی به آن حک محمد و علی و عمر و عثمان، پس از آن امپراتوری های اسلامی و پادشاهان و حکومت های کليساها در غرب و هم چنين حکومت های آدم کشی چون
اریم کتاب هایی خرافه پرست و مضر به ند جا فرستاده شده اند! کتاب هایی چون انجيل و تورات و قرآن، نه تنها کتاب های آسمانی نيستند و به طور کلی هيچ کتاب و فکر آسمانی نيز

 ویژه برای نسل جوان هستند.
اسلام باشد نه تنها جهل و جنایت و اسلامی و قوانين اش متاثر از قرآن و  -در هر صورت در کشوری که رهبرش آخوند خامنه ای و ریيس جمهورش آخوند روحانی و ایدئولوژی آن شيعی 

 خشونت آن جامعه کم نخواهد شد، بلکه روزبروز نيز افزایش خواهد یافت.
 

 جمع بندی
درصدی، بی کاری هشت تا ده ميليونی، تورم و گرانی و بی کاری و فقر فزاینده به  50جامعه ما هم اکنون با بحران های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی روبرو است. تورم 

خامنه ای در خارج کشور مشغول لی دغدغه و مشغله و نگرانی و دلهره روزانه اکثریت جامعه ایران تبدیل شده است. در چنين شرایطی، اگر دولت روحانی با فرمان رهبرشان سيدع
و سرکوب ها یا پذیرش شکست و سازش مفتضانه با رقبایشان مشغولند و رهبر نيز جرعه جرعه جان زهر را سر می کشد اما در داخل کشور، با افزایش اعدام  «نرمش قهرمانانه»

گشت ارشاد و نيرو انتطامی و گروه های حزب الله و با آفریدن رعب و وحشت بی سابقه در سابقه، مانع اعتصابات کارگر و اعتراشت مردمی »وحشيانه زنان و جوانان در خيابان ها توسط 
همانند اوکراین، ترکيه، سوریه، اجتماعی در جامعه ایران  -و شورش شهرها شود. اما این همه وحشی گری و سرکوب تا حدودی کارساز است و دیر و یا زود یک انفجار عظيم سياسی 

 مصر و...، روی خواهد داد و دودمان حکومت اسلامی را به آتش خواهد کشيد!
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، به هر دليلی عليه حکومت ما در چنين شرایطی، انتظار مردم از نویسندگان و هنرمندان شان بيش تر از هر کس دیگری است. به عبارت دیگر، اگر بخشی از روشنفکران جامعه
 اسلامی و سانسور و اختناق مبارزه نمی کنند دست کم با شرکت در مجالس و محافل آن، توهم پراکنی نکنند. 

ار بود جمع مشورتی کانون جمع شوند قر طبق اطلاعيه کانون نویسندگان ایران، تنها چند روز پس از دیدار بخشی از نویسندگان و هنرمندان، ارگان های امنيتی به صاحب خانه ای که
 م دستگير کردند. شت رسما اعلام کردند که حق جمع شدن در یک خانه خصوصی را نيز ندارند. هم چنين در بزرگ داشت شاعر اهوازی، ده ها شرکت کننده را با ضرب و

ل، گزارش داده که از ابتدای سال ميلادی لملبه علاوه به گزارش خبرگزاری ها و نهادهای بين المللی در طول هفته اخيرهای اخير ده ها تن در ایران اعدام شده اند. سازمان عفو بين ا
  .اند نفر در ایران اعدام شده ۴٠جاری تا کنون 

شمار زیاد اعداميان ایران در این ماه نگران کننده است. در حالی که ایران »گوید:  باره می  الملل در این   حسيبه حاج صحرایی، معاون بخش خاورميانه و شمال آفریقای سازمان عفو بين
 «معناست.  شمار اعدام ها را افزایش داده، تلاش این کشور برای تغيير وجهه بين المللی خود بی

ئوالات زیادی روبرو هستند. هر ا سدر هر صورت نویسندگان و هنرمندانی که به هر دليلی در نشست آخوند روحانی شرکت کردند امر شخصی خودشان است. اما با این وجود، آن ها ب
جامعه ایران را به جولانگاه تبه ست شهروند معمولی ایرانی، می تواند به سادگی از این نویسندگان و هنرمندان سئوال کند که آیا شما نمی دانستيد این حکومت سی و پنج سال ا

حکومت، چه تغييراتی در قوانين  اینکاری ها و گروه های مافيایی خود تبدیل کرده و دستش به خون ده ها هزار انسان بی گناه آلوده است که بر سر سفره خونين آن نشسيد؟ آیا 
اسلامی، چه چيزی دادید و  ومتغيرانسانی و وحشيانه خود به وجود آورده که دست کم توجيهی برای شرکت تان در این جلسه باشد؟ اکنون شما با نشستن بر سر سفره خونين حک

 چه چيزی گرفتيد؟
ای آزاده و جنبش های اجتماعی به ویژه روهبا تمام مشکلاتی که اکثریت جامعه ایران، به لحاظ اقتصادی و امنيتی دارند اما به تحولات جامعه اميدوارند! مردم و در پيشاپيش همه ني
ارزه در جریان است به هيچ وجه نباید وارد مب روشنفکران و هنرمندان مردمی، باید به قدرت و پيکار بی امان خود در راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی متکی باشند. تا روزی که این

رهنگی و اجتماعی و سياسی ی فبازی های سياسی حاکميت و جناح های آن شد بلکه بر عکس، بخش آزادی خواه جامعه ما در داخل و خارج کشور، باید با طرح ها و نقشه عمل ها
 مستقل خودشان بر عليه کليه حکومت اسلامی، مبارزه کنند.

روشنفکر برای این که روشنفکر باشد باید از قدرت مرکزی دوری جوید و به  ...»زبان شناس و جستارنویس آمریکایی، به پایان می برم: » اچ.دی.استفان«این بحث را با نقل قولی از 
 «نيروهای مردم بپيوندد؛ به مردمی که برای بهبود شرایط شان و استقرار دموکراسی واقعی مبارزه می کنند.

 bahram.rehmani@gmail.com 
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 مکتب انتقادی و زایشی دوباره:عی * پروتستانتيسم اسلامی (رنسانس اسلامی) که لازمه آن، تجدید نظر در تمامی داشته ها و منابع فکری اسلامی پس از پيدایش اسلام بود؛ نو

خوردمان می دهند، باید تجدید نظر کنيم." م. به "باید در هر آنچه که به ما رسيده است تجدید نظر کنيم ... در همه آن مائده هایی که که به نام دین و فرهنگ و تاریخ و ادبيات و هنر، 
 202، ص 1، اسلام شناسی  ١۶آ. 
 

 * طرح تصفيه و استخراج منابع فرهنگی
 بازخوانی انتقادی، با تکيه بر دانش تاریخ

 
 حوزوی، نفی تقليد در اصول عقاید: –* نفی تفکر تقليدی 

باشد، اساس دینش درست ته "در خود مبانی اساسی تشيع ماست که تقليد در مسائل عقلی و اصول اعتقادی جایز نيست، و حتی کسی که اصول اعتقادی خودش را به تقليد گرف
و یک سرمایه گذاری یی در این هد نيست و عبادتش درست نيست. تقليد عقلی به این شکل در می آید که عقل ها را از بين می برد، یعنی آنچه را که باید هر کسی سرمایه ای بد

ی فکر می کند و اینها می شوند عقلعقل کل جامعه بشری و در این جامعه فرهنگ اسلامی بکند، همه به صورت یک عبد عبيد یک یا دو نفر در می آیند و او به جای همه در مسائل 
 ) ٢"هيچ"! (

 
 * تلفيق آگاهانه بينش عرفانی با مبارزه سياسی ، یا پيوند مذهب با زندگی اجتماعی

  
 * تقدس زدایی از چهره های برجسته "مذهبی" و به چون و چرا پرداختن و عقلانی کردن "مبانی" دینی

 
در فضایی که، روحانيت رادیو، تلویزیون و ...، را به دليل حرام دانستن موسيقی، تحریم کرده بودند، شریعتی با جسارت و  :* بردن تئاتر، هنر و موسيقی مدرن در مکانی مذهبی

 شهامتی مثال زدنی، تئاتر و موسيقی را در یک مکان مذهبی به نمایش می گذارد؛
ها خيلی شدید شد، حتی صميمی ترین فت "همين ابوذر [را که می خواستيم روی صحنه بياوریم، می گفتند] تاتر در ارشاد؟! این دیگر نمی شود...تاتر آن هم در محراب! بعد که مخال
تند که "اگر صدای موزیک بياید، مردم می گف رفقا فرار کردند! ... من گفتم می خواهيم با موسيقی بگذاریم و همه تمرین ها را هم با موسيقی انجام دادیم؛ اینها دیگر تحمل نکردند و

، ما دیگر خداحافظی می کنيم" و به خانه شان اردگویند اینجا شکوفه نو است!... بعد گفتند"فلانی اگر ما را می خواهد، باید [تئاتر]"ابوذر" را جمع کند، یا اگر ابوذر را می خواهد بگذ
می رویم و ارشاد مال شما باشد که هر کاریش خواستيد بکنيد!  –من و ابوذر  –رفتند! من گفتم "راه سومی هم وجود دارد، و آن این است که اول ابوذر را می گذاریم و بعد هردوی ما 

 308و  307، ص 1361، جهان بينی و ایدئولوژی، چاپ اول  23من دیگر آرزویی غير از همين کار در زندگيم ندارم."  م. آ. 
 
 

 نيتوحا* زدودن تقدس دروغين "روحانی" و "روحانيت" و در نهایت نفی این طبقه که ادعای واسطه گی بين خدا و خلق را دارد. با تز اسلام منهای ر
 

 * زمينه سازی برای "رفرم" در بازشناخت، باز خوانی و بازفهمی متون دینی
 

 * نگاه انتقادی به سنت و مدرنيته
 

 * طرح مقوله آزادی به عنوان یکی از نيازهای عمده و اساسی انسان؛ 
 ) ٣"آنكه آزادی را از من می گيرد, ديگر هيچ چيز ندارد, كه عزيزتر از آن به من ارمغان دهد". (

 ) ۴ها و ابتكارها يك فاجعه است ." ( يشهدر جای دیگر؛ " اگر به تكامل نوع انسان اعتقاد داريم , كم ترين خدشه به آزادی فكری آدمی و كم ترين بی تابی در برابر تحمل تنوع اند
 

 * نفی دگم اندیشی و فرقه گرایی 
 

ر و زور و تزویرو یا به تعبيری دیگر روحانيت، ی ز* ارائه نظریه عرفان، برابری و آزادی به عنوان آلترناتيوی منطقی و مردمی در رویارویی و مقابله با مثلث سرکوبگر حاکم بر تاریخ؛ یعن
 مالکيت و دولت

 
 و خودمحورانه از دین:  -ی برداشت یکسان و تقليد -* ارائه سيستم اعتقادی مبتنی بر تساهل، دگراندیشی و دگر فهمی متون دینی و نفی دیدگاه های مبتنی بر قرائت واحد 

است و جنبش را آتش های (اگر  نبش"اتحاد و اشتراک در درک و عقيده و جهت، آرامش و سکون می آورد و هر گاه جامعه ای بدین حالت افتاد به مرگ نزدیک می شود، چه، زندگی ج
ه را به رخوت و انجماد می امعنگویيم مقدس) ضروری تناقضات و اختلافات گرم نگه می دارد. چرا استبداد (فردی، گروهی یا حزبی)، عليرغم کوشش های به چشم خور اوليه، ج

و به مانعی بر نمی خورد خود از رفتن باز ود کشاند؟ چرا آنجاها که آزادی افکار نيست و اندیشه ها با هم تصادم ندارد فکر می ميرد و اندیشه ای که در ميدان با رقيبی گلاویز نمی ش
 )   ۵می ماند و تباه می شود؟" (

کسی می تواند یک هر "چون باز یکی از اعتراضات هميشه این است که دین یک حقيقت است، و هر کس هم نمی تواند یک چيزی بگوید، می گویم دین یک حقيقت است ولی 
 )۶جوری بفهمد. مگر طبيعت یک واقعيت نيست؟ چرا هرکس یکجوری آن را می فهمد و طبيعت هم هست؟" (

  
 * نفی استثمار و سرمایه داری و قرار دادن سوسياليسم در کنار مذهب و متناقض ندانستن این دو 

 
 رمایه داری، علم، هنر، و ... ، س* طرح گسترده مقوله اليناسيون انسان توسط مفاهيم و معيارهای گوناگون شکل دهنده زندگی انسان؛ از قبيل مذهب، فلسفه، اقتصاد، مدرنيته

 و موارد بسيار دیگری که باید در فرصت هایی دیگر به آنها پرداخت. 
 

ی کننده بنيادگرایی و واپسگرایی خنثاین دست آوردها با توجه به پر رنگ بودن حضور مذهب در جوامع اسلامی، می تواند همچنان آلترناتيوی ارزنده، جهت دهنده و تاثير گذار و 
 آخوندیسم باشد. 

 
 ١۵٣، ص١٠) م. آ. ١
 ١٧٩ص  ٢۶ ) م. آ.٢
   ٣۵٩ ، ص٢۵) م. آ. ٣
  ١۴٩ ، ص٢) م. آ. ۴
 ٣٠۴، ص ٢٨) م. آ. ۵
 ١٧۵، ص ٢۶  ) م. آ.۶
 

 
 علی فياض: نگاهی دوباره به پروژه اصلاح دینی شریعتی 
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 روحانی بازتاب خارجی پيدا کند که نقطه عطفی تلقی شود. این سياست نمی توانست با دست احمدی نژاد اجراء شود.
 
شغال این دو کشور ودر سرکوب حنبش ا روحانيت درخيانت ملی ید طولانی دارد. دفاع رژیم جمهوری اسلامی ازحکومت استعماری عراق و افغانستان وهمکاری با امپریاليسم آمریکا در 

بين المللی پول و  گام گذاردن در  دوقضد استعماری و همينطور حمایت از براندازی رژیم ليبی ، همه بر ضد منافع ملی مردم ایران و منطقه است. پيروی ازسياست بانک جهانی و صن
که از یک سياست نئوليبرالی اقتصادی نشئت می گيرد تا بتوانند بار بحرانشان را بدون نظارت به ایران  44خصوصی سازیهای کارخانجات و شرکت ملی نفت و پتروشيمی بر اساس بند 

يه و بنيانی کارگران و زحمتکشان و توده اولمنتقل کنند، همه در جهت وابسته شدن ایران است. ازاین رو برای دست یافتن و تحقق مطالبات دموکراتيک انقلاب بهمن، برای آزادی و حقوق 
نجام نشده را داراست یک انقلاب قهرآميز ف اها ی تحت ستم، برای دفاع از ادامه و تضمين استقلال سياسی ایران، انقلاب دیگری باید سامان گيرد. انقلابی که رسالت پاسخ به این وظای

 سوسياليستی به رهبری حزب واحد طبقه کارگراست و تنها چنين انقلابی راه نجات مردم ایران است.
 

 حزب کارایران(توفان)
 ١٣٩٢بهمن  ٣پنجشنبه 

 سوال "دیدگاه سوم" 5به  حزب کار (توفان) پاسخ   –سالۀ رژیم اسلامی  ٣۴تحليل 

 سوال "دیدگاه سوم" 5پاسخ مازیار رازی به   –سالۀ رژیم اسلامی  ٣۴تحليل  

 بيشتر از قبل خصلت ضدّ سرمایه داری به خود می گيرد.
د بودیم که درست چند روز پيش از اعلام نتایج از شاهکارگران ایران هرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر، اما به هر رو وارد مبارزه عليه سرمایه داری می شوند (به عنوان مثال 

قزوین را بستند؛ این قبيل اعتراضات  -ماهۀ خود با آتش زدن لاستيک و تجمع، جادۀ رشت ٩سوی شورای نگهبان، کارگران کارخانۀ کاشی گيلانا، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقۀ 
شتر شود، و هرچه سرکوب و اختناق بي هر روز و هر روز در سرتاسر کشور بروز پيدا می کنند). فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمایه داری باعث می شود اختناق و فشار و سرکوب

فانه همين فشار و سرکوب باعث تأسبيشتر می شود، نياز به سازماندهی انقلابی برای تقابل با آن بيشتر می گردد. مهمترین وسيلۀ غلبه بر سرکوب، سازماندهی انقلابی است. م
 شده است که ورود انحرفات به درون جنبش کارگری افزایش پيدا کند.

در نيست که خودِ آن ها را در مقابل سرکوب قا گرایش های رفرميستی و اکونوميستی، خود را با شرایط موجود وفق داده اند. آن ها به زعم خود در حال مبارزه اند، اما مبارزۀ آن ها حتی
انون گرایی روی می آورند. آن ها و قمصون بدارد، چه رسد به کلّ طبقۀ کارگر. متأسفانه بخش مهمی از پيشروان سنتی کارگری هرچه بيشتر سرکوب می شوند، بيشتر به علنی گرایی 

قرار داده اند. در نتيجه فعاليت آن ها به جای  گانبا قرار دادن خود در حلقۀ قانونی مبارزه، به جای آن که خود را از گزند سرکوب مصون نگاه دارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب کنند
اهدیم که بعضی از این پيشروان سنتی ط شاین که قادر باشد اعتماد به نفس را به کلّ طبقۀ کارگر منتقل کند، در عمل به کاهش اعتماد به نفس کارگران منجر شده است. در این شرای

های نيم بند و گشایش های دمکراتيک دی کارگری، روی جناحی از حاکميت مانور می دهند، چرا که به زعم آن ها فعاليت های یک دهۀ گذشته اثبات کرده است که مبارزه بدون وجود آزا
 ليبرال ممکن است. -ممکن نيست، و این امر تنها با حاکميت جناح و گرایش های بورژوا

 
 ٢٠١۴لندن، ژانویه 

 

ن از وضع فلاکت بار کنونی نابودی یرااست، همه آنها بر این عقيده اند که جمهوری اسلامی نه تنها هيچ چيز مثبتی برای مردم ما در چنته نداشته بلکه اساسا شرط رهائی مردم ا
 تماميت این رژیم با همه جناح ها و دسته بندی های درونی اش می باشد.

 : نقاط مثبت و منفی اپوزیسيون را چگونه ارزیابی می کنيد؟2سئوال
اپوزیسيون" صحبت می کنيم. آيا جناح های م "پاسخ: با توجه به اين واقعيت که تعاريف گوناگونی از مفهوم" اپوزیسيون" شايع است بهتر است در ابتدا روشن کنيم که داريم در مورد کدا
ست يا صرفا منظور نيرو هائی است که ر ادرونی رژيم که به هر دليل مورد غضب ولی فقيه فعال مايشاء رژيم "ولايت مطلقه فقيه" قرار گرفته اند هم به مثابه "اپوزیسيون" مورد نظ

و مجاهدين تا کمونيستها و ها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی می باشند؟  اگر منظور اين دومی باشد باز هم نيروهای مختلفی در این طيف جا می گيرند که از سلطنت طلب 
کاسه ريخت و به يک شکل مورد بررسی قرار يک انقلابيون و آزاديخواهان در آن قرار دارند.  بنابراين ناهمگونی نيرو های تشکيل دهنده اين طيف هم اجازه نمی دهد که همه آنها را در 

ت طلب ها و برخی ديگر از نيرو ها لطنداد . مثلاً در حاليکه وابستگی به قدرتهای امپرياليستی و چشم داشتن به نقش آفرينی آنها در خلاصی از شرجمهوری اسلامی امری است که س
دشمن خواندن آن نيروها تنها اتکاء با به آن مباهات می کنند و حتی آنرا جزء نکات مثبت موجوديت خود جلوه می دهند بر عکس کمونيستهای انقلابی مخالف سر سخت اين امر بوده و 

 به قدرت مردم خودشان را برخورد مثبت و درست تلقی می کنند.    
که سئوال مطرح شده را در چهارچوب نيرو های انقلابی که خواهان تغيير انقلابی و ريشه ای نظام حاکم می باشند محدود کرده و  بنابراین بر اساس دلایل فوق، درست تر اين می ببينم 

ری اسلامی هستند، روی اولی ها متمرکز مهوبه آن پاسخ دهم . البته در اینجا با قائل شدن تفاوت بين نيروهای خارج از کشور و نيروهائی که در هرصورت در داخل در حال مبارزه با ج
ج از کشور را تشکيل می دهد همچنين خارمی شوم. در این صورت باید گفت که  دوری از جامعه و قطع طولانی ارتباط با زمينه های اجتماعی در ایران درد بزرگ اپوزیسيون مستقر در 
مبارز در خارج از کشور و تلاش دشمن در ای پراکندگی و فقدان اتحاد عمل های مبارزاتی در بين آنها ضعف بزرگ ديگرشان می باشد. اما از طرف دیگر برغم تمامی ضربات وارده بر نيروه
گران و زحمتکشان و گام برداشتن در حد کارخفه کردن صدای آنان و اضمحلال و از بين بردنشان، پايداری شان و پافشاری آنها برای نابودی نظام حاکم و رژيم حافظ آن به دست انقلاب 

 توان خود در این جهت نقطه مثبت این نيرو ها را تشکيل می دهد.
 سال گذشته نتوانست رژیم را سرنگون کند؟ 34:چرا اتخاذ روش های گوناگون مبارزاتی درطی 3سئوال

ر تاريخ د سال گذشته لحظه ای از مبارزه با این رژيم جهل و جنايت باز نمانده اند و در اين مبارزه صحنه هائی از مقاومت و مبارزه آفريده اند که 34پاسخ: واقعيت اين است که مردم ما در 
زرگ با قدرت توده ای در جامعه حضور ی بماندگار مبارزات مردم ما برای رسيدن به آزادی فراموش نشدنی می باشد. در یکی دو سال اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی سازمان ها

نيز  60ای این رژیم در جامعه کمک کرد. در دهه ه هداشتند که روش آنها با این رژیم مماشات طلبی و سازشکاری بود و اتفاقاً عدم برخورد انقلابی آنها یکی از عواملی بود که به تحکيم پای
، عملکردهای سازشکارانه نيروهای ايناین رژیم با اعمال شدیدترین سرکوب ها و توسل به یک نسل کشی تمام عيار، نيروهای مبارز را مجبور به عقب نشينی های بزرگی نمود. بنابر
يروی انقلابی توده هائی که به صحنه و نسياسی مختلف که با رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم ملی و یا به قول خودشان "خرده بورژوا" برخورد نموده 

رایط جامعه را به ضرر نيروهای ا شمبارزه آمده بودند را به هرز دادند از یک طرف و شدت سرکوب های وحشيانه جمهوری اسلامی و نسل کشی آن از طرف دیگر در مجموع برای ساله
تری در رأس این جنبش ها مانع از پيشروی رولانقلابی تغيير داد. البته در این فاصله شاهد مبارزه مسلحانه چه در کردستان و چه در شهرهای مختلف ایران بودیم ولی فقدان یک رهبری پ

ان هيچوقت صحنه مبارزه در ایران رگرآنها در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شد. پس از آن هر چند به یمن مبارزات توده ها در اشکال مختلف و به خصوص به دليل مبارزات کا
به وجود نيامده است. واضح است که نه  اشدخالی نبوده است ولی هنوز نيروی انقلابی که قادر به بسيج و سازماندهی نيروی توده ها و رهبری مبارزات آنها برای سرنگونی رژیم حاکم ب

شاهد بودیم و نه با روش هائی از قبيل به اصطلاح "نافرمانی مدنی" که حاصل یک دوره اشاعه گفتمان اصلاح طلبی  88با مبارزات خود به خودی توده ها که پرقدرت ترین آنها را در سال 
اضافه کرد که گر چه این مبارزات قادر به ادامه کاری  ایددر ميان برخی از جوانان در ایران بود،  سرنگونی این رژیم امکان پذیر نيست.  البته در مورد مبارزات خودانگيخته توده ها این را هم ب

 و رسيدن به نتيجه اصلی نيست ولی تجربيات مثبتی ايجاد می کند و راه توده ها را برای رسيدن به اهدافشان هموارتر می سازد.  
 اقتصادی فی مابين رژیم و جهانخواران را چگونه ارزیابی می کنيد؟-: روابط سياسی4سئوال

واقعيات گواه بر اين امر است که جمهوری  همهپاسخ: به نظر می رسد که منظور از جهانخواران همان امپرياليستها باشد که اگر چنين است بهتر است آنها را با نام واقعی شان بخوانيم. 
است که جمهوری اسلامی رژيمی وابسته به  ايناسلامی عميق ترين و تنگاتنگ ترين روابط ممکن را با اين قدرتها دارا می باشد. اساسا عليرغم نظر خيلی از نيرو ها به باور ما واقعيت 

ام انقلاب ن سال پيش در کنفرانس گوادالوپ جهت سرکوب انقلاب مردم ما از طرف امپریاليست ها روی کار آورده شد. از همان آغاز چون جمهوری اسلامی به 34امپرياليسم می باشد که 
درتهای امپریاليستی و این رژیم ق  وظيفه سرکوب انقلاب بزرگ دموکراتيک و ضد امپرياليستی مردم ما را به دوش داشت، جهت تحميق مردم و پيشبرد بهتر سياستهای امپرياليستی،
مريکا بود قدرت مانوربزرگی به دو طرف م آوابسته، سياست همکاری پنهانی و پرخاشگری ظاهری را در پيش گرفتند. اين سياست که پاسخگوی نياز امپرياليستها و در راس آنها امپرياليس

ياوريم بررسی تحولات و منافع مادی ماورای همين پروژه ت بداد و امکان فريبکاری آنها را دو چندان نمود. اگر نخواهيم ار تاريخ طولانی حيات اين رژيم در زمينه تاثيرات این فریبکاری، زیاد فاک
گاهی به هزينه ای که اين پروژه ا نهسته ای جمهوری اسلامی بروشنی نشان می دهد که چگونه اين رژيم در تمام سياستهای خویش در جهت مصالح "جهانخواران"گام بر می دارد. تنه

گر آن است که این پروژه یک پروژه يانبر دوش مردم ما گذاشته هزينه ای که عمدتا به جيب کمپانی ها و انحصارات امپرياليستی ريخته شده و نتيجه ای هم از آن حاصل نشده خود ب
 ضدمردمی بوده و در جهت منافع امپرياليستها شکل گرفته است. 

 : آیا نقش آفرینی رژیم اسلامی در خاورميانه به تثبيت و یا فروپاشی این نظام می انجامد؟5سئوال
سال است که در  34ه متاسفانه  م کپاسخ: متاسفانه سئوال روشن نيست و معلوم نيست که منظور از نقش آفرينی رژيم در خاورميانه چيست؟  چرا که  در مورد رژيمی صحبت می کني

آفرينی را اکنون بايد عامل فرو  نقشقدرت است و در تمام اين سالها هم در خاورميانه نقش آفرينی داشته است. بنابراین روشن نيست که منظور کدام نقش آفرینی است و چرا اين 
سال از عمر آن اساسا موضوعيت ندارد. اما گذشته از این امر، اصولا تثبيت و یا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی و  34پاشی رژيم تلقی نمود! در ثانی بحث تثبيت رژيم هم بعد از گذشت 

 اصولا هر رژیم دیگری نمی تواند تنها به یک وجه سياست این رژیم و مثلا نقش آوری آن در سطح منطقه منوط شود.
ه خود اين سياست داخلی را م کدر هر صورت آنچه بايد به آن توجه داشت اين واقعيت است که سياست خارجی جمهوری اسلامی ادامه سياست داخلی اش می باشد. ولی بايد بداني

سال گذشته عليرغم همه تحولاتی که در افغانستان شد سياست مداخله جويانه جمهوری اسلامی در آن کشور  34مصالح و نياز های امپرياليستها تعيين می کند. مثلاً می بينيم که در 
نمود. در هر صورت واقعيت اين است که نی در جهت مصالح قدرتهای بزرگ همچنان پی گيرانه ادامه دارد. يا در لبنان شاهد بوديم که چگونه این رژیم در شکل گيری حزب الله نقش آفري

از وظايف اين رژيم برای امپرياليستها بوده و می باشد و به خاورميانه هم محدود نمی شود . برای نمونه شاهد بوده ایم که در  يکیماموريت های خارج از مرزی جمهوری اسلامی تنها 
ارسالی سپاه پاسدارانش به کشور ای راستای تحقق خط آمريکا جمهوری اسلامی حتی در افريقا هم از اعمال هيج دسيسه ای باز نمانده است، کما اینکه بارها محموله های اسلحه ه

 اسخ سئوال را تا حدی داده باشم.ه پهای افريقائی ضبط و رسانه ای شده است. با اينکه  ناروشنی سئوال چه بخواهيم و چه نخواهيم در پاسخ تاثير خود را می گذارد اميدوارم ک
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 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  19ص ف حـه    

 بابک متينی 
 رهبران را مستائيد!

 
 رهبران را مستائيد!

 حتا او را 
 که در دستی آب و

 در دستی نور                 
 ها در کوچه
 گويد به کودک و پرنده سلام می            

 
 های تشويق  در هلهله

 های ستايش زدن در صدای کف
  حس واگير ديکتاتوری

 آشيان دارد                         
 

 «ندامت»و بهای 
 آوازی است
 های خونين جوان که حنجره

 بايد بخوانند                             
 در بغض درختان

 به شامگاه                   
 ی ماه در گريه

 دم به سپيده                
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 کمال رفعت صفائی 
 پاييز سيزدهم

 
 

 ابر مسافر 
 سرانجام می رود               

 اما 
 کمال! 

 هنوز نمی دانی 
 يک خانه چطور غمناک می شود. 

 اندک اندک در می يابی 
 که طناب رخت کوتاهتر شد 

 سفره کوچکتر شد 
 آه 

 هر چيزی خلاصه تر می شود 
 و کوچکيها 
 از راه می رسند              

 ديگر دليلی در ميان نيست 
 که چراغ تا ديرگاه 
 روشن بماند                        

 اين سوی و آنسوی پنجره می تابد.  »داغ«
 آينه را اگر از غبار گرفتی، 
 ای!  گرفته                                 

 و گرنه 
 ای نيست  گيسوی تازه شسته

 کاکلی نيست 
 تا تو را شاد کند 

   
 تمام کشيتها 
 واژگون شدند 

 سوگواران توری به دريا افکندند 
 و گلهای پيشواز 

 تا چند غروب بر آب ماند. 
 وقتی که شام آخر رسيد 
 من از تمام اشياء کوچکم 

 يک تکه آينه برداشتم 
 می خواستم 

 در آخرين مجال 
 نقش اميد و سرما را 

 در چشمهای خود ببينم 
 آه 

 ء جان  ای پرنده
 در آخرين نگاه 

 من شکل باد يا درختم؟ 
 شايد منم 

 آن کودکی که در غروب 
 های نان   با خرده

 خم می شود 
 بر نرده ها و اردک و دريا 

 و نابهنگام يخ می زند 
 در قوس مهر خويش                          

 وقتی هنوز هزار غروب مانده از عمر آبها. 
   

 گاهانش  در سرزمينی که صبح
 با انتشار خون 
 آغاز می شود                  
 بگذار شعر ما 
 به تأخير منتشر شود                  

 بادی که خواهد وزيد 
 دريا و شعر را 
 جرعه جرعه 

 به اين سوی و آنسوی منتشر خواهد کرد. 
 منبع: سايت ديدگاه

http://www.didgah.net/
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 مينا اسدي 
 از عشق چيزی با جهان نمانده است

 
 از عشق چيزی با جهان نمانده است. 

 از عشق
 چيزی با جهان
 نمانده است.

 جرقه ای می زند
 اندک

 و شعله ای
 در پی نيست.

 از عشق
 چيزی با جهان
 نمانده است.

 
 آنجا

 در کورسوئی
 از ستاره ای

 زیر آسمانی دلتنگ
 زنانی ایستاده اند
 بر ایوانهای ِ تنهایی
 با دستانی پژمرده

 –ادامه ی زمستانی ابدی  -
 می بافند

 و می بافند
 

 پيراهن ِ رنجِ  ساليان ِ دربدری را.
 از عشق
 چيزی

 با جهان نمانده است.
 

 خميده پشتانی می روند.
 بسته آغوشانی

 می گذرند.
 اسبان ِ نجيب ِ ارابه هایی

 در بارانند.
 عبوس
 و تلخ

 و بی ستاره
 

 زندگی نام می نهند
 مرگ ِ هر لحظه سخت جانی را.
 نام ِ دشتهای ِ گسترده ی بارور را

 نمی دانند.
 

 و هرگز
 کسی با آنان

 از نبضِ  تپنده ی عشق
 سخن نمی گوید.

 
 از عشق

 چيزی با جهان
 نمانده است.

 
 «از عشق چيزی با جهان نمانده است »از دفتر شعر
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 هنر و ادبيات



 

 تشکيل جبهه وسيع آزادیخواهان، برای سرنگونی

  20صفحه  

 

 اسناد و گفته ها

وقتي كه ملت ، دولتي را سر كار مي آورد و ”
دولت مبعوث ملت است نمي تواند صداي ملت 

را خفه كند و نگذارد مردم حرف خودشان را 
بزنند .  خفه كردن صداي مردم كار سياست 
استعماري است . روش آنهاست كه نفس 

كسي در نيايد تا هر كاري دلشان مي خواهد 
وقتي اجازه داده شد كه مردم … بكنند 

حرفشان را بزنند و انتقاد كنند ، آنوقت دولت 
هر كاري دلش خواست نميتواند بكند . بايد به 

صرف ملت و آرزوهاي ملت توجه كند . 
موجوديت دولت من روي افكار ملت بود . پس 

نمي شد جلوي اظهار نظر هاي مردم را گرفت 
 “و خفه اشان كرد

 محمد مصدق

منافع شخصی ما را در نظر نگيرند که ”
ام، زن و بچه و  بنده مریضم، چاقو خورده
گویند، بلکه آن  خواهر و برادرم چه می

چيزی را در نظر بگيرند که ما به خاطر 
حفظ و حمایت آن جهاد کرده و به این روز 

ایم. مصلحت مملکت و ملتّ را که  افتاده
خواهد حيات نهضت خود را نجات دهد  می

آرمان و آرزوی هزارها و صدها هزار، 
هموطن خود را بيشتر رعایت کنند... 

درست است که من رنج فراوان در این 
ام ولی آرزو  مدّت مرض و قبل از آن کشيده

ام نيز در راه  های آخر زندگی دارم که نفََس
نهضت و سعادت هموطنانم صرف شود. 

توانيم بسياری  هرحال در دادگاه ما می به
حقایق را فاش کنيم و داغ باطله بر 

کنسرسيوم و حاميان او برزنيم ... راه 
دیگری هم این است که معتدل و ملایم 

حرف بزنيم و بگذریم، یا مثل (ریاحی) 
طلب عفو و بخشش کنيم و چند سال 

الامر تعيين کنند.  زندان برای ما، حسب
زیر بار شِقّ آخری بنده هرگز نخواهم 

 “رفت.
 حسين فاطمی

 

خاكم به سر، ز غصه به سر، خاك اگر كنم / خاك وطن كه رفت، چه خاكي به سر كنم؟ ”  

 من آن نيم كه يكسره تدبير مملكت / تسليم هرزه گرد قضا و قدر كنم 

 من آن نيم به مرگ طبيعي شوم هلاك / وين كاسه خون به بستر راحت هدر كنم 

.... 

 شهر فرنگ است اي كلاه نمدي ها / موقع جنگ است اي كلاه نمدي ها ... 

 بنده قلم دستم است و دست شماها / بيل و كلنگ است اي كلاه نمدي ها 

 فكر چه كاريد اي كلاه نمدي ها 

 دست در آريد اي كلاه نمدي ها

 ما دگر اين مرد را قبول نداريم / راي بر اين خائن عجول نداريم 

“گر نرسيده بگوششان سخن ما / هست از اين ره كه ما فضول نداريم  

 

 ميرزاده عشقی


